فزوین» ابران کوجک 


احتباط: وبتامین نخور بد! 
7 زمزمه جدایی طلبی در ار وبا TEY‏ 
e 0 8‏ : 
ها :تور" پول ارزش دوری‌از خانواده‌راندارد این فوتبال 


مر دم کشور های مختلف جقدر می خور ند؛ بد ر خوانده دارد 
کفتگو با هرمز فرهت: در آمریکا با مهر جویی کنسرت دادم! 


4 
ې 0 ۰ 


باذک سا کاد 
اکم 


خدمتی ماندگار از بانک پاسارگاد 


باهزینه بانک پاسارگاد سپرده‌گذاران این بانک نزد بیمه‌پاسارگاد 
تحت پوشش هزین‌های بیمرستنی قرارمی‌گیزند. 


0 بیمه حوادث به‌هزینه بانک پاسارگاد 
س_بیمه آتش سوزی منزل مسکونی به هزینه بانک پاسارگاد 
۰ تخفیف بیمه بدنه اتومبیل سپربه‌گذاران 

5 بیمه تکمیلی حادثه , به‌هزینه بانک‌پاسارگاد 


۰۲۱-۸۲ ۸٩ ۸۲۸٩ : مرکزاطلاع رسانی‎ 
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مشاورځانواده 
گزارش از زندان 

سوژه 

ماجراهای خواستگاری ا کے کے 
در پیچ وخم دادگاه 

اطلاعات مفتکی 

غذادر کشورهای خت مختلف ا رتست تسارح ا ات هب نک 
مسابقه بزرگ داستان نویسی e‏ 
پاورقی خارجی 

ازگوشه و کنارجهان 

راز سلامتی 

یک هفته حادثه 

پاورقی تاریخی 

قصه یک اه 

تماشاگه‌راز 

به یاد دستیخت عدسی 
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جدول شرح در متن 

باهوش خود کلنجاربروید نسح اسب سح بط 
این فو تبال پد ر خوانده‌دارد سا بت مت بت مت مامت مه 
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تصوير سه بعدی 

پیام ازشماءچاپ ازما ۱ 
نقاشی‌های شما 
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شماره ۳۵۸۳ - چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۲ 
۲ محرم ۱۴۳۵ ۶ نوامبر ۲۰۱۳ 
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مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


_ یادوبادواره 


ورود کاروان 
اباعبدا له 
الحسین(ع) به 
سرزمین کربلا 
پس از آن که والی مدینه.امام حسین(ع) را برای بیعت بایزید تحت فشار قرار داد آن حضرت به مکه 
رفت و پس از مدتی, در روز ترویه یعنی هشتم ذی‌حجه‌ی سال ۶۰ قمری از مکه‌ی معظمه به سوی عراق 
مهاجرت فر مود. در اوایل ماه محرم سال ۱قمری, لشکریان عبیدالّه بن زیاد مانع پیشروی آن حضرت 
به سوی کوفه شدند. عبیدالّهبن زیاد که در جنگ بااباعب له لحسین(ع) اصرار فراوان داشت. نامه‌ای به 
حر بن یزید نوشت و وی رامآمور سخت گیری بر امام حسین(ع) نمود. حر بن یزید نیز طبق فرمان, آنان 
رابه سوی منطقه‌ی خشک و بی‌حاصلی به نام کر بلا هدایت کرد قافله‌ی امام حسین(ع) چون به سر زمین 
کربلا رسیدند. آن حضرت پرسید: این زمین چه نام دارد؟ عرض کردند : کر بلا. . آن حضرت تانام کربلا 
راشنید. .فرمود: هم تی عد بک من الکزّب والبلا. .وسپس فرمود: :این موضع کرب وبّلا و محل محنت 
وعنا است. فرود آیید که این جا منزل و محل خیمه‌های ما واین زمین, جای ریختن خون ما است. 


در گذشت پدر داستان نوبسی نوین ایران 

سیدمحمد علی جمالزاده‌دررسال ۱۲۷۰ ش در اصفهان به‌دنیا آمد.. 
وی در ۲۲ سالگی به کر مانشاه رفت و ارتش کوچکی از کر دها برای جنگ 
بامتفقین به وجود آورد.اماخیلی زوداین کار رارها کرد وراهی برلین در 
آلمان شد. جمالزادهسپس به مدت بیست و پنج سال در دفتر بین‌المللی کار 
در ژنوشروع به فعالیت نمود. بافرارسیدن شهریور ۱۳۲۰ ش.حیاتادبی 
جمالزاده شروع شد و چند داستان از او در تهران به چاپ رسید. نخستین 
کتاب وی ب نم «یکی بوذ یکی نبود»بود. گنج شایگان صحرای مشر 
خاک و ادم و دشمن ملت و...از جمله کتاب‌های جمالزاده است. او در هفدهم ابان ۶ برابر با ۸توامبر 
۷ م پس از عمری طولانی در ۰۶ ۱ سالگی در گذشت و در ژنو به خاک سیر ده شد. 


تولد پدر شعر نو ایران ® 
علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج در دهکده یوش در مازندران‌به ‏ ۲ 
دنیا آمد. او به تشویق استادش نظام وفاسر ودن شعر را آغاز کرد.اوسبکی 
تازه‌رادر شعر در پیش گرفت. منظومه افسانه به عنوان مهم ترين اثر نیماء 
حد فاصلی است بین دنیای شعر قدیم و دنیایی که نیما بعد ها در شعر به وجود 
آورد. نیما سرانجام در سال ۱۳۳۸ ش در ۶۴سالگی در تهران در گذشت و 
درامامزاده‌عبداللّه تهر ان دفن شد.سی وجهار سال بعد در دی ماه ۲ ۳۷ ۱.با 
تلاش مردم نورویوش,پیکر نیما از محل دفن به زاد گاهش در یوش منتقل 
گردید. 


اعدام د کتر حسین فاطمی 

د کتر سیدحسین فاطمی درسال ۹۶ ۱۲ ش در نایین به دنیا آمد. در سال ۱۳۱۵ به همراه‌برادرش 
وارد کارهای مطبوعاتی شد و تاسال ۱۳۲۴ در روزنامه باختر فعالیت نمود.او پس از نخست وزیری د کتر 
مصدق, در ابتدابه معاونت سیاسی وپارلمانی دولت و نمایند گی مجلس شورای‌ملی رسید وسپس در 
مهمر ۱۳۳۱ عهده‌دار وزارت ام ور خارجه گر دید. د کتر فاطمی پس از کودتای آمریکایی ۲۸مرداد ۳۲ 
تحت تعقیب مأموران رژیم شاه قرار گرفت. وی سرانجام پس از هفت ماه اختفا, در اسفند ۲ دستگیر 
و در حالی که بر اثر ضربات وارد شده به او توان تکان خوردن نداشت در داد گاه حاضر شد. د کتر فاطمی 
در نهایت به اعدام محکوم گردید واین حکم در ۱٩‏ آبان ۱۳۳۲ ش به مرحله اجرا در آمد. 


جناب آقای جوادی, سردبیر محترم مجله اطلاعات هفتگی 


r‏ بانهایت تاسف و تاثر مصیبت نابهنگام در گذشت پسر خاله گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت 


عرض نموده برای روح تازه در گذشته رحمت واسعه الهی و برای جنابعالی و سایر وابستگان صبر واجر 
جزیل از در گاه خداوند منان خواستاریم. کار کنان مجله اطلاعات هفتگی 
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" کب سب ناو دی دی و ادمان شخص می 


دا 


% 


سد و به و 


انبا ۲ 


ن همه عیادات 


ملعون گر 


۰ 


ادد 


اما حسی (ع) 


یادداشت هفته 


محمد امین جوادی 


تحصیلکر ده‌های بیکار 


ازجمله‌مشکلاتی که‌خانواده‌هار اد چاردر گیری‌ذهنی 
عد یده‌ای کر ده است پیدا کردن شغلی برای جوانانشان 
است.در یادداشت‌های گذشته اشاره کر دم که اشتغال 
صر ف ااز جنبه مادی وبر | وردن نیا زهای اقتصاد ی افراد 
دارای اهمیت نیست.بلکه از جنبه روحی وروانی نیز 
یک نیاز عمده برای شادابی و احساس عزت نفس است. 
ترا ا ا 
شود خصو صااین که آمارهای‌نگران کننده‌ای از وضعیت 
بیکاری ارائه می‌شود. طبق بررسی‌های انجام شده گر چه 
نر خ بیکاری حدود ۱۱ درصد اعلام می‌شود. اما بادر نظر 
گرفتن بیکاری زنان تحصیلکر ده(بالای ۰ ۴ در صد)ونیز 
مردان تحصیلک رده (حدود ۳۰ درصد) عملا آمارهای 
بیکاری‌شکل وشمایل نگران کننده‌تری به خود می گیرد. 
ضمن آنکه باید بدانیم تمام آنها که در دانشگاه‌مشغول 
ار را را ار 
ویادر کارهای موقت وپاره‌وقت(حتی یک ساعت در 
هفته) مشغولند, در آمار بیکاری محاسبه نمی‌شوند.در 
طی سال‌های آینده با وجود فارغ‌التحصیلان فراوانی که 
به تدریج مدر ک خود را می‌گیر ند و به بازار کار سرازیر 
می شوند می‌توان دامنه این نگرانی رابیشتر و ف راگیر تر 
فهمید. ِ 

در کن ار این مسأله نکته دیگری که وجود دارد 
بیکاری پنه ان است. بر اساس بررسی‌هایی که 
کارشناسان صورت داده‌اند. نرخ بهره‌وری در کشور 
به میزان قابل توجهی پایین اسست. یعنی آنهایی هم 
که کار می کنند و شاغل به حساب می آیند. بهره‌وری 
پایینی دارند. 

نکته دیگر آنکه بسیاری از شاغلین در مشاغلی 
مشغول به خد مت هستند که ر بطی به مدر ک تحصیلی 
و تحصیلات آنان ندارد.به عنوان مثال لیسانسیه‌های 
بسیاری رامی‌توان سراغ گرفت که در مغازه پدرشان 
ال کک م کی ار 
تحصیلی زیر دیپلم هم بر می آید و ی تحصیلکر ده‌هایی 
کو کےا کی هس راد ک اراس کارت 
برای خود پیدا کر ده‌اند. که البته این مشکل بر می گر دد 
به نظام آموزشی کشور که هیچ تناسبی بافضای کسب 
و کار و نیازهای جامعه ندارد. یعنی طراحی و مهندسی 
رشته‌های دانشگاهی بیش از آنکه براورنده نیاز بازار 
کار و تولید کشور باشد بیشتر انگار برای رفع نیاز جامعه 
به داشتن تحصیلات تکمیلی ونیز به تأخیر انداختن 
دوران بیکاری آنان طراحی شده است. 

بااین حساب می توان گفت که بیکاری در شکل‌های 
گوناگون آن بیش از هر خطر دیگری نسل جوان و 
اینده‌س از کشوررادرمعرض تهدید قرار داده‌است. 


۳ 


درک ولمس می کنند. 
یکی از راه‌های درمان این درد کار آمد کردن نظام 
اموزشی است. در حال حاضر در بسیاری از کشورهای 
پیشرفته آموزش‌های نظری و جزوه نویسی و حفظ 
پس از مدتی که دانش آموز با مقدمات دانش وعلم 
آشناشد وارد فضای کار گاهی می‌شود. یعنی در حقیقت 
آماده‌می‌شود تا چیزی بیاموزد. پروژه ارائه دهد و کار 
عملی رایاد بگیر د. جدای تحقیق و پژوهش به نوعی 
را هی I‏ 
بخش تولید وصنعت و کار | مدی نیروی تحصیلکر ده 
وشغل‌یابی او کمک بسیاری کر ده‌ایم تابودجه‌ای که 
حرف آموزش وپرورش و آموزش عالی می‌شود. به 
هدر نرود.هر چه ما در این باره بیشتر کوتاهی کنیم بازار 
کار نامناسب‌تری خواهیم داشت. 
هنوز بخش اعظمی از سر مایه و سر مایه گذاری حتی 
در کاره ای صنعتی و تولیدی توسط کسانی‌صورت 
می‌گیرد که به جای پشتوانه علمی تجر به کاری دارند 
واین بیشتر به این دلیل است که دار ند گان تحصیلات 
دانشگاهی چیز قابل قبولی نیاموخته اند وبیشتر مجبورند 
به استخدام افراد باتجربه در آیند. این سخن به این معنا 
نیست که علم بهتر است يا تجربه!؟ یا به این منظور بیان 
نشده که افر اد با تجر به نمی توانند مسئولیتاداره‌بنگاه‌ها 
کر وال ار که 
نشانگر ضعفی است که در سیستم آموزشی وجود دارد 
وباعث می‌شود تا تحصیلکر ده‌های دانشگاهی دست 
بالایی در فتح قله‌های تولیدی و صنعتی پیدا نکنند. 
یکی دیگر از مشکلات اشتغال در کشور محدودیت 
بخش‌های اقتصادی است. در حال حاضر در بسیاری از 
کش ورهای توسعه یافته بخش اعظمی از مسئولیت کار 
به بخش خدمات سپرده شده است. در ایران اماشغل 
بیشتر در کشاورزی و تولید یا کارمندی دولت معنا 
می‌شود که برای حل مساله اشتغال گسترش بخش 
خد مات لازم به نظر می رسد. حتمامی‌دانید که منظور از 
خدمات صر فا کارهای خدماتی نظیر جای آور دن و تمیز 
کردن و جارو کشیدن نیست و مفهوم بسیار وسیع تری 
دارد. که یکی از اجزاء کوچک آن کارهای خدماتی و 
نکته دیگر سیردن مسئولیت ایجاد اشتغال به 
بخش خصوصی است.متأسفانه بسیاری از خصوصی 
سازی‌های‌انجام شده‌واقعی نبوده و بخش خصوصی 
واقعی کمتر دراقتصادنقش آفرینی می کند که 
به فوریت باید این معضل راحل کرد. البته درباره 
راه‌حل‌های مشکل اشتغال فر اوان می توان بحث کرد و 
سخن گفت.اماباید بدانیم که رفع مشکل بیکاری نه فقط 
باعث رونق تولید و پیشرفت اقتصادی کشور می شود 
بلکه در | رامش روحی و روانی جامعه و افزایش اميد در 
آنان نیز نقش انکارناپذیری دارد. در حال حاضر وجود 
نزدیک به ۴/۵میلیون‌بیکار در کشور آماری‌نیست 
که بتوان به ساد گی از آن عبور کرد. 
7 
ات تیب رو ۳۵۸۳ 


و 


نامه‌های‌بی واسطه 


شوق دیدار تو 
شوق دیدار تورادر جمعه‌های دلتنگی جستجو 
می کنم. آشیانه‌ام رابرای به ثمر نشستن انتظارم 
چراغانی کرده‌ام ودل و دیده‌ام رافرش زیر پایت 
ی ای ك 
مجید کاظمی نوقابی -گناباد 
سلام بر لبهای تشنه 
بازهم فصل در دهای ماند گاررسیده‌وماء در غروبی 
تیره‌تر از پر چم‌های عز اداریمان و غمبار تر از جامه‌های 
سیاهمان, پر واز غریبان‌ات راماتم گرفتیم تاسیراب 
شویم از فرات اندوه‌در سایه ذ کر حسین (ع) 
بازهم محرم شد. باز هم عطر یاد تومشام سیب‌های 
سرخ راز بوی‌بهشت | کنده‌ساخت. کاروانی آمده 
است..سرزمین اندوه‌وبلا لحظه حضور قافله عشق 
را آغوش گشود. چگونه می توان عظمتت راستوده و 
عاشقانگی‌هایت راسرود. وقتی پر تو نامت در عرش: 
متجلی می شود وفرشتگان یک صدامی خوانند: 
«ان‌الحسين مصباح‌الهدی و سفينة النجاة» 
سلام بر زمینیان عاشورایی که یک شبه ره صد 
ساله راطی کردند و قدسیانی شدند اسمانی. 
سلام برل‌های دشته و تکیده 
سلام بر پاهای تاول بسته! 
سلام بر صحرای نیزه شکسته‌ها 
سلام بر مشک‌های پاره‌پاره وعلم‌های افتاده 
سلام بر کاروانی که حرامیان. غارتش کردند 
سلام‌بر خیمه‌نشین‌هایی که | تش بر خیمه‌هایشان 
زدن دو گوش‌هایشان رابرای چپاول گوشواره پاره 
کردندا! 
سلام بر بلندای تلی که فریاد زینب رابر گوش 
تاریخ رساند! 
سلام بر پاهایی که عریان. روی زمین‌های داغ 
برهوت راه می‌پیمود! 
سلام بر لب‌هایی که فقط سه سال از تولد 
شکوفایی‌اش‌می گذشت وزخمی, تاولنااک زیر شلاق 
سلام بر توای یبای عاشی علی اصفر(ع) پلجله 
خونین بال عاشورا! 
سلام بر چشم‌هایی که سر اسیمه به دنبال گمشده 
خود می گشت! 
سلام بر بدنهایی که جامه و تجهیزاتشان به غارت 
رفته. 
سلام بر آن که جرعه‌نوش جام نیزه‌ها گر دید. 
سلام بر گونه خاک آلود ومحاسن به خون‌رنگ 
سد ۵. 
سلام بر آن کسی که عرشیان به سوگش 
اماء امان از دلی که ميان این همه دود و آتش.خون 
و جنون. جز زیبایی ندید. 
احمد جلوداری 


به مناسبت فرا رسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی؛ هفته آبنده مجله منتشر نمی‌شود 


حسین هنوز مظلوم است 
آحسین(ع)هنوز مظلوم است. چون وقتی محر م 
می آید... 
آقای صولتی تاپایان ار بعین تمام پاساژش راسیاه 
می کند و تا آخر سال هم مشترءهایش را ! 
حسین(ع) هنوز مظلوم است.چون وقتی محر م 
می‌آید... قادر روزهای تاسوعاوعاش وراقمه می‌زند 
وعلم می کشد ولی در ماه رمضان سیگار از لبش 
نموافتد ! 

ا ن ےا بر ار رم 
مئ ید حاج...بابت ۷ساعت مداحی حقوق ۰ روز 
کار ا ا 

حسین(ع) هنوز مظلوم است» چون وقتی محر م 
می ایک کار ی ر کی کر لت ات بر تور ۱ 
۰ شب شیر صلواتی به خلق خدامی‌دهد و ۳۳۵ روز 
هم با اضافه کردن آب شیرشان را می‌دوشد ۱ 

ار رت محر م 
می‌آید... در هیئت عزاداری... درست وقت آذان ظهر 
عاشورااطعام عزاداران راشر وع می کنند و بعد هم 
به جای نماز اول وقت با انرژی سینه می‌زنند و گربه 
می‌کنند ! 

آحسین(ع)هنوز مظلوم است, چون وقتی محر م 
می‌آید... به جای آن که مابر مصیبت مولا بگرییم. 
مولا بر مصیبت برخی از ما می‌گرید ! 

حسین (ع) هنوز مظلوم است 

چون وقتی خورشید عصر عاشورا غروب کرد 
گویی او هم می‌رود 
تا سال بعد! تا یاد بعد 


آه 

تاچشم بر هم زدیم چهلم خدا بیامرز رسید!. روی 
سنگ مزارش که تازه انداخته بودند زدم و فاتحه‌ای 

در گوشه‌ای که سایه در ختی و خلوت بود دست به 

چشمهایش در اثر گریه قرمز شده بود. از جماعت 
فاصله گر فت و آهی از ته‌دل کشید که:اين همه آینه 
ار 
معلوم‌نیست آدمی به کجا می‌خواهد برسد؟ زند گی 
غار نشینی کجا وبرجهای آنچنانی... 

صبر نکر دم حرفش راتمام کند گفتم: تاحالاشده 
فکر کنید هیچ حیوانی طی قرون رام و اهلی نشده! بلکه 
این آدمی ست که روز به روز وحشی تر شده وحیوانات 
به نظرش رام واهلی‌تر آمده اند! 

کا قم که اک اینطور 
و ال کردنانسانها 
تدوین می‌شود؟ 

تاخواست دهان باز کند چیزی بگوید. دستم را 


رضا کاشفی -تهران 


گذاشتم‌روی‌دهانش که.اگردرروزازهزار نفربخواهی 
نظر ش رادر بارهز ند گی بیان کند خواهد گفت ماعلامه 
کن و دربالای پل عابر پیاده بایست و تماشا کن. 
می‌دیدند اصلاح نشدند!حالا که دیگر. نه قرار است 
پیامبری بياید و. نه معجزه‌ای رخ بدهد. تا خواستم 
چیزی بگویم اشاره کرد به قبر که: بیا برویم فاتحه‌ای 

۳۹ عباس عابد (ساوجی) - اند يشه 

فرزندم در آرزوی‌باری 

مادری‌هستم‌دارای 
یک فرزند پسر دو سال 
ونیمه که از ب‌دو تولد با 
بیماری قلبی(حفره در قلب) 
وبیماری‌دیگری‌بهنام 
(کلستونی) دست و پنجه 
نرم می کرد. 

تابه حال چند بار در اهواز و تهران تحت عمل 
جراحی قرار گرفته و چون منفذ دفع ندار د تخلیه از 
طریق لوله‌ای که از شکمش بیر ون زده‌صورت می گیرد. 
تابه حال به مراکز خیریه مراجعه و کمک‌هایی هم به 
من کرده‌اند.اما مخارج عملش خیلی سنگین است. تا 
به‌حال‌هر چه داشته‌ايم(بیش از ۰ ۴میلیون تومان) 
چند عمل دیگر هم نیاز دارد. (تقریبا به همین میزان) 
با توجه به اینکه خودمان مستأجر و شوهرم نیز کار گر 
روزمزداست از همه هموطنان نیک کارم می‌خواهم 
کهدراین‌ماه‌عزیز به کمک من برای‌نجات فرزندم 


ق.ح از دزفول 


کوتاهو تودار 

۱-هميشه آن چیزی را که نیست می‌خواهیم و آن 
چیزی را که هست نه. درخواست‌های ضد و نقیض که 
خدا راهم به خنده می‌اندازد . 

۳۲-مدتهاست با دستان خالی خیابان‌ها را گز 
می کنم» مدتهاست که دستانم رادر جيبهايم می گذارم 
تا تنهایی‌ام رابه استقلال تعبیر کنم. 

۳- آنق در دلم از این و آن گرفته. که دیگر در قلبم 
جایی برای عاشقی نمانده است. 

۳ ای که‌می‌کویی سکونت ا ا 
راداری؟ 

۵-اودرذهن هنر من دش ازمن چه کشیده که 
هرچه پیشرفت می کنم.هنوز هم با لبخندی امید بخش 
می گوید: باز هم جلوتر برو E‏ 


۵ ان ۲ انات س 


0 


نامه به‌سردبیر 
| 
باسلامی گرم وصمیمی خدمت‌همه شماخوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا گرامیداشت 
ایام محرم وعاشورای همیشه سرخ تار یخ و تسلیت شهادت 
آقااباعبدالله‌الحسین(ع) و یاران‌باوفایش وبادرخواست 
مجدداز همه شماعز یزان برای پرهیز از ارسال نامه‌های 
تکراری یا نامه‌های مربوط به سایر بخش‌ها به این جانب و 
نیز باعذ رخواهی به خاطر تخیر احتمالی در پاسخگویی به 
موقع و مناسب به نامه‌های شما عزیزان وفادار و خوب 
¢ 3¢ 3 

# شهناز خدابنده از میانه 

مطلبی را که معراج‌السعادة انتخاب کرده و برایم 
فر ستاده بودید. مطلب خوب و قابل استفاده‌ای است 
که خلاصهای از آن رادرنوبت چاپ قرار دادم. 
سربلند باشید 

+ وحید سلیمی از تهران 

خلاصهای از نامه ما راقبلاً چاپ کر ده‌ايم. 
ات اه که مس کل شاد ول رسب عل شود 
موفق باشید 

٭ افشین سهمانی از آبادان 

نمابر شمارادیدم.از گله و شکایتی‌هم که کر ده‌اید 
ناراحت نشدم, به هر حال همه خوانند گان حق دارند 
که بعضی‌وقت‌ها گلایه داشته باشند. چند نمونه از 
استباهانی را که‌بدان اشاره کر ده بو دید به دوستان 
نشاآن‌داده‌و گفتم تابیشتر دقت کنند.همانطور که 
شماهم اشاره کر دید مجله‌ای با قدمت اطلاعات 
هفتگی حتی یک غلط هم نباید داشته باشد. اما گاهی 
وقت‌ها پیش می آید, مثلا از جمله در همین نمابر یک 
صفحه‌ای که برایم فرستاده بودید. با همه دقتی که 
از خواننده‌ای چون شما سراغ است. چند اشتباه دیده 
چشم شما دور مانده به دوستان گفتم که بیشتر دقت 
داشته باشند و اجازه اشتباه به خود ندهند. در هر حال 
از حسن توجه شما نیز تشکر می کنم 

# عباس تو کلی شهمیر زادی از قائم‌شهر 

متأسفانه‌یکی از بدترین‌جنایات تعر ض به دختران 
وزنان‌بی‌دفاع است که برخی مرتکب این عمل 
می‌خورد. بیشتر از آن روح فرد رامی کشد و همانطور 
هم که شما گفتید.بااکسانی که مرتکب چنین جنایتی 
می‌شود باید با شدید ترین وضع برخورد کرد. 

# شهناز خدابنده از میانه 

دومطلب از شمابه‌دستم رسید که آنهارادر 
| نوبت چاپ قراردادم.از لطف شمانسبت به مجله 
سپاسگزارم. 

۶ منیژه ابر آهیمی از ساری 

حق‌باشماست.اتفاقا در یادداشت همین هفته 


وا را کو ایا 
تحصیلکر ده نمی توانند کاری پیدا بکنند. برای شماو 
فرزندتان آرزوی توفیق دارم 

# حسین علیزاده از تهران 

انتقاد شمارا در مورد صفحه دستیخت عدسی با 
آقای گلیاری در میان می گذارم. سرافزار باشید 


۵ 


مسخر ه کر دن و شو خی های ہی مور داز یی خر دی است و کار اسان های نادان 


اا هادی (ع) 


رهب ر انقلاب: هیچکس نباید مذاکره کنند گان 
ایرانی راسازش کار بخواند ویام ورد توهین قرار 
دهد 

«ریاست مجمع جهانی کشورهای صادر کننده گاز 
به ایران سپرده شد 

#خودرو تاپایان سال گران نمی شود 

#ایران و تر کیه در مرز باز ر گان شهر ک صنعتی 
مشتر ک احداث می کنند 

تورم مهر ماه ۴۰/۴ درصد اعلام شد 

#حذف یارانه ۳دهک از ارانه تا پایان سال منتفی 
ند 

۴« علت تنگی نفس ناگهانی سه هزار نفر دراستان 
خوزستان معلوم نشد 

محمد حسین عادلی دبیر کل اویک گازی شد 
#+مهندس جمران عضو شور ای شهر تهران؛انتقال 
پایتخت راغیرممکن دانست 

+ سازمان بازرسی به کل کشور موجودی دقیق 
صندوق توسعه ملی را ۱۸ میلیارد دلار اعلام کرد 
نصر اللّه سجادی عنوان و زیر ورزش برای اخذ رای 
اعتماد به مجلس معرفی شد 

اران وا ای یرای اا مدا کات دریک 
E‏ 

۶اقتصاد ایران در ر تبه ۱۵۲ رده‌بندی‌فضای کسب 
و کار قرار گرفت 

۶+ احتمال جیره‌بندی آب درتهران 

٤د‏ رعملیات تروریستی عراق ۴۲ نفرشهید و ده‌ها 
نفر مجروح شدند 

* کیسینجر برای میانجیگری بین آمریکا و روسیه 
اعلام آمادگی کرد 

را اف ےا ہے اما 
بلندپایه سوریه 

#مردم جمهوری آذربایجان دراعتراض به نتیجه 
انتخابات تظاهرات کردند 

۲ لے ارا اکر راا 
المسلمین خودداری کرد 

«جان کری بر ادامه مذاکره با ایران تأ کید کرد 
وزی رخارجه آمریکا به مصر سفر کرد 

۶« غزه در تاریکی فرو رفت 

شنودهای تلفنی آمریکا کشورهای ار وپایی رابه 
تلاش برای محدود کردن جاسوسی دیجیتال وادار 
کرد 

6 روسیه و ژاپن برای همکاری‌های نظامی و سیاسی 
توافق کردند 

۶ صادرات اسلحه از روسیه به سوریه افزایش 
یافت 

#+رهبر طالبان پا کستان کشته شد 

اران فرضه اسلامی در بر یتنا متس ری شود 


رضا کیان 


زمزمه حدایی طلبی در اروبا 


ام روزهاتحادیه اروپایی باموجی از واگرایی 
روبرو شده‌است. در کنار اشتراکات بسیار زیادی 
که ۲۸ کش ور عضواتحادیه اروپایی دارند. ختلاقات 
متعددی نیز در روابط وسیاست‌های آنها وجود دارد. 
امری که از طر فیاجتناب ناپذ ر است وا طرفی 
باز تاب واقعیت وموقعیت سیاسیاقتصادی وسطح 
پیشرفت آنهاست.دریک دید کلی باید خاطرنشان 
ساخت که اختلاف منافع و دید گاه‌ها یکی از عوامل 
ای وا کزان شرت کش ورهای ارم ان آلست: 
بحرانهای اقتصادی و مالی که طی سه سال‌اخیر دامن 
کشورهای ار وپایی و حوزه‌یورورادر بر گرفته موجب 
واگرایی در اتحادیه اروپایی شده‌است. این واگرایی 
اگر چه از قبل هم وجود داشته لکن در بستر مشکلات 
و نابسامانی‌های اقتصادی بیشتر نمود پیدا می کند. 
اتحادیه اروپا در حالی که به اندازه کافی در گیر بحران 
يورو وبحران بدهیهااست حالاباچالش قدرت گرفتن 
جدایی طلبان‌باموتور محر ک بحران نیز روبروشده 
است. 

خانم مار ین لوپن رئیس حزب راست گر ای جبهه 
ملی فر انسه در مصاحبه بارسانه‌های فر انسوی گفت: 
«اتحاد یه‌اروپایک‌ناهنجاری‌جهانی است».وی‌بابیان 
این مطلب که اتحادیه اروپای امروز او رابه یاد اتحاد 
جماهیر شوروی سابق می‌اندازد افزود شرایط این 
اتحادیه دیگر بهبود یافتنی نیست وماننداتحاد جماهیر 
شوروی فرو می‌پاشد. هرمان فان رومپوی رئیس 
شورای‌اروپا نیز در مورد شدت گرفتن تمایلات ملی 
گرایانه کشورهای عضواین اتحادیه ابرازنگرانی کرد و 
گفت این احتمال وجود دار د که انتخابات پارلمانیاروپا 
که برای ماه مه ۱۴ ۲۰ پیش بینی شده است. با شر ایط 
بسیار دشواری همراه باشد. وی افزود با اين حال. هنوز 
اکثریت کافی برای دفاع از اتحادیه اروپا وجود دارد. 
اما شرایط نسبت به گذشته دشوار تر است. 

جدایی طلبان اروپایی 

چیزی که مسلم است اینکه اتحادیه اروپا در حالی 
که به اندازه کافی در گیر بحران يورو و بحران بدهیها 
است حالا با چالش قدرت گرفتن جدای ی طلبان با 
موتور محر ک بحران نیز روبرو شده است ودراین 
میان اختلافات منطقه‌ای نیز در بسیاری از کشورهای 
عضواین اتحادیه شدت پیدا کرده است. هم اکنون 
در کاتالونیا؛ فلاندراسکاتلند یا تیرول جنوبی و در 
بسیاری از مناطق اروپا تجزیه طلبان قدرت گر فته اند. 
دراین میان تنهامستله مدیریت مشترک وهویت 
منطقه‌ای در میان نیست. بلکه علایق اقتصادی و مالی 
روزافزون نیز در میان است. به این تر تیب انگیزه‌های 


مد و 
اطلاعات کی ارو ۳۵۸۳ 


قد ر تمن دمالی وبحران یوروانگیزه و مش وقی برای 
قدرت روزافزون جدایی‌طلبان در اروپا شده است . 

امروزه ثروتمندان روز به روز آمادگی کمتری 
برای کمک به فقرادارند.به گونه‌ای که ساکتان 
ثروتمند تیرول جنوبی در ایتالیادیگر نمی‌خواهندبا 
سیسیلیهای فقیر در این کش ور شراکت مالی داشته 
باشند. فلاندرهای ثروتمند در بلژیک نیز نمی‌خواهند 
باوالونیا در این کشور همکاری اقتصادی داشته باشند 
وساکنان ثروتمند کاتالونیا در اسپانیا نیز با کمک مالی 
به بخشهای فقیر اندلس مخالفند. 

جدایی طلبان بلژیک همواره آ شکارتر وبلند تر 
خواسته‌های خودراابرازمی کنند.بارت‌دی‌ویور. 
رئی س حزب جدایی طلب اتحاد نوین فلاماند نیز بعد 
از اینکه حزبش توانست در انتخابات شوراهای محلی 
در آنورس در شمال‌این کشور بیشتر کرسی‌های شورا 
رادر اختیار بگیرد اظهار داشت که فلامانها باید بتوانند 
همانگونه که می‌خواهند در اسپانیا حکومت کنند. وی 
افزود: سیاستهای دولت بلژیک دیگر توسط ا کثریت 
فلامانهاحمایت نمی‌شود. وی همچنین اصلاح دولت 
اسپانیا و تشکیل یک کنفدراسیون که در ان دولت 
مر کزی قدرت کمتری داشته باشد. راایده‌ای صحیح 
و واقعگرایانه دانست. 

فلاند رها فلمیش یافلامان‌مردمی‌هلندی زبان 
هستند که | کثریت جامعه بلژیک راتشکیل می‌دهند 
وبیشتر در بخش‌های شمالی کشور بلژیک سکونت 
دارند. گر وهی از فلاندرهاهم در فرانسه و هلند زند گی 
می کنند.فلاندرهامعتقد ندمناطق آنهاازنظر اقتصادی 
در وضعیت بهتری قرار دارد وبه همین دلیل با تشد ید 
بحران مالی د ربلژیک اختلافات‌میان فر انسوی‌زبان‌ها 
وهلندی زبان‌ها تشدید شده است. فرانسوی زبان‌ها 
در بلژیک بیشتر در جنوب این کشور و در مناطقی که 
به والونیا موسوم است زند گی می‌کنند . 

این در حالی است که تحر کات تجزیه‌طلبان 
اسکاتلندی در انگلی س روز ب روز افزایش می‌یابد. 
اخیرا آلکس سالمون, رئیس دولت منطقه خودمختار 
اسکاتلند با دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس دیدار 
و گفتگ و کرد که دراین دیدار دو توافقنامه شرایط 
ب رگزاری‌همه برمتی برای کسب ‌استقلال‌اسکاتلند 
امضاش_ د وقراراست این همه پرسی درسال ۲۰۱۴ 
انجام شود که می‌تواند به پایان سلطه طولانی سیاسی 
انگلیس د راسکاتلند بینجامد. بر اساس نظر سنجی‌های 
اخیر یک سوم اسکاتلندیهاخواستار جدایی از لندن 
هستند. اسکاتلند که‌ازسال ۱۷۰۷ تحت سلطه بریتانیا 
قرار دارد احساس می کند که تحت قیمومیت وامر و 


نهی دولت انگلیس قرار دارد. در این رابطه» سخنگوی 
کنیس یو اتصاد یهار وبااطهازذاش-ت که‌این تکلیف 
کمیسیون نیست که در این باره موضع گیری کند. در 
پارلمان اروپا نیز واکنشها به تحر کات جدایی‌طلبان در 
را همر اهبا اپرازتنگراتی بود اس ریش ییون 
سیاست خارجی پار لمان اروپا در این باره‌اظهار داشته 
است که جدایی های منطقه‌ای برای‌اروپا سم است. 
مار تین شولتز رئیس سوسیالیست پار لمان اروپانیز 
اظهار داشته است که من بانگرانی به گرایشهای‌جدایی 
طلبانه در دولتهای اروپایی درست در دوران بحران 
دراین اتحادیه می‌نگرم. البته موج جدایی طلبی فقط 
شامل کلیس تست 

اخیرااقدامات تجزیه طلبانه در شسمال اسپانیا و 
بخصوص در منطقه کاتالونیادر حال‌افزایش است. 
آر تور ماس,رئیس منطقه کاتالونیا تصمیم دارد در 
عرض چهار سال یک همه پر سی رادرباره استقلال 
این منطقه بر گزار کند. در سپتامبر گذ شته حدود دو 
میلیون نفر در بارس لوتا برای استقلال منطقه کاتالونیا 
تظاهرات کر دند. جنبشهای تجزیه طلب در کاتالونیا 
همچنین باعث تشویق جدایی طلبان باسک در شمال 
این کشور شده است. 

بحران‌بزر گ جدایی طلبی اروپا همچنین در تیرول 
جنوبی که ثر و تمند ترین منطقه ایتالیامحسوب می‌شود 
نیز بیش از هر زمانی اهمیت یافته است.اخیر اجدایی 
طلبان شعار جدایی از رم که به سالهای د هه پنجاه و 
شصت برمی گردد را آغاز کرده‌اند. همچنین دیگر 
مناطق جدایی طلب شم ایتالینیز کمتر می‌خواهند 
به دولت مر کزی وابستگی داشته باشند. «اتحادیه 
شمال» نیز که رویای غیر وابستگی از دولت مر کزی را 
درذهن می‌پر وراند اخیر ادر مسیر خواسته‌های جدایی 
طلبانه خود احساس قدرت بیشتری می کند. 

به نظر می رسد بحرانهای اقتصادی و مالی که طی 
سه سال اخیر دامن کشورهای اروپایی و حوزه يورو 
رادربر گرفته موجب واگرایی در اتحادیه ارویایی 
شده است. این واگرایی اگرچه از قبل هم وجود داشته 
لکن در بستر مشکلات ونابسامانی‌های اقتصادی 
بیشتر نمودپیدامی کند. این در حالی است که جدایی 
طلبی‌های روبه رشد در اروپا در زمانی گریبان اتحادیه 
۸ کشوری اروپا را گرفته که آماد گی برای مواجهه 
باآن در این منطقه وجود ندارد. در موافقتنامه‌های 


کشور اروپایی نیز هیچ قاعده خاصی در نظر گر فته 
نشده و اتحادیه اروپا در این باره رسما موضع احتیاط 
را اتخاذ کرده است. 
مورد عجیب تر کیه 

امانکته جالب تر اینکه با توجه به سیل عظیم جدایی 
طلبی در اروپاء تر کیه مسیر دیگری رادر پیش گرفته 
است.درپی توصیه کمیسیون‌اروپاء وزرای امور خار جه 
اتحادیه اروپا در نشست آخیر خود در لوکزامبورگ. 
سال وقفه در ۵نوامبر (۱۶ آبان) مورد تصویب قرار 
دادند. آنکارا که از سال ۲۰۰۵ مذاکرات خود رابا این 
اتحادیه آغاز کرده‌از سال ۲۰۰۹ رسمانامزد عضویت 
در اتحادیه بوده‌است.اين تصمیم در حالی است که 
اتحادیه اروپا؛اعلام داشته است:«ماموضعی عینی 
وانتقادی درباره وقایع ماههای مه وژوئن (در تر کیه) 
داریم.ماهمچنین بهاقدامات مثبت از جمله فر ایند 
صلح در جنوب شرقی کشور اشاره کر دایم « 

مذاکرات برای پیوستن تر کیه به اتحادیه اروپا 
درسال ۵ ۰۰ ۲یعنی هیجده‌سال پس از درخواست 
عضویت تر کیه آغاز شد ولی موانعی مانند مشکل 
قبرس و ضرورت گشودن بنادر و فرود گاههای تر کیه 
به روی کشتی‌ها وهواپیماهای قبرس یونانی‌نشین 
وحل‌اختلافات دیرینه بایونان درموردعمق 
آب‌های ساحلی دری ای اژه حق وق اقلیت‌های این 
کیفری تر کیه و مخالفت مستمر فرانسه و آلمان با 
اما کشورهای موافق باعضویت تر کیه (انگلیسایتالیا؛ 
اسیانیا و لهستان) اعتقاد دارند رشد اقتصادی سریع 
در کنار نفوذ سیاسی این کشور در خاورمیانه می تواند 
اتحادیه اروپا را قدر تمندتر کند. بی‌تر دید در سال‌های 
پیوستن به اتحادیه اروپا بوده‌است. در این راستا 
اتحادیه اروپا رابه اجرا گذاشته اما برای اجرای کامل 
عرصه‌های مختلف دارد. 

یکی از انتقادات کمیسیون ارویا به تر کیه اقدامات 
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سر کوب اعتراضات میدان تقسیم و نقض آزادی بیان 
غیر قابل انعطاف خود در برابر ناراضیان و اقدام پلیس 
این کش ور از توسل به زور عليه معتر ضان انتقاد کرد. 
در این گزارش, پلیس تر کیه به استفاده از زور بیش از 
اندازه‌برای سر کوب اعتراضات ضد دولتی متهم شده 
واز مقامات این کشور در خواست شده است نظارت 
بر عملک ردیلیس راافزای ش‌داده‌و درباره‌عملکرد 
نیروهای پلیس تحقیق کنند . 

اماوزیر اروپایی تر کیه ضمن رد انتقاد اتحادیه اروپا 
به وااکنش این کشور به اعتر اضات ضد دولتی در این 
کشور مدعی است گزارش کمیسیون ار وپا درباره 
پیشرفت تر کیه در زمینه پیوستن به این اتحادیه نشان 
داد آنکارابه استانداردهای دمو کراتیک واقتصادی 
اروپا نزدیکتر شده است. 
که آنکارامی تواند بدون اروپانیز به رشد اقتصادی خود 
ادامه دهد امابی تر دید تر کیه‌درصد بزر گی از رشد 
اقتصادی خود رامدیون ار تباطش با کشورهای‌اروپایی 
است چرا که کاملابه آنها وابسته شدهاست. هر چند 
مسئولان این کشور اعلام کر ده‌اند در سال ۲۰۱۱ 
میزان صادرات به این کشورهاتام رز ۴۶درصد 
کاهش يافته است. اما در واقع براساس ارزش آن ۳۲ 
درصد افزایش یافته است. شر کت‌های تر ک دائمابه 
دنبال بازارهای جدید وبویژه در بازار کشورهای عربی 
هستند.اما توان مالی این کشورها اجازه‌نمی‌دهد آنها 
جایگزین مناسبی برای کشورهای اتحادیه اروپا که 
بیشترین میزان سرمایه گذاری‌های خارجی در تر کیه 
راتاسطح ۷۵ درصد را دارد. محسوب شوند. 

البتهپیوستن آنکارابه اتحادی هارویامخالفینی 
در داخل این کشوردارد. درسال ۲۰۰۲ وزمانی 
که حزب عدالت و توسعه قدرت رادر این کشور 
در دست گرفت. ۳ درصد از مردم این کشور 
خواستار عضویت در اتحادیه اروپا بودند. ۴درصد 
از پاسخ دهن د گان نیز معتقدن د عضویت تر کیه‌در 
اتحادیه اروپا به ارزش‌های دینی آنان سیب وارد 
می کند که این رقم نسبت به سال ۲ ۰ ۰ بیش از ۱۲ 
درصد افزایش يافته است. 


دشانه غر ت مر د عفت و ا کداهنی اوست 
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kianfulladi@yahoo.com‏ 


ضرورت مجازات شدید 


محاکمه و اعدام سریع و همزمان 
مجرمان این پرونده. ابزاری مهم برای 


پیشکیری از تکرار چنین حوادث 
شرموری خواهد بود 


پلی س در حال دستگیری بقیه افراد مر تبط در 
این پر ونده‌است. کسانی که بر اساس اقرار برخی 
متهمان, تعدادشان به پنجاه نفر می‌رسد. چند نفر تبعه 
افغانستان در ایران یک دختر ایرانی رامیر بایند. 
دختری که دجار عقب ماند گی ذهنی بوده‌ودر چندین 
روز شرم آور, اقدام به هتک حرمت و سوءاستفاده از 
وی نموده‌اند. 

خانواده‌این دختر بی گناه پس از چند روز بی خبری 
از دخترشان» سرانجام اوراپیدامی کنند و نیروی 


تحصیلات غیر دانشگاهی ! 


در حالی که اقبال به دادن نشگاههاء بسیار 
کمتر از گذشته است. کلاسهای ازاد 


و موّسسات خصوصی آموزشهایی 
ارائه می‌کنند که بسدار مورد استقیال 
جویندگان کار قرار گرفته است 


وزیر کار که البته چندین بار خود و همکاران قبلی 

ایشان در این جایگاه‌اعلام کرده‌اند متولی اشتغال در 
کشورنیستند.از آخرین آماربیکاری‌درایران گفته 
واین عددرادر میان تحصیلکرد گان دانشگاهی در 
حد بحران دانسته است. بیکاری حدود ۰ ۴ درصد... 
راکو درا ان کدرا ی آهار بر خی ھی 
مشاغلی مشغولند که تنها در هفته حدود ۱۶ ساعت 

از ایشان وقت می گیرد یعنی روزانه حدود ۲ساعت! 
® یکی از مهمترین دلایل این‌بیکاری آزاردهنده‌در میان 


زمستانی کم آب و پر گاز 


برای اولین بار مسئولان گاز کشور 
اطمینان داده‌اند در زمستان گاز قطع 


نمی‌شود اما مسئولان آب. احتمال 
قطعی آب را داده‌اند 


اولین بارش‌های پاییزی, پس از گذشت نیمی از 
پاییز آغاز شده و کشور مان پس از گذشتن از تابستانی 
خشک و کم بارش وارد پاییزی شده است. که تأ نیمه 


۸ 


انتظامی همچنان پیگیری پر ونده رابر 
عهده‌دارد. پرونده‌ای که برخی متهمان 
آن با تأسف فراوان این دخت ر بی‌پناه 
ایرانی رابه تعدادی‌اتباع افغانی در ایران. 
اجاره می‌دادند. 

ورود غیرقانونی, اقامت غیر قانونی و 
اشتغال غیرقانونی برخي افاغته در ایران 
س ازپیست سال است که آغازشد:و 
ر کد متا اي رو وا 
همچنان ادامه دار د و در طول این دو دهه 
مس لا ام ولاف یوار از ات این 
حضور غیر قانونی بوده است. گر فتن فرصتهای شغلی 
از ایرانی ان اولین تأثیر نامطلوب حضور این افر اد بود و 
ام روز وقوع این حادثه دردناک داخل مرزهای‌ایران 
توسط دهها نفر تبعه غیر مجاز یکی از سنگین‌ترین و 
غیرقابل تحمل‌ترین آنهاست. دهها فقره قتل ایرانیان 
وسرقت اموال ایشان در طی سالها اتفاق افتاد و مدیران 
سیاسی_امنیتی کشو رراوادار کر د که‌بر ای‌باز گر داندن 
اتباع افغان و جلو گیری از ورود غیر قانونی آنها به ایران 
چاره‌هایی بینددیش ند ولی این پرونده‌شرم آور که‌حتی 


تحصیلکرد گان دانشگاهی. عدم تناسب 
مطالبی است که‌دراین شکل از تحصیلات 
آ کاد میک به دانشجویان‌منتقل‌می گر دد 
با آنچه بازار کار به آن نیاز دارد. بسیاری 
سرفصل‌های‌دروس ومطالبی که از سوی 
وزارت علوم به عنوان عناوین اجباری در 
رشته‌های مختلف به مراکز دانشگاهی 
اعلام می‌شود. لزومآً ارتباطی با آنچه 
کاراز ایشان مطالبه می‌شودندارد وبه 
این درتب فارع یی تب رن 
سالهای عمر خود راصرف آموزش کرده نمی‌تواند از 
این سرمایه گذاری, بهره‌برداری کند. جالب اینکه با 
توجه به این فاصله ایجاد شده میان آموزشهای رسمی 
ونیازهای‌بازار کار مژسسات آموزش فراوانی متولد 
شده‌اند که خارج از نظام تحصیلی رسمی و دانشگاهی. 
دوره‌های کوتاه و بلندمدت بر گزار می کنند که بسیار 
موردتوجه واستقبال جویند گان کار قرار می گیر د واین 


راه چیزی کم از تابستان نداشته است. 
پیش‌بینی‌ها هم از بارشهای فقیرانه در 
زمستان پیش رومی گویند وجز در برخی 
نقاط غربی, بقیه ایران, بارش چندانی را 
فاپایان س ال تخواهند دید آب در هایگ 
اطراف شهرهای بز رگ هم کاهش 
ار لاط ای دا ەر ا 2 
چاره‌ای جز صرفه‌جویی شدید مرد م 
پیش رونیست. در سالی که مسئولان 
گاز کش ور گفته‌اند. در زمستان گاز قطع 
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گفتن و نوشتن از آن باعث سرافکند گی و شرمساری 
است باید آخرین تلنگر باشد تایک بار برای همیشه 
پرونده عواقب حضور اتباع غیر مجاز افغان در ایران 
بسته شود. در کنار کنترل مرزها و جلو گیری از اقامت 
واشتغال مهاجران غیر قانونی, این بار حتماً بای از 
حربه‌ای سخت و سنگین عليه مجرمان این پرونده 
استفاده شود. 

با توجه به اینکه جرم در ایران واقع شده و تقریباً 
تمامی مجرمین هم. هنوز در ایران هستند. قوه قضاییه 
ایران ضمن اعمال شدیدترین مجازات برای تمام 


استقبال در شرایطی است که در سال جاری بسیاری 
از صندلیهای واحدهای دانشگاهی دولتی و غیر دولتی 
ایران خالی مانده‌اند. 

به‌این تر تیب‌اگر آموزش ها کامل با هدفگیری 
پاسخگویی به نیاز روز بازار کار تدریس شود همچنان 
مورداستقبال خواهد بود وبهترین سالهای عمر 
بهترین فرزندان ایران, بدون نتیجه نخواهد ماند. در 


مجرمین این پرونده بايد که اين 
پرونده روند تعقیب و دستگیری 
مجرمین وبه ویژه چگونگی 
مارا ار کر 
داخل ا ران بلکه آنها که خارج 
از مرزهای ایران و در همسایگی 
ورود غیر مجاز به ایران را دارند. 
از سرنوشت مجرمین.مطمتن و 
متنبه شوند. 

اعلام اعدام همزمان آنهایی 
که به هر شکلی در این جرم 
دخالت داشته‌اند و امنیت روانی 
وعاطفی هم میهنان ایرانی مارا 
خد شه‌دار کر ده‌اند.بدون تردید. 
عبر تی بز رگ برای کسانی خواهد 
بود که قتصدورودغیر مجاز به 
در سر دارند. _ 


این مسیر وزارت علوم که چند 
روزی هست. وزير جدید خود را 
شناخته نقش و وظیفه‌ای جدی 
بر دوش دارد. تغییر وبازنگری 
سریع و شجاعانه ببسیاری از 
سر فصلها و عناوین درسی که 
البته در قالب ام ور روزمره این 
وزارتخانه قابل اجرانیست و 
باید باصرف هزینه‌ای جدا گانه 
و کنار گذاشتن فرصتی فراوان از 
سوی کار شناسان این وزار تخانه 
به انجام رسد.راهی است که باید 
سالها قبل طی می‌شد و فرصتی 
جدید علوم افتاده تا این نقص 
نظام اقتصادی و تحصیلی کشور 
را برطرف کنند. 


احتمال قطع آب گفته‌اندابهای 
اب مصرفی هم فعلا افزایش 
چندانی نخواهد داشت تابتواند از 
مصارف بی‌رویه جلو گیری کند. 
شاید وقت آن رسیده که وزارت 
نیرو بخش مهمی از سرمایه‌های 
خود رابه جای ساخت سدهای 
سنگین. برای ساخت تبلیغات 
رادیوتلویزیونی سنگین برای 
کا درا در 
اب هزینه کند. 


قطره ای‌از دریای زبان شناسی 
مصطفی گلیاری 


ضرب‌المثل‌های آملی 
تألیف زنده‌یاد استاد یحیی جوادی آملی 

همه چی‌نوخارهاما دو سکهنه 

هر چیزی تازه‌اش خوب است اما دوست کهنه‌اش! 

ضرب‌المثل‌هاشعارهای‌طبقات اجتماعی‌هستند که‌بی ان که 
بدانیم. ساخته می شوند ورواج می‌یابند. چیزی که ضرب‌المثل 
راسر زبان‌هامی‌اندازد. حکمت و تجربه‌ای است که پشتش 
خوابیده. ضر ب ‌المثل‌ها خلاصه و عصاره‌ی تجر به‌هایی هستند 
که سال‌های سال درهاون روز گار کوفته شده‌اند. می گویند زغال 
هرچه بیشتر فشار ببیند. گرانبهاتر می‌شود و سرانجام به الماس 
تغییر شکل می‌دهد. ضر ب‌المثل‌ها هم الماس‌هایی هستند که 
از زغ ال رنج و نا کامی و حیرت به بار آمده‌اند. گر انبهایند زیرا 
درس‌هاونکته‌هایی دارند که اگر آنهارا دريابيم به خانه‌ی 
آرامش وموفقیت خواهیم رسید یا حداقلش این است که به چاله 
و چاه و دست‌اندازی دجار نمی‌شویم. 

ضرب‌المثل آینه‌ی جامعه است بنابر این هر سرزمینی 
ضرب‌المثل‌های خاص خودش راهم دارد. کلمه‌ها وعقایدی که 
درضرب‌المثل‌های‌مردم خاک های تر کخورده‌ی کویر هست با 
آنهایی که ورد زبان کوه‌نشینان بی‌بدیل یا ساحل نشینان جنگلی 
است.بسی فرق می کند. فرقی که‌از کویر است تاباران! کویری‌ها 
چشم‌شان به آسمان است تا کی باران‌ببارد. جنگلی‌هاا ز یس 
دریچه چشم داشته‌اند تا کی باران بند بیاید. حتی متل‌هایی هم 
برای«هفت کچلان»دارند:ا گرهفت کچل رازیر باران ببریم. 
باران‌بن دمی آید. جنوبی‌ها«چراغگردان‌ن ذر باران» دارند تا 
باران بیاید. 

برای این قطره‌بسی‌قلم‌تر اشیده‌ام‌تادرباره‌ی‌ ضر ب‌المثل‌های 
شیرین محلی هی قلم بفر سایم وهی شیکر نثار کنم.البته شیکرش 
رااز کتانب بسی نفیسی کش رفته‌ام که از آثاراستاد بحبی جوادی 
آملی اسست. از ضرب‌المثل‌های این کتاب بر خی را نثار می کنم. 
نخستینش همان بود که گفت: دوست هر چه کهنه‌تر باشد. 
باحال‌تر است. دومی راهم ببینید:«قاط ر ر بوتنه ت پ رکیه؟ بوته 
م‌ما ر/اسبه» یعنی به قاطر گفتن بابات کیه؟ گفت مادرم اسبه. 
این را وقتی می گویند که کسی که شاید بی‌مایه هم باشد. بخواهد 
خود رابه بز ر گان منسوب کند. توضیح واضحاتش هم این است 
که قاطر حیوانی خننی است که از جفتگیری خر و اسب زاده 
می‌شود. این ضرب‌المثل بی‌دلیل ساخته نشده زیر کم نیستند 
آنهایی که با انتساب خود به «بچه‌های بالا» می خواهند سری بین 
سرها دربیاورند و نخود هر آش شوند.برویم سراغ ضرب بعدی: 
«عروسی‌تماشاچی پی شآسونه» عروسی گرفتن در چشم و نگاه 
تماشاچی راحت و آسونه .راست می گوید که رحمت بر آن تربت 
پاکش باد! زیاد پیش می‌آید که آدم باهزار زحمت وجان کندن 
کاری رابه سامان می ر ساند ولی خرده گیران هی ازاینجاو آنجای 
کار عیب می گیرند. داداش!خانباجی!اول پروببین پدزدوماد که 
این عروسی رو راه‌انداخته تا کجای خرخره‌ش تو قرض چپیده و 
مادر دوماد اعصابش چقدر ویبره‌ای شده. اون‌وقت بگو چرادر 
گنجه بازه؟ چراسیبیلت درازه... مخصوصابا آن عروسی‌های 
مازندران که هفت شب و هفت روز طول می کشد. 

«اسب لو ریخ ر خرلو رنخر/» از اسب لگد بخور از خر نخور! 


ت هل 
٥اطات‏ ی 


خب راست می گوید دیگر!اگر می‌خواهی پول قر ض کنی برو 
سراغ یه آدم لارژ. مبادااز نو کیسه وام بگیری که مخ تو می ریزه تو 
چرخ گوشت.«سگ م ر ګکهبرسیه ,کرد چاشت رخینه» مرگ 
کسی تیشه به ریشهی خودش می زند. مثال: به بانک رفته وام 
بگیر د. کارش طول کشیده. عصبانی می شود و هر چه فریاد دارد 
سر رئیس بانک و باجه‌دار و صاحبخانه می کشد. خب هر کنشی 
واکنشی دارد مخصوصا با بخش‌نامه‌های جدیدی که به دیوار 
بانک‌ها زده‌اند و مضمونش این است: حق با مشتری نیست و 
هر گونهاعتر اضی باز خورد قانونی دارد. ناجار باجه دار به رئیس 
بانک می گوید: «مر گ سگ که بر سه ناهار چوپونو می خوره» و 
کر کره راپایین‌می کشد ومی گوید: مراجعین محترم از صبوری 
شمامرسی ! وام تمام شد. 

این راهم ببینید که راست است :«شکارچی‌تاشکا ر رنزو, 
کلی‌ونک‌ندنه» شکار چی تاشکارون_زده.داد وقال‌نمی کنه. 
مصداقش مال وقتی است که کسی هنوز کاری را انجام نداده. 
همه جادرباره‌اش جار می‌زند.مثلاً می‌خواهد برای خواستگاری. 
مخنوازی کند گر راهبیفتد وبگوید می‌خواهد مخ فلانی را بنوازد. 
تست تشتش| ز بام می‌افتد و رازش آشکار می‌شود و وای به حالش اگر 
برادرانی غیور و هواخواهانی خفن داشته باشد. بعدی راببینید که 
شیر ین هم هست:«شک رکلا ر دکنه» کوزه‌ی شیکر راه افتاد. این 
قبلن‌هااطراف آمل نیشکری می کاشتند که شکرش مثل عسل 
بدون موم بود و آن رادر کوزه‌نگه می‌داشتند. وقتی که کوزه را 
خم می‌فر مودند. شیک رش جاری می‌شد و بند نمی آمد. 

مازندرانی‌ه امی گویند «دار که بار داینه کفتل چوخینه» 
درختی که بار دارد. چوب می‌خورد. کفتل چو یعنی چوب پرتابی. 
همین توت بن خودمان راببینید! تاوقتی که توت ندارد. کسی 
کارش ندارد. همین که توت آورد و تقدیم کرد باچوب به جانش 
می‌افتند. کسی با طاووس ماده کاری ندارد. پر نده‌ای معمولی 
است. اما وای به روزی که چشم شان به طاوسی نر بیفتد که 
پرهایی رنگین دارد. پدرش رادرم ی آورند ومرغ پر کنده‌اش 
عاج صد کیلویی اش فدا کرد.» آدم وقتی که بی‌هنر باشد. کسی 
کاریش ندارد.مولوی گفت بگویم:«ای‌بساشه را که کشته فر 
او» می گویند:«خنیا رکه خان م بيه :ورف روز وازن واخوانه» خنیار 
یعنی خانه‌یار و یعنی کلفت. معنی: کلفت که خانم شود. روز برفی 
باد بزن می‌خواهد ومی فر ماید بادم بز نید! کلفت بوده وخانم نبوده 
تابداند چطور نشان بدهد خانم است بنابراین خورده‌فر مایش 
می کن د. این راوقتی می گویند که تقی به توقی می خور د ویک 
نو کیسه به مقامی می‌ر سد. این بنده خداچون نمی داند ریاست به 
OO‏ اک 
اوه رت وف مانب «خرربوردن هل با وه وی به نگل 
خر رابردند باغ گل گفت‌ای وای کنگرم! خراست دیگراتوی 
باغ گل است و افسوس کنگرش رامی‌خورد. این نادون با دیدن 
گل‌سرخ,ر نگ وعطر وزیبایی گل رارها کر ده‌واز خارهایش 
یاد کنگرش می‌افتد که خار دار است.مثالش: فرودستی رابه 
ضیافتی می‌بر ند واز شیر مرغ تاجان آدمیزاد جلوش می گذارند. 
هی می خورد وهی می گوید: ننه ماش پنجول مرغ می‌پزه به به! 
تهرونی‌هام میگن: «خر چه داند قیمت نقل و نبات». 
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دیدنیهای‌ایران 


فزوین 


ابران کوجک 


اجازه‌دهید تاب دون مقدمه قزوین را«ایران 
کوچک» بخوانم و در این سفرنامه شمارابا دلایل این 
موضوع آشنا کنم. خدابامایار بود وتابستان امسال 
فرصت سفر به شهر زیبای قزوین فراهم شد.قزوین که 
در گذشته‌ها کاسپین خوانده‌می‌شد و یکی از نامهای 
دریای مازن دران راهم از آن گر فته‌اند.نام خود رااز 
قومی‌به‌نام کاسی گر فته است وبه‌همین ر وایت بایدنام 
آن رابا کاشان از یک ریشه دانست. پر بیراه‌هم نیست 
زیرادر گذشته‌های دور هر دوی این شهر ها در حاشیه 
دریای بزرگی بوده‌اند که در فلات مر کزی ايران بوده 
است. تپه‌های سیلک کاشان, تپه‌های باستانی اطراف 
قم تا دشت ساوه و تپه‌های فراوان دشت قزوین همین 
ماجراراحکایت می کند. شسهر قزوین کنونی که در 
دشت بزرگی واقع شده است به واقع از نظر جغر افیایی 
باید خواهر خوانده تهران باشد اما بافضایل بیشتر, زیرا 
میزان بارند گی در دشت قزوین حدود ۱۰۰ میلی متر 
از تهران بیشتراست ودمای آن هم کمی خنک‌تر از 
تهران.اگر تهران مر کزی برای راههای شمال به غرب 
وشرق و جنوب است اما قزوین هم تقریباً همین حالت 
رابر سر راه همدان و تبریز و تهران دارد. 

سفرنامه تابستانی مااز همین قزوین حکایت دارد. 
ناصر خسرو, قزوین رادر قالب باغ شهر توصیف کرده 
است. فاصله اصفهان به قزوین از راه ساوه و بویین زهرا 
تقر یباً به اندازه اصفهان به تهران است. گر از این راه 
بروی‌باغات انار ساوه و پسته‌زارهای فر اوان مسیر 
ساوه تا قزوین راهم خواهی دید. در نزدیکی قزوین اما 
کارخانه‌های شیشه فراوان است. 

تم رکز اقوام 

شهر قزوین که تقریبا دررده‌بیستم شسهرهای 
پرجمعیت کش ور قرار دارد مر کز استانی به همین نام 
است که از سال ۱۳۷۵ تاسیس شد. این استان رابه حق 
می‌توان مجموعه‌ای از اقوام ایرانی دانست زیر ااقوام 
تاتی, آذری. فارسی و بر خی دیگر از گروههای قومی 
وزبانی در آن زند گی می کنند وجزو پر همسایه‌ترین 
استانهای ایران اسست.قزوین امااز جهت ایتکه در 
انتهای دشتهای ایران واقع شده و در امتداد اتصال 
رشته کوههای زاگرس والبرز قرار گرفته است در 
کشور منحصر به فر د و بر ترین موقعیت رادار ااست. 
همچنین از جهات دیگری نیز ر تبه ممتاز دارد؛زیرا 


زبرنظر: محمود صفادار 


آرامگاه حمدالله مستوفی 


دهخدای ایران - که صمیمانه‌ترین کوششها را در 
اعتلای‌ایران صرف کرد -از این شسهر است وبزررگان 
دیگری‌نظیر آیٹ الله طالقانی:دروپش عبدالمچید 
طالقانی بز ر گترین شکسته‌نویس تاریخ ایران در 
دوران صفوی استاد امیر خانی وعبید زا کانی و بز رگانی 
دیگراز شهید رجایی عزیز تااستادان‌ارزشمندی 
چون د کتر دبیر سیاقی ازاین احیه‌اند. بااین حساب 


نمی دانم قزوین را پایتخت خوشنویسی ایران بدانیم یا 
مر کز ادبیات و طنز و یا هنر و صنعت و صمیمیت ؟! 

قزوین امروز اما به نظر می‌رسد با سرعت فراوانی 
در حال توسعه است و برای گر دشگران آنچه مهمتر 
است زیبایی صورت شهر امکانات رفاهی و دسترسی 
آسان به مکانهای دیدتی... صاحب این قلم که سه سال 
پیش هم به آنجا سفری داشته تفاوت چشمگیری در 
این شرایط دیده و سرعتی رادر رشد منطقه مشاهده 
کرده که چشم انداز گردشگری قزوین رادر سالهای 
بعد بسیار خوب ارزیابی می کند. از این رو به نظر 
می‌رسد قزوین در آین ده رقیب سرسختی برای 
شهر های توریستی ایران است. 

آهمیت تار بخی 

قزوین از سال ۲ ق به دلایل امنیتی مورد 
توجه شاه تهماسب قرار گرفت و تقریباً ده سال بعد 
از آن‌برای‌پایتختی آماده‌وباروبنه حکومت به آنجا 
منتقل شد. این اقبال چهل سال بعد از آنجارخت بست 
وراهی اصفهان شد. اما در دوران صفوی و بعد از آن 
تا پایان قاجاریه و حتی امر وز هیچگاه از اهمیت قزوین 
کاسته نشد. و در رده شهر در جه دو و سه از نظر اهمیت 
باقی‌ماند. در طول دوره‌های صفوی و قاجاری بناهای 
ارزشمندی در قزوین ساخته شد که بیشتر آنها| کنون 
در منطقه مر کزی شهر واقع شده‌اند. 


ا مه 
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ورودی دولتخانه 

منطقه مر کزی شهر ورودی دولتخانه است.ابتدا 
از حمام ارزشمند وهنری «قجر» دیدن کردیم.از 
خیابان عبید زا کانی یکر است وارد مجموعه بازار وزير 
شدیم.فضای هماهنگ وبه قول امروز یهاهارمونیک 
بناچشم نواز بود و خیلی هم ماهرانه بازسازی شده 
بود.به کافه سنتی رسیدیم. کمی آن سوتر در ورودی 
کاروانسرای سعدالسلطنه بود. آنجاراسعدالسلطنه‌در 
دوران ناصرالدین شاه ساخته است. این سعد السلطنه 
که در جریان انقلاب مشر وطه توسط انقلابیون کشته 
شدازفرمانروایان قدرتمند وصاحب آثار فراوان 
درقزوین‌است. همین کاروانسرای‌سعدالسلطنه 
بزرگترین کاروانسرای درون شهری ایران است و 
الان به شکل آبرومندی در حال بازسازی است.از 
آذ ار انحصاری قزوین گفتیم یاد تان باشد بز ر گترین 
آب انبار تک گنبدی ایران هم در قزوین است.این 
آب‌انبار دراوایل قاجارساخته شدهوحدود ۳۰ متر 
ارتفاع دارد. 

نگین آثار تاریخی مجموعه بناهای مر کزی, 
مسجدالنبی است که در دوره صفوی ساخته شد ه. 
البته آنطرف تر از مسجدالنبی بامسجد جامع هم بر 
خورد خواهی کرد که این مسجد هم مثل مسجد جامع 
اصفهان کلکسیون معماری تاریخ ایران است. 

واردبازار که شدیم پسرم به‌یادم آورد تاسنگ 
پابگيريم. این سنگ پای قزوین شهر تی در ادبیات ما 
دارد از هزار خانه بودن؛اما به نظرم می | ید قزوین خود 
هزار خانه‌ای از اقوام است و در بازار زیبای قزوین, این 
اقوام به خوبی د يده می شدند. خریداران با پوشش‌ها, 
فرهنگها و گویشها مختلف در راهروهای تنگ بازار در 
تکاپوی خرید بودند. دیدن طراوت حضور و نشاط پر 
اميد | دمهادراین بازار جلوه‌ای‌زیباتر ازدرودیوارو 
اجناس داشت. 

گر اند هتل, محل انعقاد نطفه کود تا 

وارد محوطه دولتخانه صفوی شدیم. در بوستان 
فرحناک آن‌درنگی کرده‌چند عک س گرفتیم واز 
آنسوی‌به دور محوطه دولتخانه گشتیم تابه گراندهتل 
رسیدیم. راستش را بخواهید من نمی‌دانستم این هتل 
همان جایی است که‌ملاقات تاریخی رضاخان و آیرون 
ساید پیش از کودتای‌سیاه‌در آن انجام شد. در دی ماه 
۹ ش.بود که آیر ونسایدانگلیسی باجند افسر دیگر 
انگلیسی وایرانی به همراهی سید ضیاء در گراندهتل 


چشم انداز دریاچه اوان در نزدیکی الموت 


می‌شده‌است.این کانال را آلمانی‌هاساختند وبااستفاده 
از شیب بدون به کار بردن دستگاههای مکانیکی آب 
فروانی به قزوین هدایت می‌ شود و بدون هزینه سالها 
کانال | کنون از شمال قزوین می گذرد اما کمتر از آن 
در زیبایی و جلوه شهری استفاده شده است. 


جاده‌طالق ان از حدود آبیک در مسیر تهران 
جدامی‌ش ود در حدودجنوبی آ بیک امابه ناحیه پر 
خاطره دیگری نزدیک می‌شویم. شادروان د کتر 
مصدق که به کمک ایت 
الله کاشانی و پشتبانی 
ملت جریان ملی شدن 
نفت رابه خوبی رهبری 
کرد. پس از کودتای ۲۸ 
مرداد و طی شدن دوران 
زندان ناجچار به اقامت در 


ساس 


ارشاحسن‌زاده 


روستای احمدآباد شد که 4 3 
در جن وب همین آبیک ۳ 
است.د کتر مصدق ده‌سال ۱ 3 

كھ 


قزوین ملاقات تاریخی انجام دادند که در آینده‌ای 
نه چندان دور فصل نویی در تاریخ ایران گشود. رضا 
خان پهلوی که پشتیبانی جز سربازان قزاق نداشت به 
یاری‌انگلیسی‌ها پس از این ملاقات تاریخی توانست 
شکل حکومت سنتی ایران که از قدرت قبیله‌ای ریشه 
می گر فت رابرای همیشه منسوخ کند. کودتای‌سیاه 
همیشه با نام قزوین گره خورده‌است واین نطفه در 
گراندهتل قزوین منعقد شد. رضاخان بعد ها جریانات 
راطوری‌هدایت کرد که به صورت قانونی ابر تخت 
نید ولی دولت مستعجل بود زیر | گر چه رضاشاه 
در آغاز پادشاهی خود اقدامات موثری در جهت رشد 
اقتصادی اجتماعی انجام داد امادر نیمه دوم سلطنتش 
بااقدامات نسنجیده فر هنگی و اصر ار بر اقتدار خویش 
نیمه اول حکومتش راهم در یادهامخدوش کرد.به 
این ترتیب است که گراندهتل قزوین با آن شب پر 
خاطره در خاطره تاریخ ایران ماند. در مورد گراندهتل 
مطالبی در همین حد کفایت می کند. 


دراین روستا در خانه خود زندانی بود وبعد از آن هم 
جنازه‌اش در یکی از اتاقهای همین خانه برای همیشه 
در زیر خاک زندانی شد. 


آمیر حسین علیجانی عرشیامهری 


۱ حالا شماهم بامن هم عقیده هستید که قزوین‌ایران 
دره‌شاهر ود که طولانی تر ین دره‌جنوبی البر زاست کوچک | ۴ تنوع اقوام. وجود بناهای متعدد و تنوع 
و تن آب وهوای کو تانی و بیابانی که هم ش ۲ ان دارد 
فردی‌دارد که‌بیان آن‌دراین مختصرممکن‌نیست 3 وهم شن روان. مفاخر فرهنگی باارزش آن از دانش 
سفر چند سال پیش از نیمه میانی این دره یعنی منطقه ده ا زره رجایی‌وتاریخ پیش از آریایی تا 
الموت دیدن کر ده بودیم و امسال دیدار طالقان فراهم پھلوک وخیلی چیڑهای دیگر کهبا: تجوی کوچک 
گردید. این ناحیه سر شار از دیدنیهای طبیعی است. اینترنتی درد e‏ ۱ تاين نطقه راسخ- 
دره ای باضیب‌های قحد و خطر تاک دھوا ی 33۳۲ ۰ وی داشان کرذه‌است.آنکه‌اين فرصت آشتایی 
دلنواز سدطالقان که بخشی از آب أن دشت قزوین | راباایران کوچک. برای من فراهم کرد این شعر رابه 
سیراب می کند در این ناحیه است. سد تقریبا پر بود و خاطر من آورد که: 
این برای شهر یور خیلی مناسب است. این سد در سال 
۵ افتتاح شد اما از سال ۱۳۴۸ به‌این سو آب این 
ناحیه به وسیله کانال بز ر گی به دشت قزوین منتقل 


من از آن روز که در بند توم آزادم 
پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم 


٥ن‏ اتات کی | 


ان که ده خداه 
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ند دا کت 


 رهم‎ 


دان د 


e0 


فی از د دگ ان امد و ډې دسته است. ډیی از همه در خور ستاد است 


زد کمیر 


ماجرای واقعی خارجی 


ترجمه: مریم نیک پور 


اعارا د د 
پدر ومادرش دوست نداشتند باور کنند تاچند روز 
دیگر باید برای مراسم خاکسپاری جگرگوشه‌شان 
آماده شوند. همه جیز انگار در کابوس یک شب 
طوفانی وبدون ستاره اتفاق افتاده‌بود.. پزشکان‌هم 
قطع امید کر ده بودند اماهمه چیز آن طور که تصور 
می‌شد. پیش نر فت و سماجت پزشکی که دوست 
نداشت تسلیم شود. ورق را بر گرداند... 


مامان من شما رو دو تا می‌بینم! 
الکساندرارنگ پریده و دستیاچه به آشپزخانه 
رفت. کمی‌اين پاو آن پا کرد. چند لحظه به مادرش زل 
زد وبانگرانی گفت:«مامان, من شما رو دو تامی‌بینم.» 
فنجان از دست لیندا روی می زافتاد. نگاهی بین اوو 
شوهرش سیمون رد وبدل شد که فقط خود شان 
معنای آن رامی‌دانستند. بیماری دخترشان رو به 
پیشرفت بود. این زن و شوهر دست به دست هم داده 
وبه‌سختی کار کر ده‌بودند تارشد کنند و خانواده‌را 
به سطحی بر سانند که به آن افتخار کنند. سیمون که 
در آستانه ۳۵سالگی قرار داشت, کار گاه کوچک اما 
پررونق خودش راراه‌اندازی کرده‌و در زمینه صیقل 
فلزات فعالیت می کرد. لیندا ۲۳ ساله هم توانسته 
بودپس از سل ‌ها کار در آرایشگاه برای خودش 
سالنی بخر دو مستقل شود. دوپسرشان.«کری» ۳ 
ساله و«جاشوآ» ۵ساله هیچ مشکلی نداشتند و مثل 
بای هویم وس ال ود او 
حال رشدبودند اما الکساندرای ۸ساله با آن موهای 
قهوه‌ای روشن و چشم‌هایی به رنگ دریا هميشه بیمار 
بودو کمتر از سنش رشد کرده‌بود. حلقه‌ی سياه 
زیر چشمش به کبودی می‌زد ومدام آبریزش بینی 
داشت.بارها او رابه د کتر بردند اما پاسخ همه یک 


چیز بود: آنتی‌بیوتیک! 


دبای واد الال 
رساندند.پزشکان به وضعیت او مشک وک شدهوفوراً 
چند آزمایش انجام دادند.«فعالیت گلبول‌های سفید 
دختر تون خیلی عجیبه. باید هر چه زودتردرمان 
روشروع کنیم.» واز آن به بعد.الکس‌اندرابین 
بیمارستان‌های مختلف انگلیس در رفت و آمد بود. 

حالا. در یکشنبه | خر سپتامبر لیندابا بیمارستان 
تماس گرفت وبافریاد گفت: «می‌فهمین چی می گم ؟ 
دخترم همه چیز رو دو تا می‌بینه اونوقت می گین الان 
نمی‌تونین اسکن رو انجام بدین!» سرانجام عصبانیت 
وفریادهای مادرنگران کار ار والکساندرای 
بیماررابرای اسکن به بیمارشتان پر د داد 
از بیمارستان کود کان منچستر با خانواد هلاو تماس 
گر فتند. نتیجه اسکن مشخص شده بود. از پدر ومادر 
الکس‌اند را خواستند هر چه سریع‌تر دخترشان رابا 
آمبولانس به بیمارستان برسانند.و کابوس خانواده 
از همان لحظه آغاز شد... 


بخش مراقبت‌های ویژه: آخر راه؟ 
الکساندرادر نور خیره کننده‌چراغ‌های آمبولانس 
و آژیرهای دلخراش به بیمارستان رسید. گویی هر 
نگران او نواخته می‌شد. اسکن وجود چند تومور رادر 
مغز الکس‌اندرانشان می‌داد.پزشکان خیلی زود او را 
به اتاق عمل بر دند تامایع نخاعی‌اش را بکشند. برای 
سیمون ولیندابخش مراقبت‌های ویژه‌به‌معنی آخر 
راه‌بود.درست مثل منطقه جنگی می مانست.لوله‌ها 
و دستگاه‌های مختلفی به سر و بدن دختر شان که به 
او «پاندا کوچولو» می گفتند. وصل بود. سیمون که‌از 
درون متلاشی شده بود سعی می کرد مانند فولاد 
استوار به نظر بر سد لبخند به لب داشته باشد و خم به 
ابر ونیاورد. خانواده فقط می توانست بی حس و کر خت 
کند.یک «تراکتوتوم» در گلویش فرو کر ده‌بودند 
تابه تنفس او کمک کند اماحالا دیگر نمی‌توانست 
تلویزی ون به بخش مراقبت‌های ویژه کود کان آمد تا 
آنهاراشاد کند.اوبه‌دیدن الکس‌اندراهم‌رفت 
واوراخندان د.ام این آخرین خنده‌اوبود: 


فردای آن روز الکساندرا فلج شد. 
آماده برای بدترین‌ها! 


«رابرت وین».مشاور خون‌شناسی ومسئول 
بررسی کرد. خبرهامایوس کننده و وحشتناک بود: 
تومورهای الکس‌اندرا بدخیم بودند و به دلیل این که 
خیلی دیر تشخیص داده شدند. هیچ شانسی برای 
بهبود وجود نداشت.د کتر وین که به زبان ليور پولی 
تسلط داشت.برای پدر و مادر الکساندراوضعیت را 
شرح داد. او می دانست تنها شانس متوقف کردن 
این تومورها استفاده‌از شیمی درمانی است. از طرفی 
بدن الکساندرای کوچک آنقدر ضعیف شده بود که 
شیمی در مانی می‌توانست برایش کشنده باشد. د کتر 
وین هر روز با این بحران روبه‌رو بود و با اینکه پزشک 
بود هر گز نتوانسته بود با آن کنار بیاید. امادر مورد 
الکساندراوضعیت فرق داشت و بدتر از بقیه بود. 
آزمایش‌هایی که روی خون‌اوانجام شده‌بودند. نشان 
می داد ند که به دلیل یک اتفاق‌نادربیولوژیکی اوبانقص 
سیستم ایمنی متولد شده است.بدن اوفاقد گلبول‌های 
سفیدی بود که مسئول مقابله باویر وس‌های مهاجم 
هستند وبه همین علت.الکس‌اند راز ود به زودبیمار 
می‌شد. در چند ماه‌اخیر یک ویروس به نام «اپستین 
بار» یا 8۷[ وارد خون او شده بود و چون هیچ واکنش 
دفاعی‌ندی ده‌بود. تومورهاراتحریک کرده‌بود.و 
چون این غده‌ها در مغز بودند. رسیدن مواد شیمیایی 
به آنهاد شوار بود. د کترها خود شان رابرای بد ترین‌ها 
آماده کرده بودند. 

د کتر وین» پدربز رگ ومادربز رگ الکساندرا 
راستایش می کرد چون از برادرهای او مراقبت 
می کردند. گاهی هم بالای سر الکساندرامی‌ماندند 
تایدر ومادرش کم استراحت کنند.د کر ور از 
آنها متشکر بود ومی گفت:«کار شما همان قدر مهم 
است که کار ما.» 


هیچ درمانی برای مرده‌ها خطر ندارد! 

د کتروین‌باهمکارید کتر«پیتر آر کریت».مشاور 
ایمن‌شناسی دانشگاه‌منچستر شر ایط وتمام فرصت‌ها 
رابررسی کرد. درمان تجربی در «ادینبرگ» انجام 
می‌شد. آنهابه همکاران برجسته خود در بریتانیاو 
فرانسهایمیل زدند و خواستند نظر شان رادر مورد 
درمان الکساندرابگویند.د کتر وین ود کتر آر تریت از 
آنهامی‌پر سید ند:ا گر شمابودید این راروی الکساندرا 
امتحان می کردید؟ پاسخ همه آنها«منفی» بود.حالا 
گذشته‌بوداماتومورها همچنان باسرعتی‌باورنکردنی 
بود و به گلویش فشار می آورد. د کتر وین سر اسیمه 
سیمون ولیندا رافراخواند. 

فردای آن روز پدر و مادر نگران در محوطه 
عمرشان رابشنوند. بادیدن قیافه درهم د کتر. 


اند ک امید باقی‌مانده‌به یاس تبدیل شد. در راهرو 
جای نشستن نبود. به اتاقی رفتند که انبار نگهداری 
تجهیزات پزشکی بود. د کتر وین همیشه از چنین 
لحظه‌هایی وحشت داشت.او که خودش بدر سه 
فرزندبود. کاملاً درک می کر دحرف‌های دلخراشی 
که گاهی به پدرومادرهامی گفت. چه اثری‌روی 
آنها می گذاشت. صحبت درباره‌مر گ فر زند بسیار 
دردناک بود. «غده‌های الکس‌اندراخیلی عجیب و 
غریب هستن. می‌تونم بگم تو تمام دوران خدمتم 
کمتر چنین چیزی دیدم. خیلی بعیده که بتونه از پس 
اوابرباد ش ی درها حول دور کرای 
حیاتی دارن یکی‌یکی از کار می‌افتن. فقط می تونم 
بگم... می‌تونم بگم بهتره این چند روز باقی مونده رو 
کنارش باشین و از بودن باهاش لذت ببرین.» 

سیمون و لیندا نفهمیدند چگونه با چشم‌هایی 
پراشک و قلبی زخمی به حیاط رسیده‌اند و درباره 
مراسم خاکسپاری دخترشان حرف می‌زنند. د کتر 
وین که از این ملاقات بسیار ناراحت بود به مطب 
ب رگشت. پشت میزش نشسته بود و برای پدر و مادر 
الکساندرا غصه می‌خورد که ناگهان فکری به ذهنش 
رسید. گوشی تلفن رابرداشت تا دربارهتصمیم 
تازه‌اش با همکارش گفتگو کند. چشم‌انداز پیش روی 
الکس‌اندرا بسیار بد بود و تیم پزشکی تمام احتمال‌ها 
رادر نظر گرفته و تمام راه‌ها رارفته بودنداماد کتر 
وین مطمئن بود که «تمام راه‌ها به رم ختم نمی شوند! 
وقتی خداو معجزه خداهست» بنابر این شماره‌ای را 
در ادینب رگ گرفت. 
آزمایش مرگ و زندگی 

تلفن د کتر وین.پر وفسور «دوروتی کر افورد» رادر 
برابر معمایی غیر قابل حل و دشوار قرار داد. پروفسور 
کرافورد که تقریباً سی سال در زمینه 8۷ کار کرده 
بود و به خاطر پیشرفت‌های چشمگیری که در زمینه 
درمان بیماران پیوندی و موفقیت در عدم پس زدن 
عضو پیوندی به دست آورده بود. بسیار معروف بود. 
مر کز کرآفورد به بیمارانی که بعد از پیوند دچار نقص 
در سیستم ایمنی شده‌بودند کمک می کرد به کمک 
سلول‌های .ار گان پیون دی رابا موفقیت نگه‌دارد. 
حالا پروفس ور کرافورد در مقابل پیشنهاد همکارش 
متحیر مانده‌بود.اودر آزمایشگاه تحقیقاتی اش در 
سامرهال ادینب رگ تیمی از ۱۲ ویروس شناس متبحر 
داشت که روی یک نظریه فعالیت می کر دند:جنگ 
باویروس مهاجم به جای مقابله با غده سرطانی. در 
یک انسان سالم. یکی از هر میلیون گلبول‌های سفید 
خون یا سلول‌های 1 (آویشنگ) به گونه‌ای طراحی 
شده‌اند که دنبال 713۷ می گردن د و آنها رامعدوم 
می کنند. تیم پروفسور کرافورد این قاتلان ۳8۷ را 
از خون‌های اهدایی انتخاب وتا بیلیون عدد تکئیر 
کر دند و نخستین بانک خون منجمد سلول‌های ۲ 
مورد نیاز برای جنگ باویروس‌های مهاجم رابنا 
نهادند. یک دوره ۵ ساله طول کشیده بود تا این مر کز 
توانسته‌بوداین‌سلول‌ها ابر ای‌پیوند به بیماران آماده 


کند. و نتایج شسگفت‌انگیزی هم به دست آورده بود. 
ارا ا ودی و را بر وا 
حوزه فعالیت تیم کر افورد قرار نمی گرفت. سر انجام 
اصرارهای د کتر وین جواب داد و پروفسور کر افورد به 
شرط اجازه کمیته اخلاقی بیمارستان ورضایت کتبی 
مارا ای ۱ ۱۱ 
د کتر وین بگذارد.اوبه د کتر وین تاکید کرد: «من از 
روی دلسوزی این سلول‌ها رو به این دختر مید ماما 
می‌دونی کار ما با این حرف‌ها جور در نمیاد.اين 
روش درمانی تاحالابرای‌مغز امتحان‌نشده. توباید 
خطرها روبدونی وبا آ گاهی کارت روشروع کنی.» 
پاسخ د کتر وین فقط یک جمله بود:«هیچ چیز نمی تونه 
حالش رو از اینی که هست بدتر کنه.» 

فرداصبح, نمونه خون الکس‌اندرابه ادینب رگ 
کا “در اعا هان رها 6 
را که با نمونه بافت الکساندرامطابقت داشتند, کنار 


۱ 


سلول‌های خون خودش قرار دادند تااز ساز گاری 
انها مطمتن شوند. این ازمایش حساس ۵ روز طول 


خدایا جای من و دخترم رابا هم عوض کن! 

کرو با خانوادهالکس اند راما کر فت و 
بار دیگر با آنها قرار گذاشت و روند جدیدی را که در 
پیش گرفته بود. تشریح کر د. اواز خطر های احتمالی 
این روش گفت و توضیح داد که این روش تاکنون 
برای بیمارانی مثل الکساندراامتحان نشده‌امابه‌یک 
چیز یقین دارد: الکساندراباید آنقدر زنده‌می‌ماند که 
بتواند در مان را آغاز کند. 

الکساندرادر کمای عمیق بود.اعضای بدن او فلج 
شده بودند. سیمون ولیندا که به سختی سر پا بودند. 


7 0 
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سعی می کر دن دلحظه‌ای‌ از کنار تخت دخترشان 
دور نشوند واورا تنها نگذارند. لیندانمی توانست به 
دخترش نگاه کند. او آنقدر نگران و پریشان بود که 
وقتی از بیمارستان تماس گرفتند. چنان باسرعت 
رانند گی کرد که ناگه ان به خودش آمد و دید 
سرعتش به ۲۱۰ کیلومتر درساعت رسیده‌است. 
یمون ای اد فاي که سرا 
علاقه دارند. او رازنده‌نگه داشته. او گاهی سر کوچک 
دخترش رامحکم در دست ‌های‌بز رگش می گرفت. 
اواین کار رابا چتان قدرتی‌انجام می داد که بدن 
الکساندراناگهان تکان می‌خورد. سیمون در حالی که 
اشک می‌ر بخت. به سقف زل می زد ومی گفت:«خدایا 
ببین! این منم که می‌تونم نگهش دارم پس لطفاً جای 
مارو باهم عوض کن.» اما سیمون غافل از این بود که 
اتفاق‌های بدتری در راه است. 

پزشکان الکساندرا را برای پیوند مغز استخوان 
آماده کر دند تا سیستم ایمنی‌اش رادرمان کنند. از 
همه اعضای خانواده آزمایش گرفته شد تابهترین و 
مناسب‌ترین فر د برای پیوند مشخص شود. بر ادر 
کوچک الکساندراهمان نقص سیستم ایمنی راداشت. 
این مشکل تاکنون روی او اثری نگذاشته بود ولی دير 
یازود بروز می کرد. 

بیستم نوامبر.لینداتک و تنها کنار تخت دخترش 
ووو واا رر و 
متخصصی با یک بسته حاوی مایعی سفید رنگ از 
راه رسید. از ادینبر گ آمده‌ب ود و با خود میلیون‌ها 
سلول 1 آورده‌بود که قرار بود به الکساندراتزریق 
شوند.برای‌لینداغیر قابل باور بود که‌محتویات‌درون 
ظرف تمام آن‌چیزی بود که قرار بود بین دخترش 
و مرگ بایستد. 


سلام! 


تزریق اول انجام شد.هیچ نشانه بیرونی در زمینه 
جنگ درون بدن الکساندرا دیده نمی‌شد. خانواده هم 


| فقط می‌توانستند بنشینند و دعا کنند ومتتظر بمانند. 


لیندابرای دختر ش داستان می گفت امانمی‌دانست 
اومی‌شنود یا نه. یک هفته گذشت. و تزریق دوم انجام 
شد. فر دای آن روز الکساندرا دو حمله بز رگ داشت. 
سیمون ولیندا گفت. راصلااوضاعش خوب نیست. به 
نظر من تمومه.» با این وجود الکساندرا صبح زنده بود 
وهمچنان مبارزه‌می کرد. یک هفته دیگر هم گذشت. 
دنیای بیرون از بیمارستان و بخش مراقبت‌های ویژه 
درهیاهوی کریس مس وخرید بود اما هیچ کدام از 
اعضای خانواد هدوست نداشتند به کریسمس بدون 
الکساندرافکر کنند. 

د کتر وین و تیم پزشکی تصمیم گرفتند سومین 
تزریق راهم انجام بدهند. ضمنا به خان_واده لیندا 
یاد آوری کر دند که‌امید بیهوده‌نداشته‌باشند. آن 
شب پرستارها دستگاه‌ها و مانیتورها راقطع کر دند 
تا پدر و مادر با خیالی آسوده با دخترشان وداع کنند. 


بقیه در صفحه ۵ ۲ 


7 اسان ق زند کار وز حمت خو دی است 


ودارویین 


داستان زند ل 


بر اساس سرگذشت:کامران» شکوفه 


به روابت کامران-سال ۱۳۷۷ 

بااینکه پیکان مدل شصت «پوست بادمجانی»ام را 
که عاشقش هستم.به«مملی ۲۰۰۲» فروخته‌ام. طبق 
قراری که قبل از قولنامه گذاشتیم. سه روز آن راقرض 
کردهام تابه اینجا بیایم وبرگردم. خدامی‌داند بااین 
«شصت باد مجونی رنگ» چند بار مسافرت کرده‌ام.اما 
حکایت این سفر با همه مسافرت‌های قبلی‌ام فرق دارد. 
خود «مملی» هم این را می‌دانست که حاضر شد بعد از 
خرید ماشین. آن راسه روز در اختیارم بگذارد. وقتی به 
او گفتم می خواهم بروم توبه کنم وب رگردم حسایی به 
من خندیداما آخر سر گفت:«چه بهتر.... توبااین پیکان 
اونقدر ظلم کردی که تاهفت سند بعد از منم هر کس 
مالکش باشه بايد تاوان پس بده. چه بهتر که دور آخر 
رو وقتی باهاش بزنی که می‌خوای توبه کنی»! 

ماشین راجلو مسافر خانه پارک می کنم تااين چند 
صد متر راپیاده به پابوس اقا (ع) بروم. می‌روم داخل 
حیاط اما کار «س_قاخانه حسن طلا از رفتن می‌مانم.. 
پای رفتن دارم.رویش راندارم!همان جامی‌نشینم ورو 
به حرم زانومی‌زنم وبه حرف می آیم:«سلام آقاجون... 
نو کرت رو که می‌شناسی آقاجون؟ درسته که من روی 


تهیه و تنظیم: محسن طیّب 
Tayeb akbarzadehn@yahoo.com‏ 


نگاه کر دن بهشمارو ندارم شما که نو کر گناهکارت 
رومی‌شناسی خجالت می کشم حتی حرف بز نم, چه 
برسه به اینکه نگات کنم. اون وقت فکر شو بکن این 
سگ روسیاه‌اومده‌به پات بیفته که چی؟ که توبه کنه! 
حق داری تحویلم نگیری آقاجون. آخه منم جزوهمون 
جماعت «بچه زرنگها» هستم که هر وقت از همه جا 
کم میارن. یه جانماز پهن می کنن تا با ۲ر کعت نماز که 
ننه‌ام اسمشو گذاشته «نماز وحشت» با شما بی حساب 
بشن. یا جنگی می‌پرند وسوار قطار می‌شن ومیان پیش 
شما تابه قول خودشون توبه کنن اما کدوم توبه؟ توبه‌ای 
که فقط برایرفع گیر بهش پناه‌می‌بر ند. همه‌اینهارا 
خودم می‌دونم اقا جون اما... اما خودت که می‌دونی... 
من هیچ وقت بهت کلک نزدم. تو این ده دوازده بار که 
اومدم پابوست. هیچ وقت واسه توبه نیومده‌بودم اما 
این مرتبه فرق می کنه چون کارم خیلی گیره آقاجون. 
آره‌حاجت بزرگی‌دارم. چط ور بگم ؟ آخه روم 
نمی‌شه بیام رخ به رخ «امام رضا(ع) » بنشینم وبگم 
عاشق شدم.می‌دونم بی‌تربیته آقااماغیر از شما 
نمی‌تونم به کس‌دیگهای‌بگم. حق داری تحویلم 
نگیری, آخر «کامی بو کسور» کجا و عاشق شدن کجا؟ 
اونم عاشق کی؟ کاش طرفم دختر عفت خانم بود که 
همسایه‌مونه يا کاش عاشق دختر «فاطی بندانداز » 
شده بودم چون این دو نفر از جنس خود م 
0 هستن و بشمار سه حاضرن 
ر ر ن 
مخصوصاً که به قول بر و 
بچ؛ یه جورایی شبیه «تام 
کروز» هم هستم! 
ای ا 
یکی شدم که دور از جونش 
تابوتش رو هم رو دوشیم 
نمی گذارن.شما که‌نمی‌دونی 
شکوفه کیه. استغفرالله.. ننهام راست 
می گه که مخم عیب داره. آخه‌مگر ميشه 
شما ندونی شکوفه کیه؟ شما از راز دل همه 
ا ام اوا 
کر لک 
شکوفه لقمه دهنت نیست! 
درسته آقاجون که‌اين دختر از 
اون‌تریپ‌بالاهاست ومن‌وامثال‌من 
فقط تو فیلم‌هاشبیه اونارومی‌بینیم! 
رب انه ټول 
دارم آقا که کمی بدحجابه و زیادی 
کارتک میماله رو صورتش اما به 
توا خی امون خیلی 
نجیب وخانمه خب منم واسه‌ همین 
عاشقش شدم اقاجون. درسته که 
همه فکر می کنن چشمم دنبال مایه 


تیله باباشه» به جون خودت امام رضا این طور نیست. 
اصلاً به یک بچه لات بو کسور که به هیچ تنابنده‌ای باج 
نمیده مياد که به خاطر ثروت یک دختر بخواد زیر 
بلیتش باشه؟ نه آقاجون...اصلاً توقاموس‌مائیست 
که بخواهیم سفره نشین زنمون بشیم. می‌خوام بگم 
اگر بابای شکوفه کار خانه‌دار نبود و مادرش هم چند 
تامرون دافم د اور ا ا 
که پد رو مادرش مایه دارن. من باید واسه دلم گارد 
بگیرم؟ به خدا همه اینها روبه شکوفه گفتم و خدایی 
بود که حرفم به‌دلش نشست. نه اینکه اقاجون فکر 
کنی بادیدن من.یک دل نه صد دل عاشقم شداالبته 
گفتم که... از تصدق سر شما قيافه جذابی دارم. شکوفه 
هو اف ای وف 
چه تحفه‌ای هستم و بچه‌های محل بهم میگن «کامی 
بو کسور» و روزیم روبا کاشتن بادمجون زیر چشم این و 
اون در میارم. یه مر تبه کپ کرد و طوری رفت که‌انگار 
اصلاً نبود. یه دفعه ما شدیم جن و اون بسماللّه. 

اقاجون به خاطرش خیلی دربدری کشیدم تا 
بالاخره‌حاضر شد حرف دلمو بشنوه. اون وقت براش 
قبول نمی کرد می گفت ما به درد هم نمی‌خوریم اما از 
روزی که اومد خونه‌مون و ننه مو دید حکایت عوض 
شد....یعنی مادرم که رگ خواب مارومی‌دونست. 
نشست بهش گفت که جطوری می تونه منو سر به راه 
کنه. شسکوفه هم وقتی از اتاق اومد بیرون, نه گذاشت 
ونه‌برداشت.قرآن‌رو گذاشت توسینه‌ام و گفت:به 
ET‏ 
قر آن قسم بخور که دو سال آخر دبیرستان رومی‌خونی 
و دیپلمت رومی گیری و می‌ری دانشگاه! به‌این قر آن 
قسم بخور که به خاطر من هر کاری می کنی! 

ماهم قبول کر دیم وقسم خوردیم آقاجون.قسم 
خوردیم که دیگه دنبال برزو بازی نباشیم و بچه خوبی 
بشیم و مثل آدم زندگی کنیم. شسکوفه هم قول داده 
که‌اگر من‌پای حرفم بایستم.جلوننه وباباش بایسته 
وبه قیمت گذشتن از خانوادهش‌هم که شده.زن من 
بشهامی‌بینی آقاجون؟ می‌بینی کجا گیر کردم؟ یه 
تا کار مات روم راد به عاظر 
ما به اون همه ثروت خانواد گی پشت پا بزنه و به اون 
همه خواستگار آدم حسابی «نه» بگه. اون وقت خیلی 
نالوطیگریه که یه همچین دل عاشقی رو بشکنی.... منم 
می خوام نشکنم امامی تر سم .... می ترسم یه جا کم بیارم 
وقاط بزنم و دیوونه بشم واون وقت می‌دونم که شکوفه 
حتی یه بار هم حاضر نیست از گناهم بگذ ره. واسه‌همین 
اومدم پابوس شما اقاجون. 

اومدم تا خودت مراقب این سگ روسیاه باشی. 
اقاجون. کمک کن ادم بشم ودل این دختر رونشکنم. 
فقط شمامی تونی کامی بو کسور روبه راه‌راست هدایت 
کک 

به روایت نویسنده 

قصه از د واج « کامران و شکوفه» از ماجرای انفجار 

«بمب آتمی امریکادر هیروشیما» هم بیشتر صدا کرد. 


جوان آسمان جل و الکی خوشی مثل کامران که رفقاو 
بچه محل‌هایش به او « کامی بو کسور» می گفتند کجا 
وش کوفه‌طریف اکا که ار 
مدرک وال کل خاتواده تام بت کرو 
به قول «شهباز», بر ادر بز رگ شکوفه او دختری بود 
که می گفت دنیا هنوز مرد ايده آل خلق نکرده. حالا چه 
اتفاقی افتاده‌بود که این دختر نازنازی که پدرش یکی 
از کار خان هداران معتبر تهران بود وبرای‌مزون‌های 
مادرش از تر کیه و دوبی مشتری می آمد. یک مرتبه 
خاطر خواه کامی بو کسور شده بود. خودش از آن 
SEE‏ نات کمران کج 
جذابش از هدایای پر ورد گار بود. از همان بچگی در 
محله‌ای بزر گ شد که بهش می گفتند:«بکش تازنده 
بمانی!» پدرش که یک د که جگر کی در همان محل 
داشت. کمک می کرد تا کامر ان بیشتر معنی و مقصود 
این شکل زند گی را بیاموزد. مخصوصاً از موقعی که 
پدرش پیر شد و کار از دستش در رفت و مشتری‌ها 
یاد گر فتند که می‌توانند چهار سیخ دل و جگر بخورند 
وبه‌جای پول یک عربده بکشند. کامی که آن روزها 
پانزده‌سالش بود. فهمید بايد دست به کار شود وجود 
یک‌باشگاه‌ورزشی در آن‌منطقه که در کنارتشک 
کشتی, یک رینگ بو کس هم داشت. کافی بود تا«آقا 
جبار».مربی قدیمی بو کس به این نوجوان خوش قیافه 
بگوید:«دست‌های بلندی‌داری....| گه‌از مشت خوردن 
نمی‌ترسی.از فر دابیا تمرین!» کامران‌هم که مثل همه 
بچه‌های جنوب شهر برایش افت داشت که از مشت 
خوردن بترسد. از فردای آن روز راهی باشگاه شد واز 
ب وکس خوشش آمد. یک روز دور از چشم پدردخل 
TT‏ 
و... واین طوری شد «بو کسور»! هنوز هفده سالش 
نشده بود که اوازه‌اش در محل پیچید یک روز سه 
چهار تااز شرورهای محل آمدند و پیش پدرش جگر 
خوردن د وموقع پول‌دادن گفتند:« گر دنمون کلفته و 
پول‌نمی‌دیم..» آن وقت کامران مثل زنبور چر خید 
وبه هر کدام فقط یک ضربه زد تا آقایان گنده‌لات 
دراز به دراز وسط خیابان بیفتند. از آن روز کامران شد 
«کامی بو کسور». کسب و کار پدر دوباره‌رونق گرفت و 
دیگر هیچ کس جگر نداشت در جگر کی پدرش چیزی 
بخورد وپول ندهداشهرت و آوازه« کامی ب و کسور» 
دو اتفاق همزمان رابرایش رقم زد؛اول اینکه خیلی‌ها 
به اعتبار دیدن و چند دقیقه همکلام شدن با اوبه د که 
پدرش می آمدند و ناخود آگاه پول خرج می کردند.و 
دوم اینکه کامی که به گفته خیلی‌ها می‌توانست حتی 
ملی‌پوش شود نشد و حرفه اصلی‌اش از موقعی شروع 
شد که یکی از دوستانش به سراغ او آمد و گفت:«چند 
تاعوضی‌هر روز دم دانشسگاه‌مزاحم آبجیم می‌شن.» 
فردای آن روز وقتی آن عوضی‌ها با یک «بادمجان زیر 
چشم انگشت نمای دانشجوها شدند. کامران طوری 
معروف شد که از فردای آن‌روز: هر کس با کسی 
خرده حسابی داشت,چک بر گشتی داشت و... به سراغ 
«کامی بو کسور» می آمد.او هم دو تابادمجان زیر چشم 
طرف می کاشت و در عوض, پول دخل یک روز پدرش 


رابه جیب می ریخت! کم کم کامی بو کسور معر وف شد 
وازاین طرف و آن طرف شهر به سراغش می آمد ند. 
ام اپدرومادرش که‌مث ل اکثراهالی آپرومند جنوب 
شهر با سیلی صورتشان را سرخ می کر دند برای اینکه 
سفره‌شان بامشت‌های کامی رنگین نشود. نصیحتش 
کردند. تهدید به «عاق والدین»اش کردند و....اما کامی 
که لقب «راکی»م به بقیه لقب هایش اضافه شده بود به 
کار خودش ادامه می‌داد... تااینکه در ۲۳ سالگی یک 
مشتری چرب و چاق به پستش خورد: «خواهرم یه 
خواستگار داشته که مابهش نه گفتیم اماطرف عوضیه 
وهر روز میاد سر راه خواهرم و تهدیدش می کنه. چون 
گردن کلفت هم هست» هیچ کس حریفش نمی‌شه 
و...». پس ر جوان‌این را گفت و سی هزار تومان در 
ج کامران گذاشت (سی هزار تومان سال 0۷۵ 
و کامی‌هم قول داد طوری طرف راادب کند که برود 
ودیگر برنگر دد. اما شایداگر شسهباز می دانست قرار 
است برای خانواده‌اش چه‌اتفاقی بیفتد. هر گز آن کار 
رانمی کرد؛ شاید هم می کر دا عصر یکی از روزهای 
اردیبهشت بود که خواستگار سمج مثل هر روز بادو 
تاازپسردایی‌هایش که آنهاهم برزوپرروبودند. سر 
راه دختر قرار گرفتند و چون دختر بیچاره به آنهامحل 
نگذاشت وبه راهش ادامه‌داد. تصمیم گر فتند روسری 
رااز سراوبردار ند که‌ناگهان اجل معلق از راه‌رسید و 
کامی که غیر تی هم شده‌بود. طوری آن سه نفر رادر هم 
پیچاند که در بیمارستان خوابیدند! کار کامی بو کسور 
تمام شد و در این فکر بود که با چند تااز رفقایش راهی 
شمال شوند که بایک جمله زند گی‌اش این روو آن رو 
شد. وقتی شکوفه زل زد توی چشمانش و گفت: «خیلی 
از محبتتون ممنونم.... نمی‌دونید چقدر منو خوشحال 
کردین»! 

کامران نفهمید جطور او راتا خانه‌اش رسانده. 
آخرین جمله دختر زیباء آغازی بود برای کامی... 
شکوفه خند ید و گفت:«شما چقدر بامزه حرف می‌زنی 
...»همین آتشی شد به جان کامران والبته شعله‌ای به 
u‏ 

حکایت «دختر پاد شاهو پسر دهقان» بار د یگر تکرار 
شد. خانواده شکوفه هر کاری کردند تااو رااز صرافت 
این از دواج بینداز ند اما نشد که نشد! البته شکوفه هم 
نقدر ساده نبود که فقط به خاطر زور بازوی یک جوان 
و چشم و ابرویش عاشق او شود! وقتی در مورد کامران 
تحقیق کرد وفهمید آلوده‌نیست و تنها نقطه‌منفی 
زند گی‌اش« کامی بو کسور» بودن اوست.پای اوایستاد. 
بعد هم وقتی‌بامادر کامران حرف زد و پر زن به او گفت: 
«اگربرایت قسم قر آن بخوره. زیر حرفش نمی‌زنه» آن 
وفت بود که کوقه ات خط رفت. ستی محروهیت 
از حمایت‌های پدر و مادرش بر ایش اهمیتی نداشت. 
دختر جوان مطمئن بود که‌اين جوان جنوب شهری 
می‌تواند همانی شود که بود. 


به روابت شکوفه-سال ۱۳۹۲ 


داخل مطبم نشسته ام. نگاهی به ساعت می‌اندازم. 
شش غروب رانشان می‌دهد. دخترم «پونه» زنگ 


. وود 
٥‏ ان ۲ الاعات ی 


می‌زند ومی‌پرسد چراپدرش نیامده. به او اطمینان 
می‌دهم که کم کم پیدایش می‌ شود اما خودم دلشوره 
دارم.قرار بود «کامران» ابتدابه خانه مادرش بر ود تا 
پسرمان «یوریا» دوازده‌ساله راسوار کند بعد «یونه» 
رااز کلاس زبان بردارد وسه‌تایی بيایند دنبال من 
که‌همگی برویم جشن نامزدی پسر شهباز. پس چرا 
«کامران» اینقدر دیر کرده؟ می‌دان د من به بدقولی 
حساسم ابه شر کتش زنگ می‌زنم. منشی می گوید: 
«]قای رئیس یک ساعته اومدن بیرون!» دلشوره‌ام 
بیشتر می‌شود. موبایلش آنتن نمی‌دهد... تااینکه 
ناگهان اسمش روی صفحه گوشی‌ام روشن می‌شود. 
)0 رافشار می‌دهم ومی‌گویم:«کامی جان دلم هزار 
راه‌رفت... پس تو کجایی ؟» اماصدای لرزان پسرم 
وحشت به جانم می‌اندازد:«مامانی, بابایه نفر رو با چاقو 
کشت حالابردنش زندان!» می‌دانم بچه‌هايم بعضی 
وقت‌ها به اقتضای سنشان از این شوخی‌ها می کنند. تا 
می‌خواهم چیزی بپر سم. پوریا می‌زند زیر گریه. خانم 
غریبه‌ای گوشی رامی گیرد: 

«سلام‌خانم...اين بچه‌اینجادار هدق می کنه. پدرش 
روهم که پلیس بازداشت کرد و برد. می‌ترسم به خاطر 
ماشین هم شده براش مشکلی پیش بیاد!» بابغض و 
التماس راضی‌اش می کنم چند دقیقه کنا یسرم باشد 
تاخودم رابرسانم. دختر جوان با همه گر فتاری‌هایش 
سا ار ورام و 
می‌رسم.پسرم میز ند زیر گریه وحر فش را تکرار 
می کند:«باباایکی رو کشت وبردنش زندان! تنش 
می‌لر زد. شهناز می گوید: «حدود دو ساعت قبل تو 
این کوچه دعواشد. بعدیه نفر رو که غرق خون بود با 
اا ور ۱ 
بود بردند کلانتری... دست وپایم می‌لر زد. سراسیمه 
خودم را به کلانتری می‌رسانم. افسر نگهبان می گوید: 

«ممنوع‌الملاقاته». بلافاصله به کار خانه پدرم 
زنگ می‌زنم. بابا و کیلش رامی‌فر ستد. آقای خرسندی 
که باقانون آشناست.ابتدابه بیمارستان می‌رود و 
بعدباخبره ای بد برمی گردد.«وضع طرف خوب 
نیست.یعنی روراست بگم خانم د کتر. طرف مردنیه. 
شاه رگش چاقو خورده.... شوخی که نیست!پنج د قیقه 
براتتون‌وقت گرفتم خانم د کتر. فقط ۵دقیقه!» با 
دلشوره به ملاقات کامران می‌روم انگار نه اتگار این 
مرد ۰ ۴ساله همان «کامی بو کسور» است که وقتی سه 
نفر رابه قصد کشت می‌زد. فقط می خندید! حالا یک 
آ قای مدیر عامل است که‌انگار در همین دوساعت. ۳۰ 
وا N‏ ۱ 
جا برمی خیزد: «شکوفه جان حال طرف چطوره؟» 

باسکوتم همه چیز را می‌فهمد و ف رو می‌ریزد؛ 
«مرد؟» 

«نه... هنوز نه... ولی خرسندی میگه رفتنیه. چاقو 
خورده به شاه ر گش. د کترها می گن به آخر شب 
نمی‌رسه.»اینها رامی گویم و ناگهان بغضم می شکند: 
«چیکار کردی کامی؟ تو به من قول داده‌بودی اون وقت 
بعد از پونزده سال...» 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۱۵ 


اسان فر زند کاا ون 
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حمت خو 
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درون 


باریکتر از مو 


تغییر تصویر ذهنی. رآهی 
برای رسیدن به موفقیت 
شخصی سر کلاس 
ریاضی خوابش برد. 
زنک رازدند.بیدارشد 
و باعجله دو مسأله را که 
روی تخته سياه نوشته 
شد هبود.يادداشت کر دو 
بااین«باور» که‌استاد آن 
رابه عنوان تکلیف منزل 
داده است. به منزل برد 


و تمام آن روز و آن شب 
۰ رای لآهاگر کر ا ی ا ل 
کا اکر ا ا 
ها ال TT SA‏ 
شد زیر آن رابه عنوان دو نمونه از مسایل غیر قابل 
حل ریاضی داده بود. 

هر لحظه از زند گی می‌توانی تصمیم بگیری که از 
قبل بهتر باشی ولی اینکه کدام لحظه راانتخاب می کنی. 
خیلی مهم است. 

اشلی بر یلیان 

همیشه سعی کن خودت باشی.اگر خودت را 
آنطور که هستی قبول داشته باشی, مشکلاتت هر 
چقدر هم بزرگ باشند. از بین خواهد رفت و زند گی 
شادی خواهی داشت؛انگار در جشنی عظیم غرق در 
ور ی 

در دادگاه 

روزی‌روز گاری: 
مدت‌ها بود که دامداری 
هرروزیک کیلوشیر به 
نانوایی می‌فروخت. 

یک روز نانوا تصمیم 
گرفت شیر راوزن کند و 
ببیند | یادقیقایک کیلو 
هست يانه ومتوجه شد که کم است. عصبانی شد و 
به داد گاه شکایت کرد. مرد دامدار به داد گاه احضار 
شد. 

قاضی پرسید: شیر راچگونه وزن کردی؟ 

دامدار در پاسخ گفت: «من تنها یک ترازو دارم.» 

قاضی پرسید: پس چراوزن شیر کم است؟ 

جواب داد:«سال‌هاست که از این نانوا هر روز یک 
کیلو آرد می‌خرم وهر وقت نانوا برای‌من آردم ی آورد. 
من آن‌رادرون‌ترازومی گذارم وبه‌اندازه‌وزن آن 
به اوشیر می‌دهم. کسی که باید محکوم شود ومورد 
ملامت قرار گیر د.نانواست زیر اماهر چه‌بکاريم.همان 


رادرو می کنیم.» 
۶ 


سمیه داوود بیکی beigi_somayeh@yahoo.com‏ 


دروت و بهست 

مرد ثروتمند وبا تقوایی که در حال مرگ بود از 
خداخواست تا ثروت و گنجینه‌ی خود رابه بهشت 
بیاورد. 

خداهم چون مرد ثروتش رااز راه حلال در آوردهو 
به مستمندان هم کمک کرده بود. قبول کرد. 

مرد ثروتمند به خدمتکاران خود دستور داد 
چمدانی را پر از طلا کنند و داخل تابوتش بگذارند. 

ساعاتی بعد مر داز دنیارفت و در آن دنیا باچمدان 
به دروازه بهشت رسید. فر شته مامور در بهشت به او 
گفت: «ورود با چمدان ممنوع است.» 

مرد به او گفت که با اجازه خداوند این جمدان رابا 
خود آورده است. 

فرشته‌قبول کرد وپرسید:«داخل چمدان چه 
آورده ای؟» مرد چمدان را باز کرد. 

فرشته با حیرت گفت: «سنگ‌فرش خیابان ؟» 

فرشته در بهشت راباز کرد. بهشت شهری بود 
بادیوارهایی از زمرد. خانه‌هایی از سنگ یاقوت با 
درهایی ازلعل سرخ درختانی‌زیبا که‌مرواریدهای 
قشنگی از آن آویزان بودند وسنگ فرش خیابان‌ها 
همه از طلای ناب! 


از خود شروع کردن 


بااین زبون می‌ شه مسخره کر د.باهمین زبون 
می‌شه روحیه داد. 


بااین زبون می‌شهایراد گرفت. باهمین زبون 


می‌شه تعریف کرد. 

بااين زبون می‌شه دل شکست.باهمین زبون 
می‌شه دلداری داد. 

بااین زبون می‌شه آبرو برد.باهمین زبون می شه 
آبرو خرید. 

با این زبون میشه جدایی انداخت. با همین زبون 
ميشه وصل کرد. 

بااین زبون میشه آتش زد با همین زبون ميشه 
آتش رو خاموش کرد. 

اگراختیارهیچ چیزرونداشته باشیم.اختیار 
زبونمون رو که داریم... 

این هم یه راه‌دیگه واسه...«از خود شروع 
کردن.» 


زهراو مهساسوادی 


امیر پرندک 


دستفروشی در الام و حوادث‌در کمین 


وجود دستفر وشن در میدان اصلی شهر دهلر ان 
باعث به وجود آمدن مشکلات بسیاری برای مرد م 
شده.اين در حالی است شهر دهلران پس از گذشت 
ماه‌ها هنوز شهر دار ندارد. 

در می‌دان اصلی شهر دهلران بر اثر تر کیدن 
گاز پیک نیکی یک باقلاف روش در میان انبوهی از 
وانت‌های دست فروش که درست در مر کز شهر و 
دراوج ترافیک اقدام به فروش میوه می کنند. چنان 
وحشتی در اطراف میدان اصلی شهر افتاد که زن مرد 
پیر جوان سوارهو پیاده‌باسرعت هر چه تمام تر میدان 
و پیاده رو رات رک می کردند که سیب نبینند. 

باازخود گذشتگی چند جوان وبەحر کت در 
آوردن گاری حامل پیک نیک و خاموش کردن آن 
با آب کانال جلوی یک فاجعه را گر فتند فاجعه‌ای که 
اگراز خود گذشتگی این جوانان نبود شعله‌های آتش 
به میآن‌انبوه خودروهای که در محل پار ک شده 
بودند می‌رفت و ممکن بود خسارت جبران ناپذیری 
به بار بیاید و حتی جان جوانان ناجی به خطر بیفتد اما 
خوشبختانه مسئولیت پذیری واهمیت دادن آنهابه 
جان همنوعان خود باعث شد خداوند آنها رایاری 
کند و حادثه بز رگ ختم به خير شود. 

مالکان کشتی‌های غرق شده نسبت به 

شناورهایشان بی‌تفاوتند 

اداره کل بنادر و دریانوردی هرمز گان در حالی 
عملی ات اجرایی خروج سه فروند شناور از آبهای 
ساحلی خلیج فارس راتوسط متخصصان داخلی کشور 
کلیدزده که‌مالکان کشتیهای‌غر ق‌شد ه.علاقه‌ جندانی 
به این کار نشان نمی‌دهند. این عملیات پر هزینه به 
منظور تامین ایمنی بیشتر در یانوردی انجام می‌شود 
تاامنیت تر دد شناورها در آبهای ساحلی استان به 
خطر نیفتد . 

مدیر کل بنادر و دریان وردی هرمزگان به 
خارج‌سازی یک شناورغرق‌شده آب‌های‌ساحلی 
بندرعباس دراواخر سال ۱ ٩اشاره‏ کر د وافزود:یکی‌از 
شناورهای‌غرق شده که مانع ایمنی تر ددهای دریایی 
بودند, قبل از عید نوروز سال گذشته از آب بیرون 
آورده شد و چند فروند دیگر هم باقی مانده که برای 
خارج سازی در دستور کار قرار دارد. 

مدیر کل‌بنادرودریانوردی‌هرمز گان‌خاطرنشان 
کرد:دراغلب مواردهزینه خارج سازی‌شناورها بیش 
ازقیمت واقعی آن شناور است کاس همین اساس. 
مالکان کشتی‌های‌مغروقه علاقه‌ای به این کار نشان 


صنعت تو لید کشمش نیاز مند بهره‌وری 

برداشت سالانه ۳۵۰هزار تن انگور از تاکستانهای 
استان همدان و تولید بیش از ۰ ۴درصد کشسمش 
صادراتی کشور دراین استان لزوم توجه به صنایع 
تبدیلی برای تا کستانها رادو چندان کر ده و این در حالی 
است که بهره‌برداری سنتی و غیر علمی انگور موجب 
کاهش بهره وری در تا کستانهای ملایر به عنوان قطب 
تولید این محصول,.شده است . 

همدان از استانهای مطرح کشور در تولید انگور 
است و ملایر یکی از مناطق عمده تولید انگور در استان 
همدان و کشورمحس وب می‌سود .بیش از ۰ ۱هزار 
هکتار از باغهای شهر ستان ملایر را تا کستانهای انگور 
تشکیل داده‌ان د به طوری که ۰ ۶درصد تولید انگور 


خود اختصاص داده‌است.برداشت سالانه ۲۲۰ هزار 
تن انگور از تا کستانهای ملایر وبرداشت ۲۲ تن ازاین 
محصول در هر هکتار از باغات ملایر امتیازی منحصر 
به فرد برای این خطه است . 

شهر ددر دستگاه دیا لیز ندارد 


نبود دستگاهدیالیز در شهر ستان ۵۲هزار نفری دیر 
موجب شد هتا بیماران این شهر ستان برای رفت و آمد 
به مر کز استان یا شهرستان‌های همجوار علاوه بر خطر 
سفر بین شهری, هزیناهای زیادی متحمل شوند . 
امکانات درمانی تخصصی همچون دستگاه 
سونو گرافی» سی تی اسکن, آزمایشگاه تخصصی و 
رادیول_وژی مجهز در شهر ستان دير وجود ندارد و 
امکانات موجود نیز جوابگوی مشکلات درمانی مردم 
اگرپای‌صحبت اهالی رنج دیده‌این شهرستان 
بنشینید نبود امکانات از کلمه کلمه گفته آنهاشنیده 
می‌شود که لازم است مسئولان توجه‌بیشتری به این 
موضوع داشته و درد این مردم را دوا کنند . 
خبرنگار اطلاعات هفتگی 


سم 2 
۵ ان ٩۷‏ اطاعات کی 


قال رسول الله صلی 
الله علیه و آله: 
القران وعَلّمه 
ls,‏ 
کهصا رات ا 


وخاندان پاش باد استاد محمد کاظم نیکنام 


فر مودند: 

بهترین شما کسی است که قر آن رافرا گرفته 
وبه دیگران نیز بیاموزد 

قر آن کتاب هدایت و فلاح و رستگاری است. 
خوشابه حال کسی که در زمینه انس بااین پرفیض 
الهی راه کمال شناخته و مسیر کمال رااز کوره‌راه 
گمراهی بازشناسد و دیگران را نیز از چشمه‌سار 
زلال قران بهره‌مند سازد. 

پیامبر گرامی اس لام صلی الله عليه و آله 
فرمودند: اشراف امنی حمله القران. شرافتمندان 
امت من حاملان معارف قر آنند. یعنی قر آن را 
مکتبی هدایتگر در زند گی خود دانسته و در مسیر 
سراسر نورانی آن به جانب کمال انسانی حر کت 
می کند و دیگران رانیز بر این وادی نور وعظمت 
رهنمون می‌شود. 

درود بر کسانی که در عرصه فراگیری علوم 
قر آنی و در صحنه عمل به دستورات ان ساعی و 
کوشاهستند و در زمینه نشر وبسط معارف قر آنی 
سعبی بلیغ و گامی استوار دارند. 

یکی از این چهره‌های پر فروغ برادر مسلمانی از 
کشور تانزانیاست به نام آقای اولفلی خلفان ایشان 
که مقیم نیویورک آمریکا بوده‌وبه کار تجارت 
اه 
انتشار قر آن به تمام زبانهای زنده و مطرح دنیاست 
طبق گفته خود او تا کنون ق ر آن رابه بیست وهشت 
زبان منتشر کرده و بن‌ادارد این تعداد رابه ۴۷ 
زبان برساند. نامبرده‌می گفت: تنها در آمریکا سه 
میلیون نسخه قر آن با ترجمه زبانهای رایج در دنیا 
منتشر و توزیع کرده‌ام ضمنامی گفت کافی است 
از هر کجای دنیایک تلفن به ما بزنن د. هر تعداد 
قر آن با هر زبانی که بخواهند برایشان می‌فرستیم 
هم‌چنین می گفت ما فعالیت ق رآنی‌مان راب هشتاد 
دلار آغاز کردیم.هم‌اکنون گردش قر آنی مابالغ 
بر سه میلیون دلار است. سوالی از ایشان پر سیدم 
که پاسخش برای شما جالب وشنید نی است. گفتم 
این همه برای قر آن وقت می گذارید خواسته‌ای هم 
دارید؟ پاسخ:بله می‌خواهم قر آن این بی حرمتی 
مارا ببخشد. پرسیدم مگر شما به قر آن بی حرمتی 
کردید؟ پاسخ داد بلی ما قر آنه ارا برای انتقال به 
دفتر سوار وانت می کنیم.بلکه باید آتها رادر آغوش 
خود بگیریم و اینجا بیاوریم. 


" در همه حال به در امد حلال 


و خوش د 


تلا ی باخانو 90۵1 
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داد خد! دا ډیند داب 


#ماعلی (ع) 


معمولاً هنگامی که بیمار می‌شویم و برای درمان 
ویافتن علت بیماری به پزشک مراجعه می کنیم. در 
بیشتر موارد با یک توصیه مشابه از طرف پزشکان 
روبرو هستیم: «مصرف مکمل‌ها» اما وقتی پزشکان 
بادوستان و | شنایان خود صحبت می کنند. اغلب 
توصیه‌هایشان با استانداردهای پزشکی متفاوت است. 
در تحقبقی مشخص شد که نزدیک به ۸۰درصد 
مردم آمریکا مکمل ویتامین یاهمان ویتامین 
«نور افتاب» مصرف می کنند. وقتی از انهاسوال‌شد 
دلیلش ان چیست. پاسخشان عجیب و متحیر کننده 
بود:«ضرری که نداره پس می‌خوریم.» اما آیا واقعاً 
مصرف‌این‌مکمل‌هاضرری‌ندارد وبه‌بدن اسیبی 
نمی‌زن د ؟ بامطالعه‌ی‌این گزارش خواهید دید که 
مصرف ویتامین‌ها ومکمل‌هامی تواند بسیار مخرب 
باشد! 

در آخرین تحقیقی که در زمینه ویتامین‌ها انجام 
شد. محققان و دانشمندان به‌اين نتیجه رسیدند که 
بسیاری‌از مکمل‌هایی که پیش‌از این ستایش‌ می‌شدند 
وبسیار پر طر فدار هم هستند.بیشتر از آنچه که فکرش 
رامی کنیم خطرناکند. واین خطر ها شاید برای گروهی 
که فهم و درک بهتری نسبت به تغذیه دارند. بیشتر 
باشد. افرادی که مکمل مصر ف می کنند. تمایل دارند 
بهتر بخورند بنابراین سعی می کنند از موادی در رژیم 
غذایی خود استفاده کنند که هم مفید باشند وهم در 
گروهی قرار داش ته باشند که دارای انواع ویتامین‌هاو 
موادمغذی باشنداماازاین نکته مهم غافلند که‌افزودن 
مکمل به بر نامه غذایی آنهایی که رژیم غذایی سالمی 
۷۲ کک راافزایش می‌دهد که بیشتر از 
نیاز بدن خودشان مکمل دریافت کنند. 

از طرفی صحبت و اظهار نظر درباره ارز ش این 
مکمل‌هابسیاردشوار است زیر اهمیشهدرتیترخبرهای 
مهم بوده و هستند و همواره در مورد ارزش یاضرر 
احتمالی‌شان بحث‌های زیادی شده. گر وه«سلامت و 
پزشکی ریدرز دایجست» از کارشناسان و متخصصان 
خبره‌این ‌سوّال‌ساده‌رایر سید: به خانواده‌و دوستان 
خود درباره‌ویتامین‌ها چه توصیه‌ای می کنید ؟ و پاسخ 
این متخصصان ممکن است شمارابه فکر بیندازدو 
مجبور کند بار دیگر به داروهایی که در خانه دارید 
نگاهی بیندازید! 


ویتامین )؛ دردسر اضافه 

وقتی‌از د کتر «مار ک لوین». محقق «مژسسه 
ملی بیماری‌های دیابت. گوارش و کلیه» پرسیدیم آیا 
2 تمل ویتامیسن ) مصرف می کند؟ خندید. 
دکتر لوین که در زمینه نیازبدن 
به مصرق این ویتامین و 
نقش آن در درمان 
بیماری‌ه ا تحقیقات 


۸ 


ره بو 
اطلاعات کل ارو ۳۵۸۳ 


زیادی‌انجام داده می گوید بر خی از این تحقیقات 
نشان می‌دهند ممکن است این ویتامین برای مبارزه 
باسرطان. پیشگیری از بیماری‌ه ای قلبی عروقی. 
بیماری‌های مر تبط باافزایش‌سن وازهمه آشناتر برای 
سرماخوردگی مفید باشد ولی هیچ یک از این تحقیق‌ها 
نشان نداد ند که مصرف این ویتامین به تنهایی می تواند 
معجزه کند و رژیم غذایی مارا به یک رژیم غذایی ضد 
بیماری‌ها تبدیل کند. مردم بیشتر از میوه و سبزی 


استفاده‌می کنند تااز نظر این ویتامین غنی باشنداما 
اگر قرار باشد فایده‌ای به بدن برسد. بامصرف طیفی 
از مواد غنی از ویتامین خواهد بود. یعنی ممکن است 
گنجاندن مر کبات.فلفل‌های سبز و قرمز, بر و کلی. کلم 
بر وکسل وانواع توت‌هاتاحدودی برای پیشگیری یا 
مبارزه‌علیه بیماری‌هایی که‌نام بردم مفیدباشد. 
از طر فی بر خی ازاین تحقیقات نشان می‌دهند که 
مصرف ۲۰۰ میلی گرم یا پیشتر ویتامین )در روز 
فقط می تواند دوازدهساعت از عمر سر ماخورد گی ما 
بکاهد نه بیشتر! «مصرف مکمل بعد از بر وز علائم 
سرماخورد گی هیچ فایده‌ای نخواهد داشت. پس 
وقتی که فهمید ید سرماخورده‌اید. مصرف ویتامین 
)هیچ سودی برای بهبود شما ندارد.» 

اما آنچه که تحقیقات د کتر لوین بیش از پیش ثابت 
می‌کند. این است که بدن, سطح دریافتی این ویتامین 
راتنظیم می کند ودربر ابر مصرف بیش از اندازه آن 
واکنش نشان می‌دهد. بدن سخت فعالیت می کند تا 
ویتامین مورد نیاز راجذب کند اما با افزایش میزان 
ویتامین 2 دریافتی»مقدار جذب هم کم می‌ش ود و 
میزان اضافی را از طریق ادرار دفع خواهد کرد. 

آیابه مصرف مکمل نیاز 
دار ید؟ 

احتمالآنه حتی دریافت و 1 


جذب مقدار بالاتر از میزان توصیه شده روزانه (برای 
خانم‌ها ۵میلی گرم و برای آقایان ۰ ٩میلی‏ گرم) 
از طریق رژیم غذایی اسان‌است زیرابدن‌به اسانی 
می‌توان د میزان لازم راجذب وبقیه رادفع کند. بر 
اساس تحقیقات مر کز کنترل و پیشگیری از بیماری‌هاء 
فقط حدود ۶درصد مردم برای جذب این ویتامین 
مشکل دارند و دچار کمبود ویتامین ) هستند که باید 
براساس‌توصیه‌پزشسک ا 
کنند.دقت کنید: ٩۴‏ درصد از مردم به‌هیچ مکملی 
نیاز ندار ندا 


در هفته دو بار ماهی بخورید تابه مکمل 
امگا۲ نیازی نداشته باشید 
د کتر «داریوش مظفریان». دانشیار دانشکده 
پزشکی بوستون که تحقیقات بسیاری راد ر زمینه 
اسیدهای چرب غیراشباع در انواع مختلف ماهی‌ها 
انجام داده در پاسخ به سوّال ما در زمینه مصر ف امگا۳ 
گفت:«بیمارانی که به ما مراجعه می کنند یا در جاهای 
RN‏ ۱۱ ۲۳ 
درباره مصرف مکمل امگا۳ می‌پر سند می گوییم چند 
دهه تحقیق نشان داده که مصرف دو وعده ماهی در 
هفته ریسک م رگ ناشی از بیماری‌های قلبی را کاهش 
می‌دهد اما دریافت بیش از این مقدار تفاوت چندانی 
ایجاد نمی کند.» 
امگا۳هاآم اس والته اب را کاهش می‌دهند و 
بامیارزه‌علیه‌گرفتکی. ۱۱۱۱ ۱ 
می کنند بنابراین کسی که به میزان مورد نیاز امگا۳ 
است.امگا ۳ها می‌توانند افسرد گی را کم واز پوست 
در برابر اشعه مضر ماورای بنفش محافظت کنند. 
آیا به مصرف مکمل نیاز دارید؟ 
دکتر مظفریان می گوید:«اگر از ماهی خوشتان 
نمی آید یا به دلایلی نمی توانید ماهی مصرف کنید. 
منطقی است روزانه ۱ گرم کپسول روغن ماهی‌را 
فراموش نکنید. مخصوصاً اگر بالای ۰ ۴سال هستید 
یا ناراحتی قلبی دارید اما از مصر ف بیشتر از این مقدار 
خودداری کنید. تحقیقات نشان داده‌اند مصر ف حتی 
۲ گرم‌هم‌میتواند.. طا ۱ ۳ 


افزایش دهد.» 


اگر پو کی استخوان ندارید. قرص کلسیم 
مصرف نکنید 

معمولأبه خانم‌ها توصیه می شود از جوانی به 
طور دائم کلسیم مصرف کنند تااستخوان‌های‌قوی 
داشته باشند بنابراین د کتر «رَزن» چندان هم متعجب 
نمی‌شود وقتی می‌شنود خانم‌ها روزی سه چهار عدد 
قرص کلسیم‌می‌خورند.اماشاید توصیه د کتر رَزن 
شماراهم متحیر کند:«ا گر استخوان‌های سالمی‌دارید. 
مکمل‌ه ارادور بیندازید زیرانه تنها کمکی نمی کنند. 
حتی می‌توانند ضر رهم داشته باشند و به سلامتی شما 
اسیب جدی برسانند.» 

همان‌طور که می‌دانید کلسیم استخوان‌ها راقوی 
نگه می دار د و به ماهیچه‌هاء اعصاب. خون و هورمون‌ها 
کمک می کند به درستی به وظایفشان عمل کنند. شما 
در جوانی‌ومیان‌سالی‌به کلسیم نیاز دار ید زیر ادر جوانی 
مشغول استخوان سازی هستید و در سنین بالاتر از ۵۰ 
هم به این دلیل که بدن نمی تواند به‌خوبی مواد معدنی 
راجذب کند.اماجای‌نگرانی وجود ندارد زیر ابدن 
به آسانی می‌تواند مقدار کافی آن را از غذاهایی مثل 
شیر ماست. برو کلی. آب میوه‌ها(پر تقال) وحبوبات 
جذب کند. بدن روزانه به ۱۰۰۰میلی گرم کلسیم 
نیاز دارد وبا گنجاندن موادی که نام بردیم. می‌تواند 
تقریباً ۸۵۰میلی گرم کلسیم جذب کند که نسبتاً 
خوب و کافی است. 

د کتر رزن‌می گوید گاهی‌دوستان 
و آشنایان رامی‌بین د که‌به‌جای 
غذاهای آماده رو می‌آور ند 
که‌هیچ‌ارزش‌غذایی ندار ند 
وبسیار مضر هستند.به 
جای آن. از مکمل‌های 
دارویی استفاده می کنند تا 
کمبود کلسیم و دیگر مواد 
معدنی خود راجبران کنند. اما 
كە مصرف 
خودسرانه و دور از نیازاین مکمل‌ها 
می‌تواند میزان کلسیم بدن راتا ۲۰۰۰و ۲۵۰۰ میلی 
گرم الا ببرد و این فراتر از حد مجاز است وخطرساز 
می‌شود. کلسیم زیاد موجب یبوست می شود و خطر 
سنگ کلیه راافزایش می‌دهد. تحقیقات جد ید تر 
نشان می‌دهند که افرادی که بیش از حد مورد نیاز 
بدن کلسیم دریافت می کنند. بیشتر از کسانی که 
خودس کل مصر ف نمی کنند.دچار حملهقلبی 
ھی اود 

مشکل به همین جاختم نمی‌شود:د کتر رُزن 
می‌گوید:«بسیاری تصور می کنند که مکمل‌های 
۹ ۱ کی استخوان پیشگیری می کننداما 
نتایج آخرین تحقیقاتم ثابت کرد هیچ دلیلی وجود 
ندارد که نشان دهد این مکمل‌هابه کسانی که ضعف 
استخوان ندارند. کمک کند. شاید این مساله کمی 
عجیب باشد مخصوصاً برای آنهایی که هميشه تصور 
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می کردند مدام باید کلسیم مصرف کنند تا 
استخوان‌های سالمی داشته باشند. برای خانم‌هایی 
که در دوران پس از یائسگی به سر می‌بر ند. دز کمتر 
از ۱۰۰۰ میلی گرم هیچ کمکی نخواهد کرد؛از طرفی 
دزهای بالاتر از این می‌تواند ریسک عوارض مصر ف 
را افزایش دهد.» 

آیا به مصرف مکمل نیاز دارید؟ 

مصرف مکمل کلسیم لزومی ندار د مگراینکه پو کی 
استخوان داشته باشید که در این صورت هم مصرف 
روزانه یک قرص ۰ ۰ میلی گرمی کافی است. 


برای ویتامین بیش از حد تبلیغ شده! 
شماهم احتمالاً بارها شنیده‌اید که نتایج تحقیقات 
نشان داده‌اند کمبود ویتامین (آبرابر است با احتمال 
زیادابتلابه انوا سرطان‌هاء حمله قلبی. عفونت‌ها, 
آلزایمر بیماری‌های‌خودایمن(تولید پاد تن‌های‌مضر). 
افسرد گی وچاقی.د کتر رزن به دوستان و آشنایان خود 
می گوید «تحقیقات علت و دلیل تاثئیر این ویتامین 
رانشان نمی‌دهند. این وابستگی‌ها حقیقتاً می‌تواند 
مضر باشند.بدون بررسی‌های بیشتر نمی‌توانیم 
درک درستی از این موضوع داشته 
باشیم که مکمل‌های ویتامین 
(آچگونه می‌توانند کمک 
کنند.»نتایج تحقیق‌ها 
وبررسی‌هابه طور 
قاطع نشان داده‌اند که 
مصرف این ویتامین 
باعث افزایش استحکام 
و قدرت استخوان‌ها 
می‌شود. بدن شمابه 
ویتامین (آنیاز داردتابتواند 
به خوبی کلسیم جذب کند به همین 
علت این دومکمل اغلب باهم تر کیب می‌شوند. 
امامصرف بیش از اندازه‌ویتامین ((بالاتر از ۴۰۰۰ 
برای بزرگسالان) عوارضی چون حالت تهوع و 
استفراغ» پبوست و ضعف عمومی را به دنبال خواهد 
داشت. و چون ویتامین 1 جذب کلسیم رانیز افزايش 
می‌دهد. مصرف بیش از حد مجاز ان ریسک عوارض 

هر دو ماده‌ی معدنی رابالا می‌برد. 

بااین که زیاد گزارش شده که سطح ویتامین 
(]در خون بسیار پایین است. آخرین پژوهش نشان 
می‌دهد که بیشتر مردم مقدار کافی این ویتامین را 
برای داشتن استخوان‌هایی سالم دار ند وبه همین دلیل 
مصرف مکمل‌ها چندان مورد نیاز نیست. در حالی که 
دریافت این ویتامین از طریق مواد غذایی چون شیر 
غنی شده تخم مرغ و قارچ نیاز بدن رابه این ماده بیش 
از حد تامین می کند. بیشتر مابه طور شگفت‌انگیزی 


مم هه 
۵ ان ٩۲‏ اطلاعات ی 


مقدار زیادی زاین ماده راهم از نور خورشید 
دریافت می کنیم. نور خورشید موجب تولید ویتامین 
(آدرپوست می‌شود.«حتی با روزانه ده‌دقیقه در 
معرض نور خورشید قرار گرفتن. سطح پوست دست 
و پا تفاوت قابل توجهی می کند.» 

آیا به مصرف مکمل نیاز دارید؟ 

معمولاً بز رگسالان به مصرف مکمل نیازی ندار ند 
امادرست بعد از ۰ ۷سالگی. زمانی که استخوان‌هابه 
ویتامین (آبیشتری نیاز دار ند بدن توانایی کمتری 
برای جذب این ویتامین‌از نور خور شید دار د بنابراین 
پزشکان مصر ف مکمل‌ها را توصیه می کنند. مکمل‌ها 
همچنین برای نو جوان‌هانقشی حیاتی دارند زیرادر 
سال‌های آغازین استخوان‌سازی هستند. همچنین 
کسانی که از اختلالاتی رنج می‌برند که بر جذب 
ویتامین اثر می‌گذارد. وافراد چاق(چربی انباشته 
شده‌نمی گذارد مواد معدنی در خون گردش کند) به 
مصرف مکمل نیاز دارند. البته در تمام موارد توصیه 
می‌شود پیش از مصرف خود سرانه با پز شک مشورت 
شود. 

فیبرهای اضافی ممکن است کمک کند اما... 

در یک وضعیت مناسب وایده آل همه می توانند 
سهم مورد نیاز خود رااز فیبر سالاد و میوه‌های تازه 
دریافت کنند.اماد کتر «جوانااسلاوین» پروفسور 
بخش غذا و داروی دانشگاه مینستوتا می گوید:«اين 
وضعیت بسیارایده آل است‌امامی دایم کهآ کات یر 
نیست و بیشتر مردم حدود نیمی از آنچه را که توصیه 
می کنیم (دست کم ۲۵ گرم در روز), دریافت می کنند. 
یک کمبود بز رگ تر از بقیه مواد مغذی,برای‌همین 
است که به دوستان و آشنایان توصیه می کنم مکمل 
مصرف کنند تاتفاوت رااحساس ۳ دلیل 
نمی‌شود که مصر ف غذاهای غنی از فیبر مثل میوه‌ها و 
سبزی‌های تازه حبوبات وبُنشن را فراموش کنند. باز 
هم به آنها می‌گویم اگر نمی‌توانند مواد مورد نیاز را به 
طور طبیعی دریافت و مصرف کنند. مکمل می‌تواند 
کمک کننده باشد.» 

فیبر. ماده اصلی گیاهان است که بدن نمی‌تواند 
به آسانی آن راهضم کند وعمل گوارش را 
آهسته می کند وبه تنظیم دستگاه 
گوارش می‌پر دازد بنابراین 
ریسک بیماری‌های قلبی 
و سکته, فشار خون. 
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آقای سعید مجیدی نژاد 


وکیل پایه یک دادگستری و 

کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهارشنبه ها از ساعت 
۰ الی ۱۶ با شماره تلفن: 
3331۸ 


سو ء استفاده از لباس 
نظامی و سرقت 


سوال پزشک عمومی‌هستم و در یک درمانگاه 
کار می کنم. چن د ماه پیش در محل کارم‌بامردی 
اشنا شدم که لباس سفید افسران نیروی دریایی بر 
تن داشت و خودش راناوسروان محمدی معرفی 
می کرد.از آنجا که وی بسیار خوش بر خورد ومهر بان 
به نظر می‌رسید و به صورت‌های مختلف به من توجه 
می کرد کم کم به او علاقه مند شدم. رابطه ما ادامه 
داشت تازمانی که‌وی‌رسمااز من خواستگاری کرد 
ومن هم به او جواب مثبت دادم. سپس او به خانه ما 
رفت و آمد می کرد و کمال‌اطمینان رابه وی‌داشتم. 
امایک روز که من در منزل نبودم او کلیه طلاهای مرا 
به سر قت برد و به صورت ناگهانی ناپدید شد. مد تھا 
جستجو کردم آمااوراپیدانکردم. حتی به نیروی 
دریایی‌هم رفتم اما آنهابه من گفتند که اصلاً چنین 


خانم سیده شادیه جلالی 
ری کدی کے 


دوشنبه‌ها از ساعت" الی ١١با‏ 
| شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


الف) مو کشیدن در کودکان 
علت: 

۱-اين کار ره ۰ از کے یاتاراحتی 
باشد. 

۲-شاید کود کتان می‌خواهد بدین وسیله توجه شما 
رابه خودش جلب کند. 

راهکارها: 

۱-از نزدیک مراقب فرزند تان باشید. در هنگام بازی 
اوبادیگر بسهها ۱۲ اراعت می‌شود. 
مداخله کنید و موقعیت او را تغییر دهید. 

۲-به کود کتان بیاموزید چگونه خشم یا ناراحتی خود 
رابه صورتی منطقی نشان دهد. 

۳-هر بار که می‌بینید کود کتان موی کود ک دیگری 
رامی‌کش ۱ ا اا سکم بیان 
کنید. سپس کود کتان رابه سمتی دیگر ببرید تا رام تر 
شود وبه او بگویید وقتی می تواند به بازی اش ادامه 
دهد که دیگر موی کسی رانکشد. این فرصت به او 
امکان می دهد تا خودش رابیابد. به او بگویید هر وقت 
آماده‌باشد می‌تواند بلند شود و پیش دوستش برود 


۳۲۰ 


دقیقی از محل زندگی یا کار یا هویت او بدهم این 
شکایت به نتیجه‌ای نرسیده است. اخیر آبه صورت 
خیلی اتفاقی متوجه شدم وی به یکی از منازل ساز مانی 
نیروی هوایی رفت و آمد دارد. این قضیه را به دادیار 
رس دای کننده به پرونده‌ام اطلاع دادم. او نیز برگ 
جلب صادر کرده و در اختیار من گذاشت تامتهم را 
دستگیر کنم. من ویکی از دوستانم یک هفته در جلوی 
درب ورودی منازل ساز مانی بر ای دستگیر ی اومنتظر 
ماندیم امامراجعه نکرد.نمی‌دانم تکلیف چیست؟ 
تنهامدر کی که از او دارم تصویر چهره‌نگاری شده او 
ا اا ےل کے توا راهتمای کنر 

فریبا-ر -تهران 


تعدد جرم و کیفر برای هر دو 
پاسسخ: در شناسایی طرف خود بسیار سهل انگار 
بوده‌اید. معلوم نیست چراهیچ تحقیقی در خصوص 
شخصی که قرار بوده همسر شما شود انجام نداده‌اید؟ 
شیادی که باسوءاستفاد هاز لباس نظامی وغصب 
کار یار اف اماک اد 
در این خصوص به ذهن من می‌ رسد این است که : 
۱-شکایت دیگری از ایشان به اتهام استفاده‌بدون 
مجوز از لباس نظامی و غصب عنوان افسری به عمل 
آورید.در همان دادسرایی که‌اتهام سرقت رامطرح 
کرده‌ای د.تقاضاکنید که‌اين پرون ده‌بایر ونده‌قبلی 
توم گردد. 
۲-بامراجعه به حفاظت اطلاعات نیروی دریایی 


جریان کلاهبرداری وسرقت از خود را کتباً توضیح 
دادهو تصویر چهره‌نگاری شده‌متهم رادر اختیار 
ایشان قرار دهید. مسلما این نیرو با توجه به اهمیتی 
که برای شأن و اعتبار افراد خود قائل است نسبت به 
این موضوع حساس بوده و راهکارهای خود در مقابله 
باجنین افرادی رامو رد عمل قر ار خواهد داد که‌ممکن 
است منتهی به دستگیری متهم شود. 

فاظت اطلاعات نیروی‌هوایی 
موضوع را کتباً اعلام کرده و تردد متهم در خانه‌های 
سازمانی آن نیرو رابا تصریح در نشانی آن خانه‌ها 
اعلام کنید. تصوير چهره‌نگاری شده راهم در 
اختیار مقامات مر بوطه قرار دهید. تر دد متهم در 
۱ ار بت ارتباط اوبایکی از پرستل 
است.اگر آن شخص شناسایی شود در باز جویی یا 
تحقیق از وی ممکن است محل زند گی و اختفای متهم 
آشکار گردد. همچنین حضور چنین کلاهبرداری 
کک اس شطرات‌متعددی 
۱۱۱ ته باشد که کمک به 
شما برای دستگیری متهم رابرای آن مقامات توجیه 
خواهد کرد. 

۴-عکس چهره‌نگاری شده‌متهم راد ر اختیار فر مانده 
دزبان خانه‌های ساز مانی مر بوطه قر ار دهید و تقاضا 
کنید در صورت وروداو به محوطه منازل سازمانی 
سریعاً به شمااطلاع دهند.اگر با شما همکاری شود 
وایشان وارد محوطه شوند می‌توانید به فوریت 
از کلانتتری مربوطه ما مور گرفته واورادرهنگام 
باز گشت و بعد از خروج از محوطه دستگیر نمایید. 


مو کشیدن و گاز گرفتن در کودکان 


در مبحث قبلی به بررسی علل و راهکار برای رفتار قشقرق و کج خلقی در کو د کان پرداخته شد. 
حال در این مبحث به یکی دیگر از عادات نادرست رفتاری که در بعضی کو دکان دیده می‌شود. می‌پردازيم. 


وبه‌این تر تیب به اومی‌فهمانید که‌مسئول کنترل 
رفتارش است. 

۴-اغلب کود کانی که مو می کشند می‌خواهند توجه 
دیگران رابه خودجلب کنند. پس سعی کنید به کود ک 
اذیت شده‌بیشتر توجه کنید تافر زندتان متوجه شود 
که راه خوبی رابر ای جلب محبت شما انتخاب نکر ده 
آنتتت ‏ 

ب) گا 
علت 
۱-این‌عمل ۱۱ کان برای 
a e‏ 

۲-شاید کود کتان خشمگین است وبدین وسیله خشم 
خود را تخلیه می‌کند . 

۳-شاید از کود کان بز رگ تر در این باره الگو گرفته 
آنننت . 

راهکارها: 

نگویید «عزیزم. می‌دانی که نباید مامان را گاز بگیری. 
این کار خوبی نیست ).به جای آن با صدای جدی و 


ز گرفتن در کودکان 


هه 
اصلاعات ی سیا ر و۳۵۸ 


آرام وبااستفاده‌از جملاتی کوتاه و محکم نشان دهید 
کهازاین کار خوشتان نمی آید. مثلا به او بگویید: 
«دیگر گاز نگیر». 

۲-هنگام بازی یا شوخی يا از سر محبت فرزندتان 
راگاز نگیری د. بچه‌ه اهمیشه از اطرافیان خودالگو 
می‌گیر ند و کار آنها را تکرار می‌کنند . 

۳- برایش بالحنی عجز آلود سخنرانی نکنید. این کار 
می‌تواند از دید کود کتان نوعی جلب توجه تلقی شده و 
رفتار او را تشدید کند. 

۴-هربار که کود کی را گاز گرفت. باصدای محکم 
بگویید گاز گرفتن ممنوع. سپس برای دقایقی مانع 
بازی کردنش شوید و حتی از اودور شوید تا کود ک 
بفهمد که رفتارش شمارا از او دور می‌کند ِ 

۵-به کودکی که گاز گرفته شده بیشتر توجه کنید. 

۶سبهاویاد بدهید خشم خود رااز راه‌های دیگری 
نشان دهد. 

۷-ازنزدیک مراقب‌اوباشید. وقتی که دیدید در 
شرف عصبانی شدن است. مداخله کنید وموقعیت او 
راتغییر خهید فا آرامش ووراباز بابد 


زمانهایی در زندگی زناشویی اتفاق می‌افتد که آنقدر 
غصه دار تان می کند که به طلاق فکر می کنید. اگر 
طلاق بگیرید زند گیتان بهتر می‌شود یا بد تر؟ بچه‌ها 
چط ور با این موضوع برخورد می کنند؟ بهترین زمان 
برای اینکه به همسرتان بگویید که طلاق می خواهید 
چه موقع است؟وقتی مشکلی در زند گی زناشوییتان 
پیش می آید این افکار و سوال‌هابه ذهنتان هجوم 
می آورند. گاهی اوقات وقتی آن مشکل حل می‌شود. 
فکر طلاق ناخود آگاه از بین می‌رود . 

امااگر این افکار ناپدید نشدند وم داوم فکرتان را 
مشغول کردند چه؟وقتی مداوم به طلاق و نتایج آن 
فکر می‌کنید. باید زندگی و رابطه با همسرتان را به 
خوبی ارزیابی کنید. یک قدم عقب بروید و ببینید چرا 
چنین احساسی پیدا کر ده‌اید و جه مدت است که این 
افکار و احساسات شما را مشغول کرده است؟ آیا چیز 
خاصی در زند گیتان باعث شده فکر کنید که طلاق 
تنها راه نجات و تنها تصمیم درست برای شماست؟ 
خیلی وقت‌ها پیش می اید که فکر می کنید طلاق 
چاره کار شماست و بعد روز بعدی که از خواب بیدار 
می‌شوید همه چیز به نظرتان خوب می‌آید. پستی 
بلندی‌هایی مثل این باید شمارا به این فکر بیندازد 
که چه چیز برایتان اهمیت دارد و زند گیتان جطور 
می‌تواند بهتر با بدتر شود .طلاق مسئله‌ای ناگوار است 
وتصمیم گرفتن برای طلاق رانباید آسان گرفت. 
فهمیدن اینکه کی وقت طلاق رسیده است کار سختی 
است.تصمیم نهایی بر ای طلاق فقط توسط خودتان 
گرفته می‌شود و این شما هستید که باید ببینید میلتان 
به کدام طرف است.اگر هنوز همسرتان را دوست 
دارید و می‌خواهید که زند گیتان درست شود. دست 
کی دارید یا یرای سا ارس رن 
قابل توجیهی داشته باشید. 

اما پرسشنامه زیر به شما کمک می کند تا بدانید 
این تصمیم درست است یا نه؟ 

۱.د ر گیری ومشاجره همیشگی بین شماو همسر تان 
نشانه این است که از یکدیگر جدا شوید. 

۲ شماوهمسرتان دیگر هیچ وجه مشتر کی در 
سلایق و عقاید تان با هم ندار ید واين موضوع دلیل 
خوبی برای جدایی است. 

۳ در یک ارتباط خوب. بیشتر اختلاف نظرها و 
مشکلات زناشویی به مرور زم ان برطرف و حل 


آقای اکبرخوبکردار 


وکیل دادگستسری 


شنه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


۴ یک ازدواج خوب به این معناست که زن و شوهر 
تعریف یکسان و مشتر کی از عشق داشته باشند. 
۵. زن و شوهر از هم جدا می‌شوند چون دیگر عاشق 
۶ خیانت باعث از بین رفتن رابطه زناشویی 
نمی‌شود . 

۷ بیشتر افراد در ازدواج دوم موفق تر هستند 
چون در ازدواج اول تجربه‌های خوبی به دست 
آورده‌اند. 

همسران موفق به خوبی می‌دانند که شریک آن‌ها 
نمونه کپی برداری شده آن‌ها نیست و نباید مثل آینه 
برای آن‌ها باشند بلکه لازمه یک ازدواج با دوام. 
احترام گذاشتن به تفاوت‌های طرفین و رشد کردن 


در میان این ۲ دنیای متفاوت است. 


نظر مشاوران درباره مشاجره 

این خیلی عجیب است که بیشتر همسران تصور 
می کنند اختلاف سلیقه و گاه مشاجره نشانه ناموفق 
بودن یک زند گی زناشویی است اما به عقیده روان 
شناسان ار تباطی که در آن هیچ اختلاف نظری وجود 
نداشته باشد بیشتر از یک رابطه پرجدال در خطر 
طلاق قرار دارد زیراش ماانسان هستید و به دلیل 
تفاوت زندگی خانواد گی و فرهنگی تان خصوصیاتی 
متفاوت از یکدیگر دارید و جروبحث و اختلاف یک 
موضوع بسیار طبیعی در رابطه شماست. 

شما و همسرتان دیگر هیچ وجه مشتر کی در سلایق و 
عقاید تان با هم ندارید واين موضوع دلیل خوبی برای 
چداای اتا 


خانم الهام السادات طباطبایی 
وکیل پایه یک دادگستری 


کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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گفتن این حقیقت شما راغافلگیر می کند اما بد نیست 
بدانید تحقیقات کارشناسان نشان داده زوج‌هایی که 
زند گی زناشویی موفقی دارند به هیچ وجه خصوصیات 
ووجه مشتر ک زیادی با یکدیگر ندارند و حتی سلایق 
و عقایشان در تناقض با یکدیگر است اما آن چیزی 
که ارتباط‌های موفق رااز ناموفق جدامی کند نحوه 
برخورد همسران با اختلاف‌ها و ویژگی‌های متفاوت 
همسرانشان است. همسران موفق به خوبی می‌دانند 
که شریک آن‌ها نمونه کپی برداری شده آن‌ها نیست 
ونباید مثل آینه برای آن‌ها باشند بلکه لازمه یک 
و رشد کردن در میان این ۲ دنیای متفاوت است. 
در یک ارتباط خوب بیشتر اختلاف نظرها و مشکلات 
زناشویی به مرور زمان برطرف و حل می‌شود . 
شاید تابه حال این خبر به گوشتان نخورده باشد 
اما کارشناسان در تحقیقاتشان به نتیجه‌ای جالب 
رسیده‌اند که شما را شگفت زده خواهد کرد. هیچ 
می‌دانستید که ۶۰ درصد اختلاف نظر هایی که 
همسران در طول زند گی مشتر ک با یکدیگر دارند 
لا 

اگر قبول ندارید یک ورق و کاغذ بردارید و تمامی 
بحث‌هایی که در طول زند گی مشتر ک با همسرتان 
داشته‌اید را بنویسید و در نهایت شگفتی متوجه 
می‌شوید که بیشتر آن‌ها تکراری است وبا وجود 
گذشتن سالیان سال از ارتباط تان هنوز بر سر 
موضوعی تکراری با همسرتان بحث می کنید اما 
چیزی که در این بین تغییر می کند نحوه واکنش ۲ 
طرف نسبت به آن موضوعات است. 

پس اگر فکر می کنید مشکل شما و همسرتان با 
کوت زمان حل واد دد مر کب ات دراج 
دیگر زوجها شده‌اید .به جای انتظار برای گذشت 
زمان و برطرف شدن مشکل, نوع واکنش و ساز گاری 
تان رانسبت به اختلاف نظر بین خود و همسرتان 
تغییر دهید .یک ازدواج خوب به این معناست که 
زن و شوهر تعریف یکسان و مشتر کی از عشق داشته 
باشند. 

این نکته را به خاطر بسپارید که شما و شریک زندگی 
تان در ۲ محیط متفاوت بز رگ شده‌اید و به همین 
خاطر تعریفی که از عشق و محبت دارید با یکدیگر 
کاملا متفاوت است.ممکن است همسر شما از روی 
عشسق کاری را برای تان انجام دهد واز این طریق 
علاقه‌اش رابه اراز کند اما شما به دنبال راهی 
هستید که همسرتان به روش دلخواه شما عشقش 
ار ی ار 
عشق هر انسانی با دیگران متفاوت است و هر گز از 
همسرتان نخواهید که دید گاهی مانند شما در مورد 
عشق و طریقه محبت کردن داشته باشد. 


آقای على نظیف 

کارشناس مشاوره تحصیلی از پاه تاکنکور 
چهارشنبه ها از ساعت ٩‏ تا ۱۱» مشاوره 
تلفنی با شماره ۰۲۹۹۹۳۲۳۸ 

مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 
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آنجه هستید شمار ایهت مع فی ہی کند تاآنجه 


می گه دید 


حکی ور کمیر 


سلسله گزارش‌های زندان 


این هفته: ندامتگاه اوین 


پسر جوان در حالی که تسبیحی که در دستش 
داشت رامی‌چر خاند گفت: 

من نه سابقه دارم و نه خلافکار. یک روز برای 
خودم اسم ورسمی داشتم فقط روی یک اشتباه و ندانم 
کاری سر از زندان درآوردم. 

اهل یکی از شهرهای مرزی منطقه کردستان 
هستم.پدرم کارمند ساده‌یکی از ادارات دولتی بود 
ومادرم هم خانه‌دار. دو خواهر بزر گتر از خودم دارم 
کهیکی از آنها در دوران جنگ مجروح و قطع نخاع 
شد و دیگری هم درس می‌خواند تاو کیل شود. خواهر 
دیگرم هم دو سال از خودم کوچکتر است. برادر هم 
ندارم. زندگی ساده و معمولی داشتیم. من هم مدرسه 
می‌رفتم و درس می‌خواندم تا اینکه سال اول راهنمایی 
که بودم با موتور تصادف کردم و ضربه مغزی شدم. 
دو -سه هفته‌ای در کما بودم و بعد هم از کما خارج 
شدم, حدود دو-سه ماه بیمارستان بودم تابالاخره 
مرخص شدم. امابعد از آن دیگر شرایطم عادی 
نشد. نمی‌توانستم درس بخوانم. همین که به کتاب 
خیره می‌شدم حالم بد می‌شد. به قول معروف قاطی 
می کردم و دیگر دست خودم نبود. 

سه سال راهنمایی رابه زور درس خواندم وبعد 
هم تر ک تحصیل کردم. بعد از اینکه ترک تحصیل 
کردم به شدت دچار افسرد گی شدم. همان سالها 
یکی از اقوامم که در کار اسب و پرورش اسب بود. 
مرا با تیمار و پرورش اسب آشنا کرد. کار خیلی لذت 
بخشی بود. خصوصاً با علاقه‌ای که من به اسب پیدا 
کردم حالم خیلی بهتر شد. کار با حیوانات واقعا کار 
لذت‌بخشی است. یک کار باصفا. روحم ازاد شده 


تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فریبا زواره ای (بمانی) 
تلفن:۸۲ ۲۹۹۹۳۳ 
چاپ و انتشار این سلسله گزارشها بهمنزله صحت و یا 
تایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


بود. کم کم بیماری و افسرد گی 
را فراموش کردم. حتی برای 
مدتی به روسیه رفتم و دوره 
تیمارداری و نگهداری 
وپرورش اسب رایاد 
ِ 
از آنجا که در کارم 
خیلی حرفه‌ای و ماهر شده 
بودم تصمیم گرفتم به 
تهران‌بيایم ودر باشگاههایی 
که اسب‌های سوار کاری را نگه 
می‌داشتند کار کنم. البته می‌دانستم 
اگر تهران بیایم باید مدتی کار گری کنم.اماراضی 
بودم چون‌اين کار رادوست داشتم حاضر بودم‌برایش 
وقت بگذارم. 
اگر بگویم با آن همه تخصص و مهارت در تهران 
از صفر شروع کردم اغراق نکرده‌ام. اما بعد از مدتی 
به آنچه می‌خواستم رسیدم. برای خودم اسم ورسمی 
پیدا کردم و در کارم متخصص شدم, در آمدم خیلی 
خوب شد.هر روز صبح زود از خواب بیدار می‌شدم. 
صبحانه‌ام را که می‌خوردم. سوار موتور می‌شدم و 
حدود نیم ساعت بعد می‌رسیدم محل کارم. معمولاً 
تمام روز رایک جا نمی‌ماندم. دو-سه ساعت یک 
جا بودم کارهای آنها را انجام می‌دادم. کارهای آنها 
را که انجام می‌دادم جای دیگر می‌رفتم. معمولا 
کارهای تیمارداری به عهده کار گرها بود و کارهای 
دواو درمان بامن. 
البته بگویم ما فقط روی اسبهای ورزشی کار 
می کردیم وبااسب‌های بومی وبا ر کش کاری نداشتیم. 
اسب‌های ورزشی و مسابقه‌ای معمولاً به توجه خاصی 
نیاز دارند. هر روز باید اسب را گشت بدنسازی داد. 
قدم بزند. چهارنعل ویو ر تمه برود. نعل بندی آنها باید 
موردتوجه باشد.اگر نیاز به آجار کشی داشته باشد 
انجام شود. اینها کارهای تخصصی است وفرد باید 
کاملً این کارها رابلد باشد و گر نه اصلاً نمی‌توان به 
اسب نزدیک شد. خلاصه از کارم خیلی راضی بودم. 
در یک محیط خوب که فیا اس ترا شاه مخلوع 
بود.می‌نشستیم. ناهار مان رامی‌خوردیم. نماز مان را 
می‌خواندیم. کمی صحبت و گفتگو تا ساعت دو و نیم و 


هھ 


با تشکر از همکاری قوه قضاییه, ریاست محترم‌ندامتگاههای 
اوین» رجایی شهرء قزل حصار و ورامینء ریاست محترم 
حفاظت و اطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر. روابط عمومی 
سازمان زندانهاء روابط عمومی داد گستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


بعد هم شیفت بعدازظهرمان شروع می‌شد. 

اینکه می گویند هر کسی دوران طلایی دارد. واقعا 
آن زمان دوران طلایی زندگی من بود. کار خوب. 
در آمد خوب. روحیه خوب. از همه چیز لذت می‌بردم 
از کارم. از زند گی‌ام و از سلامت جسم و روحم. به قول 
معروف کاسهمان پر شده بود. وضع‌ام خیلی خوب 
شده‌بود. تفریحام به موقع. کارم به موقع. وقت آزاد هم 
به اندازه کافی داشتم و تأمین تأمین بودم امااتفاقاتی 
افتاد که مرا از آن دوران طلایی دور کرد. 

ماجرا از آشنایی من با فردی شروع شد که عاشق 
شکار بود. 

من با اینکه در منطقه کردنشین بز رگ شده بودم 
و منطقه‌مادر دوران جنگ یک منطقه جنگی بود. اما 
خودم از نظر روحی آدم فوق‌العاده حساس ودل ناز کی 
بودم. قسم می خورم تا آن روز حتی به یک گنجشک 
سنگ نزده بودم. اما این اقا که خودش عاشق شکار 
بوڈ باعث شد تا من کم کم یا شکار آشنا شوم. طبیعی 
است ادم کاری را که مدام انجام دهد به ان عادت 
می کند. به تدریج من هم کم کم به شکار علاقمند 

بعد از مدتی دیگر برای خودم شکارچی شده 
بودم. علاقه‌ام به فیلم‌های وسترنی باعث شد تا وقت 
بیشتری رابرای شکار بگذارم. دیدن این فیلم‌ها آدم 
رابرای شکار تحریک و ترغیب می کند به طوری که 
آدم خودش راجای شخصیت این فیلم‌ها می گذارد و 
دوست دارد از انها تقلید کند. 

بارها و بارها رفتیم شکار. خب یک بار گیر کردیم. 
یک بار در رفتیم یک بار ساختیم یک بار گیرمان آمد. 
یک بار دست خالی آمدیم. خلاصه همینطور در گیر 
بودیم. شکار به خودی خود ورزش خوب و مفرحی 
است فقط به شرط آن که برای اسلحه‌ات مجوز داشته 
باشی و در منطقه مجاز شکار کنی که متأسفانه ما هیچ 
کدام از این دو مورد رارعایت نمی کردیم. یعنی نه 
اسلحه‌مان مجوز داشت و نه در مناطق مجاز شکار 
می‌رفتیم. برای همین مدام باید از دست مأموران 
محافظت از محیط زیست فرار می کر دیم. 

خیلی‌ه اهم گفتند حالا که به شکار علاقه‌داری 
دنبال مجوز برو.اماچون گرفتن مجوز مستلزم 
دوند گی خیلی زیاد است من نرفتم. 


در ارتش تخریب‌چی‌هایک جمله دارند که 
می گویند: «اولین اشتباه. آخرین اشتباه است.» و این 
دقیقاً برای من اتفاق افتاد. 

ماجرااز روزی‌شروع شد که وقتی داشتم نعل اسبی 
راعوض می کردم اسب با پایش لگد زد و دو تاانگشت 
پایم رااشکست. خب حیوان است دست خودش که 
درد وحشتناکی داشتم. آنقدر که احساس کردم دارم 
می‌هیزم پکی وا کار کرد ر آسطبل داشخيم که لهل 
دود ودم بودند. من تا آن روز حتی سیگار هم نکشیده 
بودم. آنها که دیدن د من درد زیادی دارم گفتند آقا 
بیا دو تادود بگیر درد پایت ساکت می‌شودامن هم 
از شدت درد. به حرف آنها گوش دادم و چند تا دود 
گرفتم.همین که به قول آنهادود گرفتم.احساس 
کردم که سبک و راحت شدم. از درد پایم هم خبری 
نبود. چهار تا دود برای پا دردم گرفتن همان و افتادن 
به دام اعتیاد هم همان... دیگر مصرف تریاک شده‌بود 
کار هر روزم. هنوز هم به خدانمی‌دانم آنها از حسادت 
پیشنهاد دادند مواد مصرف کنم یا واقعاً می‌خواستند 
درد پایم خوب شود يا خودم وسوسه شدم که به بهانه 
پادرد مواد بکشم. اماهر چه بود ما مصرف راشروع 
کردیم و به تدریج به یک معتاد تبدیل شدم. اما خودم 
این رانمی‌دانستم. فقط احساس می کر دم وقتی دارم 
آتش می گیرم. علت این حالم رانمی‌فهمیدم. فقط 
متوجه بودم اتفاقاتی در حال وقوع است. 
بیدار می‌شد و صبحانه می خورد ومی‌رفت سر کار 
حالا تا ساعت یک بعدازظهر می‌خوابید و ساعت دو 
-دوونیم می‌رفت سر کار. چون جزء بهترین‌ها بودم 
مردم همچنان به من کار می‌دادند شاید اگر یک آدم 
چون مربی خوبی بودم تیمار اسبها را می‌دانستم و به 
کارم وارد بودم همچنان خواهان کارم بودند. شده 
بودم یک آدم بی‌انضب‌اط. بودند آدمهای منضبطی 
کارشان تمیز نبود کسی به آنها کار نمی‌داد اما با اينکه 
من معتاد وبی‌نظم شده بودم باز هم می آمدند واز 
من خواهش می کردند که آقا تو بیا و این کار را انجام 
بده ومن با کلی ناز و منت می‌رفتم. آشنایی با مواد 
خیلی‌ها نصیحتم کردند که از این کار دست بردارم. 


درپرانتز: ۲ 

(گاهی اوقات آدمهاقدر شرایط و موقعیت خود را 
نمی‌دادند. مد دجوی‌جوان مابه خاطر علاقه و پشتکار 
خودش توانست در عرض مدت کوتاهی موفقیت‌های 
چشمگیری کسب کند.مهارت و چیرهدستی‌اش در کار 
و کسب در آمد بالاباعث نوعی غرور و خودبز رگ بینی 
دراو شد واین غرور او راچنان در خود گرفت که تصور 
کرد در هر شرایطی مهارت و تخصص اش باعث می شود 
تا کسانی‌برای‌انجام کارهایش ان به سراغش بیایند و 


دوباره بعد مدتی زیادش می‌کردم. آدمهایی که در 
کار اسب هستند همه میلیاردر هستند. آ نها می مدند 
وم ی گفتند فو حیفی پا ما کمکات می کتیم و دمست 
از این کارت بردار امامن گوشم به حرف آنها بدهکار 
نبود. 

گفتم که آشنایی با مواد باعث شد تا کم کم با 
برویم کوه. گفتم من تفنگ ندارم. گفتند ای بابا! بچه 
منطقه مگر می‌شود تفنگ نداشته باشد. گفتم دارم اما 
تفنگ معمولی نیست. تهران نیست. 

من از دوران جنگ یک تفنگ ژ.س داشتم» آن 
راجایی در خانه‌مان در ایلام‌پنهان کرده‌بودم. 
می‌دانستم این اسلحه یک اسلحه خطرناک جنگی 
است. اگر یک گلوله‌اش به جایی می‌خورد. آنجا را 
زخم نمی کرد بلکه متلاشی می کرد. 

آنها گفتند مجوز نمی‌خواهد. برو بیار باهمان 
می رویم شکار.خلاصه آنقدر گفتند و گفتند که بالاخره 
من رفتم واسلحه را آوردم. این راهم بگویم من‌با 
اینکه اهل منطقه بودمامااصلاً در کار اسلحه نبودم. 
اینجاخیلی‌هابه من گفتند برویک اسلحه‌برای‌ما 
بیاور فلان‌قدربه تومی‌دهیم. ام امن قبول نکر د م 
چون می‌دانستم با آن اسلحه می‌خواهند بروند چه 
کار کنند؟ یا سر قت مسلحانه کنند. یا زور گیری کنند 
یابه زن وبچه مردم تعرض کنند. برای همین هیچ 
وقت پیشنهاد اینکه برای کسی اسلحه پیاورم را قبول 
نکردم. حتی همین اسلحه خودم راهم خواستند بخر ند 
اما من نفروختم. 

بگذریم. ما رفتیم اسلحه را آوردیم وبدون آن که 
به عاقیت کارمان فکر کنیم با آن رفتیم شکار غیر مجاز. 
شب قبل رفتیم و اساسی خودمان راساختیم و صبح 
روز بعد پر و پیمان و میزان رفتیم شکار. ساعت ۷ 
صبح یک تیر در کردیم اما نخورد به شکار. ولی باعث 
شد که مأمورهای محیط زیست آمدند دنبال صدای 
تیر. آمدند و رد زنی تیر را کردند و آن را پیدا کردند. 
ماتاساعت دو وای در نی‌ها خوابيديم. خب حساپ 
کنید گرسنگی و تشنگی و خماری که به آدم فشار 
بیاورد دیگر فکر آدم کار نمی کند آنها شروع کردند به 
تیراندازی و ما هم بی‌اراده شروع کردیم و تیراندازی 
کردیم. تصور می کر دیما گر ما رابگیر ند دیگر تمام 
بود تا تیراندازی کنیم. 

آنها که با اسلحه‌های جنگی کار کر ده‌اند می‌دانند 
ضامن ژ-س خیلی ضعیف است یک لحظه پف 


همین امر. سبب آن شد به مسائل دیگر بی توجه باشد. 
او اعتیادش را جدی نگرفت. شکار غیرمجازش راجدی 
نگرفت.حتی‌بابی توجهی اسلحه‌جنگی ر ابهپیتخ تآورد 
وفقط ازاین خوشحال بود که‌اين اسلحه در دست خودش 
است واز آن‌برای کار خلاف استفاده نمی کند. غافل از آن 
که صدمه رساندن به محیط زیست هم خلاف است شکار 
یک حیوان در منطقه غیر مجاز با اسلحه جنگی, خلاف 
ست.شاید سپهل‌انگاری‌های او در اثر استفاده از مواد 
مخدر به وجود آمده‌باشد ماهر چه باشد سهل‌انگاری 


وج ۳ 
۵ ان ٩۲‏ الاعاتشل 


کنی می‌رود روی ر گبار. می آید روی تک تیر. می‌رود 
روی ضامن. با اسلحه کلاش خیلی فرق دارد. کلاش 
خیلی بهتر ساخته شده اما ژ-س چون قدیمی تر است. 
ساخت خوبی ندارد. 

ما آمدیم شلیک کنیم یک لحظه رفت روی ر گبار. 
درحالی که من فقط قصدم این بود دو-سه تا تیر 
بیندازم سمت آخرین مأمور تابه سمت موتورم بروم. 
چون موتور رادر علف‌ها استتار کر ده بودیم اگر به 
موتورم می‌رسیدم دیگر رفته بودیم. آمدم یک تیر 
بیندازم که دستم خورد به ضامن اسلحه و رفت روی 
رگبار و تاما به خودمان بياییم چندین تیر شلیک شد 
که یکی از انها خورد به پای مامور بیچاره. البته باز 
شانس آوردم.چون در فاصله سیصد متری, آن هم 
بازاویه اسلحه که اگر نیم میلیمتر حر کت کند هر 
جا بخورد تکه و پاره می کند. شانس اوردم که تیر 
به پاشنه پای طرف خورد و فقط قسمتی از پاشنه پا 
رازخمی کرد. 

خلاصه ما رفتیم و سوار موتور شدیم و اسلحه به 
دوش از آنجا دور شدیم. چندین کیلومتر آن طرف تر. 
اسلحه راخاک کردم و رفتم. 

دو-سه روز خانه یکی از رفقابودم تا |بهااز اسیاب 
بیفتد. بعد از دو -سه روز رفیقم گفت که دیگر خطری 
ندارد و می‌توانم بیرون بیایم. 

آن روز اساسی مواد مصرف کرده‌بودم و نشته 
نشئه بودم من همیشه بهارستان خرید می کر دم. از 
میدان رسالت سوار ماشین شدم که به بهارستان 
بروم. اما هر چه منتظر شدم ماشین پر نشد. باخودم 
فکر کردم می‌روم میدان امام حسین و آنجا خرید 
می کنم. باور کنید من هیچ وقت میدان امام حسین 
نمی‌رفتم. آن روز اصلاً انگار یک نفر مرا وادار کرد به 
نجا بروم. به میدان امام حسین که رسیدم یکی -دو 
دور زدم که دیدم یکی از ماموران پلیس امنیت که 
مرا دیده بود و من هم او را می‌شناختم را دیدم. یک 
لحظه با خودم گفتم خدایا می‌شود او مراندیده باشد. 
پلیس آمنیت که بالباس شخصی آنجا می‌چر خید ند. 
افتاد فهمیدم کارم تمام است. اصلاً جای فرار نبود. 
خودم با پای خودم به سمت مأّمور رفتم و بدون هیچ 
درگیری و مشکلی دستگیر شدم. 

از ان طرف آن مامور پلیس امنیت هم بعد به من 
گفت باور کن ما شاید دو-سه سال یک بار هم گذرمان 
به میدان امام حسین نیفتد. اما امروز برحسب اتفاق 


بقیه در صفحه ۲۵ 


وخلاف. خلاف است و 
اینکه جرم دیگری -مثل اعتیاد -پایه خلاف 
دیگری باشد اصلا توجیه‌پذیر نیست. 

البته روحیه خوب او واینکه مصمم است در دوران 
محکومیت اعتیاد خود را تر ک کند وبا دست پر از زندان 
بیر ون بر ود به او کمک خواهد کرد تااین روزهاراراحت تر 
پشت سر بگذارد. حتی انگیزه او برای جبران زمانهای از 
دست رفته می تواند | ینده خوبی رابرای اور قم بز ند فقط به 
شرط آن که سهل‌انگاری را از خودش دور کند.) 
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ین کلا ی ست که یکت اد 


ان می تو اند اتحام دهد. 
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@ تردن لسه 


سوژه 


شکوفه های‌زندگی 


درس عبرت‌از 


چراباید فکر می کردم می‌شود به اتکای خودم. 
جلوبروم وبه کمک هیچکس احتیاج ندارم ؟ایک 
باورش می کنی و یکه سوار و قوی جلو می‌روی. بعد به 
خودت که ا ۳ ناگهان دنیارنگ باخت. 
اسبت‌اژادام ه راما ا ا ۱ 
خودت. خودی که تک و تنهاست چه بکنی... 

درسن پنجاه سالگی نا گهان خودم رادر برهوت 
امادیر شده‌بود. خیلی وقت بود که از خانواده‌و دوستان 
دور شده بودم. خیلی وقت بود که دیگر هیچ پلی پشت 
سم باقی نمانده بود... وقتی شانز ده سالم بود پدرم 
فوت کرد. مغازه عطاری‌اش رابه من دادند. گفتند 
درس و مشق راول کن و بیا تو مغازه و کار کن... 

وحشت کردم.از آن‌مغازه که همیشه بوی‌دار چين 
می‌داد و گیاهان کوهی و دخمه‌ای بیش نبود وحشت 
داشتم. از اینکه باید بقیه عمرم خرج سه خواهر وسه 
برادر کوچکترم رامی‌دادم تنم رامی‌لر زاند. 

برای‌همین شبانه فرار کردم... شبانه راهی تهران 
شدم.. می‌دانستم مادرم یک دایی دارد که وضع 
مالی‌اش‌همخوب امس ا 
سوار اتوبوس‌های تهران شدم و تمام مسیر چشم از 
جاده بر نداشتم که مبادا بر گر دم و پش پشیمان شوم! 

لاب د خبر فرارم راهم ان صبح روز بعد فهمیدند... 
یکی از هم محله‌ای‌ها به آنها خبر داد که مرادیده‌سوار 
اتوبوس شده‌ام.وقتی رسیدیم تهران.از اتوبوس که پیاده 
شدم. ترس همه تنم رالر زاند... شهری شلوغ. پر سر و 
صدا... و من پسری جوان, خام. بی‌تجربه و غریب... 
دایی‌مادرم راپیدا کردم.زن دایی.پیر زن مهربانی بود. 
گذاشت چند ساعتی بخوابم. 

بیدار که شدم.فصل تازه‌ای در زند گی‌ام شروع 
شده‌بود. دایی مادرم بالای سرم ایستاده بود. گفت: 


تورج درویشوند 


شنیدم از خانه زدی بیرون... 

هول کردم. گفتم الان است که دست مرابگیردو 
ببرد تر مینال و بر گردم خانه.. اماب خلاف تصورم دایی 
به من پیشنهاد کرد پیش او بمانم و کار کنم. 

به وا هم یردد ا ماد وان وان کر 
شد...از فردای آن روز مشغول به کار شدم.قرارشد 
در یکی از اتاق‌های شسر کت شسب‌ها بخوايم..» از ماه 
دوم حقوق هم گرفتم.. کارم بردن نامه‌ها و چک ‌هابه 
شر کت‌های دیگر بود... کم کم کارهای بانکی راهم 
به من می‌دادند... خلاصه بگویم ظرف پنج سال شدم 
یکی از کارمندهای حسابداری... در تمام این مدت 
پول‌هایم راجمع کردم و برای خودم ماشین خریدم. 
هو کال رای مادم تدم دای 
چندباری نصیحتم کرد و گفت به دیدن مادرم بروم 
وب هاو کمک مالی کنم ولی من در جواب می گفتم هر 
وقت اوضاع مالی‌ام خوب شد آنهارامی آورم تهران 

مادرم زن با درایتی بود... بعد از رفتن من. خودش 
در مغازه‌عطاری مشغول به کار شد واز عهده شش 
بچه یتیمش بر آمد... اوه گز چیزی از من نخواست. 
هیچ وقت گله‌ای نکر د و همین امر باعث شد من بدون 
عذاب وجدان کار خودم رابکنم. 

طی ده سال آنقدر پیشرفت کردم که عملا شر کت 
زیر دست من می چ ر خید.. وقتی دایی فوت کرد.از 
شر کت بیرون آمدم ویک شر کت مشابه تاسیس 
کردم... کار و کاسبی‌ام روز به روز بهتر وبهتر شد... 
مادرم خبر می‌داد که خواهر و برادرهایم یکی یکی 
دار ند ازدواج می کنند. من حتی برای مر اسم یکی از 
آنهاهم به شهر ستان نرفتم.وقتی که خودم هم عروسی 
کردم آنهارادعوت نکر دم. همه این رفتارهای من 
باعث شد از آنها دورتر و دورتر شوم... 


0 


ا مه 
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سی سال به دور از خانواده... نه عر وسی ونه عزا 
مرابه آن شسهر برنگر داند. صاحب زن‌وبچه بودم. 
۳ کی یکی مھاجرت مي کرد ند 
و می‌رفتن د خارج. من هم فکر کردم بد نیست زن و 
بچه‌هایم رابفرستم...اين کار را کردم. هزینه زندگی 
و ول مر از عهد هاش برمی‌آمدم. 
همسرم غر می‌زد.می گفت این دیگر زند گی نیست 
وقتی همه خانواده دور هم جمع نباشند. اما من اصرار 
می کردم او پیش بچه‌ها بماند... همین موضوع باعث 
کمرنگ شدن روابط ما شده بود. همسرم از من راضی 
نبود ومن هم به این موضوع آهمیت نمی دادم. تا اینکه 
بحران اقتصادی و بالا رفتن ناگهانی ارز ناگهان اوضاع 
شر کت رابه‌هم ریخت. ظرف سه ماه مجبور شد م 
بیشتر کارمندهایم را اخراج کنم. از عهده‌هزینه‌های 
در جواب گفت که دیگر دیر شد هو نمی تواند بر گر دد 
... بچه‌ها پنج» شش سال بود که آنجا می‌رفتند مدرسه 
وبر گرداندنشان کار سختی بود. همسرم در آخرین 
مکالمه‌ای که بامن داشت گفت کاری در فر وشگاه‌پیدا 
کرده و از عهده زندگی برمی آید. 

جواب تلفن مر ادیگر هر گز نداد ومن ناگهان خود م 
راتک وتنهادیدم... خبر به گوش خواهر و برادرهایم 
رسید و در عین ناباوری دیدم که انها امدند سراغم... 
دست وبالم راگرفتند.ازمن خواستند به شهرستان 
ب رگردم. به کمک انها انجا تجارتی رادست و پا کردم 
وناگهان حس کردم چقدر داشتن فامیل و آشنامهم 
است.چیزی که من در تمام این سالهااز خودم دریغ 
کرده‌بودم. وقتی روابط صمیمی بچه‌هایشان رامی‌بینم 
دلم می گیر د... این چیزی است که من از خانواده‌ام 
دریغ کردم!|درس عبرت بز ر گی بود هر چند دیر و 
بهایش گران!!! ۰ 


سالار یعقوب‌خانی 


ماجرای واقعی خارجی 


نزدیک به ۶۰ روز از ببهوشی الکساندرا 
می‌گذشت. پس از قطع کردن دستگاه الکساندراباز 
هم دچار حمله شد و پزشک به پدر ومادرش توصیه 
کرد که چون مر گ دخترشان‌دردناک است.اتاق 
راترک کنند اماسیمون ولیندااز کنار تخت او تکان 
نخوردند. پر ستار تجوا کنان به آن دو گفت:«نهایتاً 
یکی دو ساعت دیگه تموم میشه. بهتره شما برین. ما 
خودمون کاراش رو انجام می‌دیم.» سیمون فریاد زد: 
هنوز زنده‌س و داره نفس می کشه.» 

سپیده بامداد یازدهم دسامبر تازه دمیده بود که 
پدر و مادر درمانده متوجه یک مساله عجیب شدند. 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 
تحقیقات بالینی که بر پایه جداسازی فیبر از مکمل‌ها 
انجام شد. نشان داد که فیبر فواید مهم دیگری مانند 
پایین آوردن سطح کلسترول مضر خون هم دارد. 

آیا به مصرف مکمل نیاز دارید؟ 

پزشکان به دوستان و آشنایان خود توصیه‌می کنند 
غذایی بهبود دهند. اما اگر فیبرشان همچنان کم است. 
روزانه مصرف ۳ گرم مکمل فیبر برای شروع کافی 
است. برای شروع این مقدار توصیه می‌شود تااز نفخ 
معده‌ودرد آن جلو گیری شود.امااگر بعداز سه‌روز 
توانستید تحمل کنید و درد باعث آزار شمانشد, ۳ 
گرم رابه سه بار در روز افزایش دهید.اگر دیابت 
داریدی اداروی خاصی مصر ف می کنید. بایزشک 


سلسله زارش‌های‌زندان 

بقیه از صفحه ۲۳ 
می کردم» مرا شناخته و بلافاصله هم با چند مآمور 
شدم. از آنجارفتیم اداره آ گاهی و بعد هم تحویل 
زندان شدم. مدروج‌شده 


کمکم می کنند اما تاحکم من صادر نشود کسی جز 
خدانمی‌تواند کمکم کند. 

من زند گی خوبی راز دست دادم.اما خوشحالم که 
این باعث شد من تر ک کنم وبا یک بدن سالم بر گردم. 
خداراشکر که مادرم هیچ وقت نفهمید من مواد 
مصرف می کنم.اگر می فهمید حتماً سکته می کرد. 


بدن‌الکس‌اندراآرام تر شده‌بود. پرستارهابه اتاق 
آمدند و دستگاه‌ها و لوله‌ها رامجددآ وصل کردند. 
بار دیگر پزشکان اوراويزیت کردند وبه نظر همه 
چیز غیرعادی می آمد. سپس چیزی نگذ شته بود 
که معجزه خدا اتفاق افتاد والکساندراچشم‌هایش 
راباز کرد. 

خان واده‌به خرید کریسمس رفتند. لیندابرای 
دخترش هدیهای خرید که مدت‌ه امنتظرش 
بود: یک گوشی تلفن همراه با دوربین. الکساندرا 
وحشتناک به نظر می‌رسید. همه موهایش ريخته 
بودند. چشم‌هایش بی‌روح بودند. دست و پایش مثل 
چوب شده بودند و اوهیچ کنترلی بر آنهانداشت. 
بهترین هدیه کریسمس رایک پرستار مرد به او داد: 
«نباید اینوالان بهت بگم امانتونستم طاقت بیارم. هیچ 
آثری از تومورها نمونده.» 


خود مشورت کنید زیر افیبر می تواند قند خون را پایین 
بیاورد و جذب برخی از داروها را دشوار کند. 


۲ ویتامینی که باید درباره مصرفشان 
تجدید نظر کنید.. 

تحقیقات جدید نشان می‌دهند اگر چه برای 
دریافت هر چه بیشتر ویتامین‌های ۸و از رژیم غذایی 
دلایل کافی وجود دارد. دریافت آنها از طریق دارویا 
همان مکمل, موّثر نیست. 
مکمل ویتامین ۸به میزان کمی بالاتر از مقدار توصیه 
شده(روزانه ۰۰ ٩میکرو‏ گرم برای آقایان و ۷۰.۰ 
میکروگرم برای خانم‌ها) تراکم مواد معدنی استخوان 
را کاهش در نتیجه خطر شکستگی استخوان راافزایش 
می‌دهد. همچنین دو تحقیق بالینی ثابت کردند که 
خطر ابتلابه سرطان ریه وبیماری‌های قلبی عروقی 
در سیگاری‌هایی که دزهای بالاتری از بتا کاروتن را 


ار انبافط این رامي‌دانند که‌من 
شکار غیر مجاز انجام دادم و اسلحه غیر مجاز داشتم. 
خدارا شکر که بی آبرو نیستم. شاید اگر همینطوری 
ادامه می دادم خانواده‌ام متوجه‌اعتیادم می شد ند.البته 
الان دلم می‌سوزد که زند گی خوبی را از دست دادم 
اما باز دوستان و کسانی که با آنها کار می کردم اینجا 
با من تماس دارند و به من دلداری می‌دهند که نگران 
آینده و کار نباشم و می‌توانم بعد از آزادی دوباره سر 
کارم بر گردم. واقعاً خدا را شکر که این ماجرا اینگونه 
تمام شد. الان هم توبه کردم و دور همه رفقا و همه 
جور خلاف را خط کشیده‌ام. همانها که باعث شدند 
من به کار خلاف و غیرقانونی دست بزنم. 
همانهاکه‌مراتحریک کردند برویم کوه.برویم 
شکار اسلحه پياوريم.مواد بخریم مواد بکشیم... 
همانها مرا بهاینجا کشاندند والان خداراشکر می کنم 
که امروز به این نتیجه رسیده‌ام.اگرچه هنوز گاهی 
خودم راسرزنش می کنم که چرا آن زند گی خوب را 
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اوایل ماه‌فوریه. کمی بعد از تولد ٩‏ سالگی 
الکس ندرا عدوه اص ۱۱ ۱ ۳ 


تعجب دید که الکس‌اندرایک قدم راه‌رفته ونقش بر 


زمین شده است. تلاش‌های الکساندرا نتیجه داد واو 
توانست هر روز قدم‌های بیشتری بر دار د تااینکه یک 
روز وقتی لیندااز سر کار ب رگشت» دخترش رادید که 
باشادمانی ها ۱ ۳۰ 

کمی پس از آن عمل پیوند مغز استخوان روی 
الکساندرا انجام شد و یک سال بعد توانست به مدرسه 
با زگردد. الکس‌اندراعضو تیم بسکتبال مدرسه شد و 
دراين رشته خوش درخشید. برادر کوچکش هم 
تحت درمان قرار گرفت تا بیماری‌اش کنترل شود. 
شایداگریک روز به پیوند مغز استخوان‌نیاز داشته 
ا کا در متام رای ماد 


دریافت می کنند.بیشتر است.بتا کاروتن‌ماده‌ای است 
که در بدن به ویتامین ۸ تبدیل می‌شود. 

ویتامین 7 محققان در پژوهش‌ه ای خود این 
مساله رابررسی کردند که آیامصرف 110۴۰۰ بیشتر 
از ۲۲۰۴ [11توصیه شده ویتامین "در پیشگیری از 
سرطان پروستات مؤثر است یا نه. اما این ميزان بیش 
از ان دازه مجاز که بامصرف قرص‌های مکمل به بدن 
می رسد. ۱۷ درصد خطرهای عوارض سوعمصر ف را 
افزایش دادند. حتی برررسی بیش از ۱۹ مورد بالینی 
نشان داد که این میزان مصر ف می تواند میزان مرگ 
ومیررانیزافزایش دهد. تحقیقات دیگرهم‌نشان 
دادند که مکمل‌های ٣‏ خطر ابتلا به حمله قلبی و سکته 
راافزایش می‌دهند. با وجود اینهاء نتایج تحقیقی که در 
سال ۱۲ ۰ ۲انجام شد. نشان داد که ۰ درصد مردانی 
که برای ویزیت به اورولوژیست مراجعه می کنند. 
ویتامین تمصرف می کنند تاسرطان پروستات 
نگیرند. 


از دست دادم. اما امیدوارم با تلاش و کوشش دوبار م 
بر گردم.من در بهترین شرایط بودم و در بهترب 
شرایط مواد مصرف می کردم. نه کارتن خواب شد م 
ونه روغنی کنار خیابان اما به این نتیجه رسیدم موا 
کثیف‌ترین جیزی است که در دنیاوجود دارد. نه 
فقط بدن آدم راخراب می کند و آبروی آدم رامی‌بر 
اہ ادم ا راھ می کشاند که دیگر رگ 
ندارد .من امیدوارم که حداقل راهب ر گشت دارم 
مطمئن هستم در عرض یکی دو سال می‌توانم اعتبا 
۲ ساله‌ام رابه دست باو م الان حتی در زندان هم 
با هر کسی دم خور نمی‌شوم. کنار آدم‌هایی می نشین 
که از بقیه روشنفکر تر هستند. حالا فهمیدم وقتم 
وجودم و خودم ارزشمند تر از این هستم که با هر 
بنشینم و وقتم را با هر کسی بگذرانم. 

باید وقتی از اینجا بیرون می‌روم. دستم پر باشد 
نمی خواهم دست خالی از زندان بیر ون بر وم. می‌خواهم 
انسان خوبی بشوم. 
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داشند 


کیم اد دید گے 


ماجراهای‌خواستگاری 


کورش کاشانی 


رکو و ور است... 


شکل و شمایل یک خواستگار را نداشت.با شلوار 
جین وتی‌شرت و کوله‌پشتی به خواستگاری آمده 
بود! پدرم چپ چپ نگاش می کرد... مادرم که اصلا 
خوشش هم نیامده بود و امد توی آشپزخانه و به من 
گفت:اگر دلت نمی‌خواهد.اصلاً نیا تومهمان‌خانه... 
یک جوری‌دست به سر شان می کنم. گفتم:نه مادر. 
زشت است... حال چای می | ورم.فردا صبح به مادرش 
زنگ بزن و یک بهانه بیاور... مادر سر تکان داد و گفت: 
حق با توست... 

وقتی چای راتعارف کردم مادرش گفت: دست 
شمادرد نکند ام اما چای نمی‌خوریم... مخصوصا 
شب‌ها... برایمان بی‌خوابی می آورد... 

نگاهی به مادرم کردم که ابرو بالا انداخته ورویش 
رااز آنها گرفته بود... 

پدرم تمایلی به سوال وجواب کردن مهدی 
نداشت... مادرش اماسعی می کرد این فضای یخ‌زده 
وسردراکمی گرم کند...از کارمهدی گفت.از 


درپیچ وخم‌دادگاه 


تحصیلاتش... از اینکه یک خانواده فرهنگی هستند... 
پدر خدابیامر ز مهدی دبیر بود... 

لابه‌لای حر ف‌ها فهمیدم مهدی مرادر محل کارم 
دی ده وپسندیده! هر چه فکر کردم یادم نیامد کی 
مهدی به شر کت ما آمده و او را کجا دیده‌ام... 

بالاخره‌هم وقتی دیدند هیچ کدام‌از ماحتی تمایلی 
به سوال کردن هم نداريم بلند شدند و خداحافظی 
کردند و رفتند... 

روز بعد وقتی رفتم سر کار ماجر ای خواستگاری 
راباطنز و شوخی برای الهه دوستم تعریف کردم.از 
او پرسیدم:بین مشتری‌های ما کسی به اسم مهدی 
اسفندیاری می‌شناسی؟! 

اوسرد کت آرت یو فش کش 
کامپیوتری‌طبقه بالا کار می کنه... چند بار برای بیمه 
ماشینش و بیمه آتش‌سوزی دفتر شان آمده اینجا... 

باز هر چه فکر کردم یادم نیامد. الهه گفت:اما پسر 
خیلی خوبی است... یکی دو جلسه با او صحبت کن 


راشین مختاری 


دلی که شکست... 


همهاش تقصیر خواهرم بود.. سیمین زند گی 
مرانابود کرد... نمی‌دانم چرابعضی ادم ها حتی با 
نزدیک‌ترین افراد زندگی‌شان.اینقدر خودخواهانه 
رفتارمی کنند... دلم می‌خواست داد گاهی بود و 
سیمین را احضار و او رابابت این همه ظلمی که به من 
کرده بازخواست می کردند! 

دلم پر است...نمی‌دانم به کی و چطور می توانم 
شکایت کنم... آخر و عاقبت زند گی‌ام شده اینی 
که‌می‌بینید! کارمان‌به طلاق کشید... حالا بهرام 
می‌خواهد مراب ر گر داند خانه پدرم... خدامی‌داند 
چه مر نوی فراتظاره ات بخد رسد سال دارم 
برمی گردم خانه پدرم..به سیمین گفتم:دیدی با 
زندگی من چه کردی؟! 

حاضر نشد به اشتباهش اعتراف کند. می گوید 
اگر زن زند گی بودم کارم به اینجانمی کشید... 
می گوید تقصیر خودم است که نتوانستم شوهرم را 
نگه دارم...بهش گفتم سیمین از خدابترس... فایده‌ای 
ندارد...اصلاً فکرش رابکنید حتی اگر سیمین هم به 
اشتباهش پی ببر د در سرنوشت من هیچ چیز عوض 
نمی‌شود... سیزده سالم بود که سیمین با امین از دواج 


۳۶ 


کرد... من یک دختر بچه بودم که فقط از دامن چین 
چینی‌ام لذت می‌بر دم و از نقل‌هایی که سر عروس و 
داماد می‌ريختيم... 

وقتی خواهرم شوهر کر دورفت.من‌تنهادختر خانه 
پدرم شدم باسه برادر قد ونیم قد... بچه درسخوانی 
بودم. مادرم همیشه می گفت اگر من خانم د کتر شوم 
دیگرهیچ آرزویی‌دراین‌دنیان دارداهزار تافکرو 
بلندپروازی برای خودم داشتم... پدرم با جان و دل 
به من کمک می کرد تا بهتر درس بخوانم... سرم توی 
کتاب و دفترم بود... تا اینکه هجده سالم شد ... کنکور 
دادم ودر رشته دندانپزشکی قبول شدم... سیمین غر 
می زد ومی گفت باید یک لیس‌انس ساده‌می‌خواندم. 
اینجوری سال‌ها باید درس بخوانم و شوهر کر دنم 
عقب می‌افتد... همیشه خود ش رامنال می زد که چه 
شوهر خوبی کرده و زند گی‌اش چقدر خوب است... 

خانواده امین ٹروتمند بودند... رابطه‌شان با 
سیمین هم خیلی خوب بود... سیمین نقش عروس 
خوبه رابازی‌می کرد... مادرشوهرش چشم دیدن 
دوعروس دیگرش رانداشت.من سیمین راخوب 
مش سای می د اسک خیلی بآهوش مت وبراق 


مد و 
الاعات کی ارم ۳۵۸۳ 


بعد جواب بده. 

گفتم: کسی که با شلوار جین می آید خواستگاری 
دیگر صحبت کردن ندارد. 

گفت: زود قضاوت نکن تا آنجا که من می دانم پسر 
سر به زیر و خوبی است. 

بعد رفت سراغ یکی از همکارهایمان که‌مهدی 
رابهتر می‌شناخت.اوراصدازد... راجع به مهدی 
پرسید.همکارمان که مرد مسنی بود با خنده گفت: 
حالا خواستگار کدام یکی از شماست؟! 

سرخ شدم و سرم را پایین انداختم. همکارم گفت: 
اگر مهدی ازدختر من خواستگاری می کرد.بی‌هیچ 
شرط وشروطی قبول می کر دم.اين پسر جواهر است... 
مودب. متین, سخت کوش, خوش تیپ... 

ابرویی بالادادم وبه‌الهه‌نگاه کردم به نظرم‌اين 
همه تعر یف و تمجید یک کمی زیادی‌بود اخلاصه وقتی 
غروب به خانه بر گشتم و ماجرا را برای پدر و مادرم 
خوبی است. تو هم در جواب دادن عجله نکن.یکی دو 
جلسه با او صحبت کن بعد نظرت را بگو... 

مادرم که به نظرش همه این حرف‌ها بی ربط بود. 
از مه دی خوشش نیامده بود ومی گفت وقت تلف 
کردن است... 

روز بعد وقتی منتظر تا کسی بودم» متوجه شد م 
یک پژوی قر مز دارد بوق می‌زند...دیدم مهدی است. 


حفظ موقعیتش هزار تر فند بلد است... 

رابطه من و سیمین هیچ وقت خوب نبود ولی او به 
عنوان خواهر بز رگتر همیشه در زند گی من دخالت 
می کرد. نه تنها زند گی من, بلکه در امور پدر و مادرم 
هم حرف. حرف او بود... می‌خواست همه چیز رادر 
کنترل خود ش‌داشتهباشد وب رعکس من چنین قدرتی 
راهم‌داشت.من‌دختر ساکت و آرامی‌بودم. کاری 
به کار کسی نداشتم وسرم‌توی کتاب ودفترمبود. 
دانشگاه که قبول شد م انگار د نیا رابه من داده بود ند... 
سال دوم دانشگاه بودم که زمزمه‌هایی شر وع شد. 
سیمین اصرار داشت من بابرادر کوچکتر شوهرش 
ازدواج کنم.این اصرار و پافشاری کم کم به زورو 
اجبار تبدیل شده‌بود.. بهرام پسر بدی‌نبود.درسش 
راخوانده بود و یک شر کت ساختمانی داشت... از نظر 
کم کم فهمیدم علت اصرار سیمین به خاطر مادر و پدر 
شوهرش‌است. گویابهرام دختری رادوست داشته 
که خانواده‌اش اصلا رضایت به این ازدوج نمی‌دادند 
طبق معمول هم سیمین خود ش راانداخته بود جلو و 
به مادرشوهرش قول داده بود این مشکل را حل کند 
و حل این مشکل گویا به دست من بود!! 

این موضوع را که فهمید م» گفتم محال است زن 
مردی شوم که دلبسته دختر دیگری است. سیمین 
قشقرقی راه‌انداخت. آنقدر توی گوش پدر و مادرم 
خواند تا آنهاهم مراتحت فشار گذاشتند. بالاخره 
قبول کردم به رام به خواستگاری‌ام بیاید... پول و 
ثروت این خانواده‌حتی چشم پدر و مادرم راهم کور 


سلام گرد وار من خوانست فا خانه مر آنربباند خلاصره 
با کلی تعارف واصرار سوار ماشینش شدم. منتظر بودم 
یک کلمه از خواستگاری صحبت کند که من هم سریع 
وواضح جواب منفی‌ام رابه اوبدهم...امامهد ی‌هیچ 
نگفت... تمام مسیر از گر فتاری روزش گفت واز اینکه 
چقدر کارش رادوست دارد... وقتی از ماشینش پیاده 


کرده بود... مادرم می گفت: خیلی خوب است که با 
خواهرت جاری شوی... 

آمدند خواستگاری... نامزد شدیم و بعد هم عقد 
وعروسی... بهرام علاقه خاصی به من نداشت ولی 
بزرگتره ابهم اميد می دادند که بعد از ازدواج همه 
چیزعوض می شود که نشد... پدرشوهرم مراغرق 
طلا کر د... آ پارتمان زیبایی بر ای ماخر ید وزندگی‌مان 
رابا کلی زرق و برق شروع کردیم... 

اما دریغ از اند کی مهر و علاقه... 

من عاشق درسم بودم... مدام در دانشگاه شاگرد 
اول می‌شدم وبهرام هم سرش به کارش گرم بود... 
دلش نمی خواست وقت زیادی بامن بگذراند...حس 
می کردم هنوز نتوانسته آن دختر رافراموش کند... 

تااینکه یک روز رک و روراست موضوع رابا او 
مطرح کردم واوهم صادقانه به من گفت که بین من 
و آن دختر خیلی تفاوت وجود دارد و هر گز نمی‌توانم 
جای او رادر قلبش بگیرم... 

این حرف خیلی عذاب ور بود. همان موقع فکر 
کردم بهتر است طلاق‌بگیرم.امابه محض اینکه 
سیمین ماجرا را فهمید به تکاپو افتاد... ساعت‌هاو 
روزه امن رانصیحت می کرد که چطور می‌توانم دل 
شوهرم رابه دست بیاورم.. اما راهکارهای او جواب 
نمی‌داد.من روز به روز غمگین تر می‌شدم.بهرام 
حتی حاضر نبود بامن تنها به سفر برود... حوصله 
حرف زدن‌بامن رانداشت ومن‌هم سرمرابا کتاب 
کاری که می کرد.اوضاع راخراب تر می کرد...رفت 


۳ 


شدم.حس کردم چقدر از مصاحبت با او 
ا ات 


las 
مرا به خانه می‌رساند.. .. هنوز‎ 
مادرش تلفن نکر ده‌بود تاجواب را‎ 
E ازمابکیرد‎ 
ا ا د‎ 
کردم و گفتم :راستی چراشمانظر مرا‎ 
بابت خواستگاری‌تان نمی‌پر سید ؟!‎ 
خنده‌ای کرد و گفت: خب نظر تان‎ 
می کنید چرامادرم تلفن نکرده؟ چون‎ 
جاخوردم با اخم گفتم: پس چرا باز هم‎ 
اصرار دارید هر روز مرا تا خانه برسانید؟‎ 
خیلی جدی جواب داد: خب برای‎ 
اینکه مرابیشتر بشناسید و شاید هم بتوانم نظر تان‎ 
راعوض کنم.‎ 
کمی جا خورده‌بودم. مهدی خیلی رک و روراست‎ 
بود۵...‎ 
روزهای بعد مراوداتمان ادامه داشت. از من اجازه‎ 


سراغ‌دختری که به رام زمانی دوستش داشت ۱ 
و ابروی دختر بیچاره‌رادر محل کارش برد... 
بهرام که ماجرارافهمید. دنیاراسر من خراب 
کرد. هر چه می‌خواستم برایش توضیح بد هم که + 
این کارمن‌نبوده‌باور نمی کر د.سیمین‌برای . , 
رضایت خانواده شوهرش مراوادار می کرد .۱ 
به‌امور پدرشوهر ومادرشوهرم برسم.بهش 
می‌گفتسم بااین کارها من از درس ومشقم 
می‌افتم. می گفت. هیچ چیز مهم تر از زند گی 
زناشویی‌نیست. درست راول کن, تو که 
بهش احتیاج نداری! 

بهرام از سیمین‌نفرت‌داشت.مراتهد ید 
کرده‌بود که خواهرم حق ندارد پایش را 
توی خانه من بگذارد وسیمین بدون در 
نظر گر فتن موقعیت من هر وقت دلش 
می خواست می آمد و می‌رفت... جنگ و 
دعواهای من وبهرام تمامی نداشت و در بیشتر 
موارد بر سر سیمین‌بود.. دخالت‌هایش حضورش 
وحتی تلفن‌های ش بهرام راعذاب می‌داد... کار به 
جایی رسید که بهرام من و سیمین را باعث و بانی 
بدبختی‌هایش و نرسیدن به آن دختر می‌دانست... 

خسته شده بودم از این همه حقارت..دست آخر 
بعد از سه سال به بهرام گفتم مهریه‌ام را می‌بخشم و 
فقط طلاق می‌خواهم... 

اوهم قبول کرد از خدا خواسته سریع کارهارا 
انجام‌داد وامروزداد گاه‌حکم راصادر می کند.به 
سیمین گفتم: تومرابدبخت کردی.اما زیر بار نرفت... 
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مرحله‌ای که تصمیم می گرفتم جواب منفی بدهم, 
احساس می کردم نمی‌توانم و دراین پسر چیزی هست 

همه حرف‌هایی که بین ما رد و بدل می‌شد رامو به 
موبرای پدر ومادرم تعریف می کردم. آنها هم کم کم از 
این پسر داشت خوششان می آمد تااینکه بالاخره یک 
روز مهدی از من پرسید:اگر مادرم تلفن کند و بخواهد 
شما را به خانه‌مان دعوت کند. قبول می کنی ؟! 

واين شروع مراوده خانواده‌ها بود... خانه شان پر 
از کتاب بود وس از و گلدان‌هایی که هوش از سر آدم 
می بر د... ۳ 

خلاصه بعد از چهار ماه که از آن خواستگاری 
گذشت من به عقد مهدی در آمدم. یادم است روز 
عقدمان وقتی آمد محضر و دیدم باشلوار جين آمده 
بهش گفتم:همین کارها رامی کنی که آدم رابه شک 

خندید و گفت:باور کن کت و شلوار پوشیدن برایم 
کت و شلوار بپوشم !! 

حالا ده سال از ازدواجمان می گذرد... مهدی 
بهترین شوهر دنیاست... بهترین پدر وبهترین 
دوست... خوشحالم که او رااز دست ندادم و به او 
فرصت دادم تا همدیگر را بیشتر بشناسیم... 


هنوز فکر می کند بهرام بهترین موفقیت برای من بود 
که‌نتوانستم از آن استفاده کنم... چقدر بد است که 
آدم همه زند گی‌اش را با خساپ و کتاب جلو ببرد. 

نمی‌دانم چه سر نوشتی درانتظارم است‌اما 
می‌دانم که قلبم به این زودی‌هالتيام پیدانمی کند و 
خداراشکر می کنم که در این سالها علی‌رغم اصرار 
سیمین درسم رارها نکر دم و حداقل می‌توانم بااتکابه 
درس و مشقم زندگی‌ام را از سر بگیرم... 
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اعتراض صف فیلترشکن فروش 
هرچند که یک شب .هزار شب نمی‌شود. اما در 
پی رفع ناخواسته فیلترینگ سایت بلاتکلیف فیس 
بوک برای یک شب که منجر به واکنش خبری 
برخی رسانه‌های بیکار غربی شد؛ جمعی از فیلترشکن 
فروش‌های کشور نیز که نخواستند نامشان فاش شود. 
ضمن صدور اطلاعیه‌ای نسبت به این اقدام مشکوک 
اعتراض کرده و از کسانی که در این حادثه.آ گاهانه با 
ناآ گاهانه, مقصر بوده یا قصوری داشته اند؛ خواستار 
توضیحات لازم شده‌اند. 
ب هگ زار ش خبرنگا ر ماازواحد غیرم رک زی خبر, در 
بخش یا زای ناطلاعیه چنی ن مد ه است: 
«فیلترشکن شوند همه مردمان شهر /زین 
فیلتری نگ که به فیس بو ک می‌رود... به دنبال حادثه 
بی‌سابقه رفع موقت فیلترینگ از سایت فیس بوک 
که‌برای یک شب سیاه منجر به ورود شتاب زده. 
خودسرانه ولجام گنسپشته کاربران ناراحث به این 
شبکه اجتماعی معلوم الحال شد؛ ما جماعت بی‌نام 
وبی‌ریای فیلترشکن فروش‌های کشور که همواره 
بی‌هیچ ادعایی در خدمت رفع مشکلات کاربران 
اینترنت و تسهیل ورود آنان به فضای مجازی بوده 
ایم:ضمن اعلام مراتب ناراحتی واعتراض خود نسبت 
به این واقعه, امیدواريم که توضیحات لازم از سوی 
مسوولان آمر که در این خصوص مر تکب کوتاهی 
شده‌اند؛ داده شود واز این قشر بی‌نام و نشان.هر چه 
سریع تر رفع نگرانی شود. -جمعی از فیلترشکن 
فروش‌های کشور». 
اه اخبار واصله» 
دبیر کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه 
سایت‌ها[ که شغل بسیار سخت و جدیدی 
می‌باشد ]در خصوص مشکل به وجود آمده‌درار تباط 
بارفع فیلترینگ موقت از فیس بو ک» به خبرنگاران 
هميشه در صحنه,توضیحات شفافی را ارائه داد و 
گفت: فیلتر نشدن دوشنبه شب فیس بوک (مورخ 
۵ شهریور ۲٩).ظاهر‏ | به دلیل اشکالات فنی بوده و 
کمیته فنی در حال بررسی این موضوع است. 
وی در ادامه, خیلی شفاف‌تر خاطرنشان کرد: 
ظاه رآاشکالات فنی در برخی 9آها به وجود آمده 
است.» به نقل از جراید فیلترنشده 
به نظر شما چرا سایت فیس 
ب وک.به مدت یک شب از حالت فیلترینگ مرسوم و 
متعارف خارج شد؟... 


۳۸ 


به عقل خ زان مق می ه: 
ظاهر آ اشکالات فنی 
در کار بوده است. منتهی در خارج وقتی مشکل فنی 
پیش می آیذ: ار تباط گر فتن با اینگرنت سخت می‌ شود 
و همه چی به هم می‌ریزد؛ اما در اینجا وقتی که مشکل 
فنی به وجود می آید. ارتباط گرفتن بااینترنت آسان 
می‌شود و همه چی به هم می‌ریزد. 
:از آنجاکه گاهعی 
فیلترینگ لازم می‌باشد واگر یک شب رفع شود. 
خیلی از کاربران خواب راحت ندارند؛برای چند 
ساعت خواسته‌اند کاربران را تست بزنند ببیننداگر 
از فیس بوک رفع فیلتر شود. آیابرخی از کاربران 
عزیز,ظرفیت لازم یا همان جنبه سایق رابرای استفاده 
بهینه از ازادسازی سایت دارند یا که خودشان را خفه 
می کنند؟ فلذا بگذارید به حساب»الو...الو....آ زمایش 
می‌شود»! 
از آنجا که برخی از اعضای 
دولت نیز علاوه بر برخی اعضای ملت. در فیس بوک 
دارای صفحه می‌باشند؛ فلذا شاید به اشار تی(ونه 
فشارتی!) از مسوولان مخابراتی دخیل در قضیه 
خواسته‌اند که به این سیاست یک بام و دو هواپایان 
دهند که همزمان هم این سایت فیلتر باشد. وهم 
عده‌ای از چهره‌های سیاسی و فر هنگی و هنری در 
ان عضو باشند و دارای صفحه. در فضای مجازی هم. 
شتر سواری,دولا دولا نمی‌شود. مگر شتررش مشکل 
داشته باشد. 
باوجود تمامی گمانه 
زنی‌ه ای فوق که در حد فرض و خیال می‌باشد؛ به 
نظر ماباید به نظر متخصصان امر احترام گذاشست 
ی انظ رات غير كارشتاسى وع راما له خود مۆچبات 
تشویش آذهان عمومی رافراهم نساخت. به نظر ما 
نیز ظاه رآ اشکالات فنی.باعث وبانی اصلی این رفع 
فیلترینگ موقت از فیس بوک ضالّه بوده‌است. ان 
شاءالّه به زودی,علاوه بر ظاهراً. به شکل باطناً هم 
علت ماجرا اعلام خواهد شد. 


e ر‎ cc co 

قاپل توچه گروههای خودسر! 

ماعب دی یسیم و کوچکتر از اا سیم که 
راجع به گروههای خودسر چیزی بگوییم؛ ولو با 
گر وهها سخن می گوید؛اگر رند باشیم:پشت سر 
ایشان قرار می گیریم ونه این که قایم بشویم-و 
در تکمیل عرایض منطقی ایشان.اگر ایرادی نداشته 

«به هیچ عنوان تسلیم گروههای 

مجوزداری رااز پرده سینما پایین بکشد. برای ماء 
ملاک قانون است.» 

این عرای ض راایشان همچین در گوشی و 
پواشسکی» زیر گوش صاحب نیوش ها نفرمودند, 


۵ 
الاعات کن ارم ۳۵۸۳ 


بل روز روشن و خیلی صاف و شفاف» در مراسم 
شاد جشن روز ملی خانه سینما وبا تأ کید بر پرهیز 
از تنگ نظری و اعمال سلیقه شخصی در حوزه 
فرهنگ و هنر.خطاب به اهالی هنر هفتم فر مودند. 
الحق نیز هرچه فرمایش کردند. متین و منطقی 
می‌باشد.(خواستیم بگوییم»فرمایشات».دیدیم از 
بیخ غلط است. ما هم که اهل غلط زیادی نمی‌باشیم. 
مگر چطور بشود!) 
حالا که وزیر ارشاد. در دلش 
ترسی راه نداده و به نکاتی لازم در عرصه نرم فرهنگ و 
هنر اشاره کر ده ما خیلی باید ترسو وبی‌ذوق باشیم که 
نکاتی را بر آن نیفزاييم. خودسرانه هم عمل نمی کنیم؛ 
لکه با اجان حضرت ایشان عرایضی را -آن هم نه به 
صورت قطعنامه -تقدیم می‌داریم: 
:از قدیم گفتند که ازرفتن 
به جاهایی که محل شبهه است و در مظان اتهام.اکیدا 
خودداری بفر مایید. يا که مواظب مرغ خودتان باشید 
تاهمسایه را دوه نکنید. حالااینهایعنی چی؟... به 
نکته ظریفی اشاره کر دیم. یعنی ایسن که اهل هنر و 
فرهنگ, خودشان به صورت خود سر و خود جوش» 
مراقب رعایت پاره‌ای معیار و ملاک ‌های مورد احترام 
جامغه با ند وجایک کمی فضای جامعه یا زتز شد 
هول پرشان ندارده از هسول هلیم داخل دیگ بيفتند. 
این طوری. گر وههای خودسر مورد انتقاد وزیر ارشاد. 
مجال خودسری فراقانونی پیدا نمی کنند و مثل بچه 
آدم.سر جایشان می‌نشینند. 
قبل از تصویب 
متن‌هر کتاب وهر فیلمی, با بر خی از گروههای 
خودسر مشورت شود که آیا با مذاق آنها ساز گار 
هست یانیست؟...شاید آنها بهتر از کارشناسان 
وزارت ارزشاهد ایس لامی با کارشناسی نگاه کر وق 
به آثار فک ری و فرهنگی و هنری آشنا باشند. 
جه اشکالی دارد که در وزارت ارشاد یک محل 
مشخصی به نام «دفتر گروههای خودسر» تشکیل 
شود که هم از حالت بی تابلو بودن در بیایند(خسته 
نشدند از بی‌تابلویی ؟!...) و هم در هر زمینه تولید 
آثار فرهنگی و هنری با آنها با تمام وجود مشورت 
ورایزنی به عمل آید.هر گروهی یک رگ خوابی 
دارد برادران! 
شایداگر بابسیاری 
ازاعضاء و عناصر گروهه ای خودسر صحبت 
شود.ملاحظه نمایید که عموما از سر دلسوزی دجار 
خودسری می‌شوند؛و گر نه سر خود را که از سر راه 
نیاوردند که هی الکی خودسری کنند. فقط بنده‌های 
خدانمی‌دانند که بقیه هم دلسوز هستند.منتهی به 
قانون هم احترام می گذارند. نمونه اش بودند عزیزانی 
که مثلاً در دهه هفتاد جزو گروههای خودسر بودند 
وفیلم پایین می کشیدند از سر در سیتماهااماالان 
دچار چنان تحولی شدند که خودشان فیلم می‌ساز ند 
واحدی پیدانمی‌ش ود که آنهاراپایین بکشد. چون 
فهمیدند که کار خوبی نیست. از کانال خود ارشاد 
باید پایین بکشند. 


بامشکلات اقتصادی ک5 ورهای محتلف جهان؛ 
هرو مواد غ ی ار ری سار 
خانواده‌هابه حساب می ید وبه همین خاطر بسیاری 
از رسانه‌هابه دتبال تحقیق‌های صورت گرفته در این 
رابطه هستند. یکی از این موارد.مطالعه روی خرید 
هشکی‌مواد عذایی توس ط حابوادهای مخلف در ۳۰ 
کشور جهان است که نظر خیلی‌ها را به خود جلب 


کرده واختلاف میان کشورهای مختلف رانشان 
می‌دهد.خان وادهر ویس در کارولینای شمالی به 
صورت متوسط هفته‌ای ۰ ۲۲ پوند رابرای خرید مواد 
غذایی که شامل شکلات.پیتزا و غذاهای فست فود 
دیگر می‌ شود هزینه می کند. در سبد غذایی خانواده 
او کیتادر ژایناماخبری از فست فودنیست وماهی 
بخش مهمی از تغذیه | نهاراتشکیل می دهد. خانواده 


۵ ان۹ لای رت 2 


مان‌زوز در ایتالیابر نامه متعادل‌تری دارند. در سبد 
غذایی آنها ماهی,پاستا و میوه‌های تازه دیده می‌شود 
که هزینه هفتگی آن حدود ۱۶۷ پوند تخمین زده شده 
است.خانواده نامگی در پو تان امابرای سیر کردن 
۳عضوخود هفته‌ای ۳/۲پوند می توانند خر ج کنند. 
دراین تحقیقبا۲۲۰پوند خرج برای خرید مواد 
غذایی المانی‌ها برهزینه‌ترین خانواده راداشته‌اند. 
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اعت حۆرة 


شحا 


« 


»مو قق شدن ر شد ادد ز ند گی است 


مسابقه‌بز رگ داستان‌نویسی دوره‌هشتم 


رها یت 


مصطفی بیان -نیشابور 


مادر در حالی مرد که هنوز ده‌ماه از فوت پدر نگذشته 
بود.پدر ومادرم کار گرهای کار گاه‌قنادی آقای ژیان 
بودند. ژیان هفتاد ساله و چاق و چله, حتی نمی دانست 
که‌پد رومادرم به خاطرهوای الوده‌خانه‌مان که در زیر 
کار گاه قنادی قرار داشت. از چند سال پیش بیمار شده 
بودند. از زمانی که الفب ریاد گرفتم ما چهارنفر,یعنی 
پدر.مادر. من وبرادر کوچکترم بهزاد آن‌جازندگی 
می کر دیم. اگر پدر و مادرم چندر غازی می‌داشتند. 
برای سکونت به جایی که برای سلامتی انها مفید بود. 
می‌رفتیم. چون پدرم بعد از پایان جنگ در تمام کسب 
و کارهایش شکست خورده بود. وضع مالی اسفنا کی 
دایم 

آقای ژیان چند روز بعد از مر گ مادر با نگاهی نافذ به 
چشمهای من گفت: 

-تودختر زیبا و جوانی‌هستی. اگر از اینجا بروی, گر فتار 
گرگ های خیابون می شوی. بهتره اینجا بمانی! 

نتیجه اش این شد که من و بهزاد مجبورشد یم در کار گاه 
آقای ژیان بمانیم. کار وحضور در کار گاه قنادی‌ژیان 
برای من همیشه مثل یک کابوس بود. خیلی زور زدم 
تاحرفی برای گفتن باژیان پیدا کنم,امافایده نداشت و 
تمایلی برای حرف زدن با او پیدا نمی کردم. 

چند روز بعد از بر گزاری‌مر اسم سوگواری‌مادرم.ژیان 
از دفتر کارش به من تلفن کرد تا بگوید که از امروز من 
مسئول کار گاه‌قنادی او هستم وباید به کمک بهزاد 
شیرینی بپزم.به اجبار قبول کردم و گوشی تلفن را 
گذاشتم.عصر همان روز سر میز آشپز خانه درس و 
مشق را کنار گذاشتم ویک شیرینی پختم. سعی کردم 
مانندمادرم شیرینی بیزم. نه اینکه خیلی از ژیان 
حون م می آمد, که برای اينکه بسه اوقابت کنم در 
طول این سال‌ها از مادرم کارم را آموخته‌ام. 

اقای ژیان» یک تکه ازشیرینی را که درست کرده‌بودم 
داخل دهان بز رگش گذاشت. با خود تصور کردم آن 
تکه کوچک شیرینی در دهان بز رگ ژیان چه پیامی از 
گیرنده چشایی اش به مغز بز رگش می‌رساند. 

حس کردم که شیرینی مغز پسته‌ای که پخته بودم در 
آب دهان ژیان حل شد وبر روی سلول‌های چشایی 
زبانش نشست. رشته‌های عصبی پیام رابه مغز ژیان 
رساندند. چشمان ژیان بعد از دریافت پیام درشت شد 
ویعد از ملچ ملوج,مکنی کرد. انگا مغزش به سسرعت 
ای کارت کرد اما سر کارا 


7 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


«شیر پنی‌های بخت» نوشته «مصطفی بیان» یکی از داستان‌های گیرا و ساده و 
خواندنی این نویسنده پ رکار است که بر اساس یک «واقعه» مرکزی درونی و 
معنایی, شکل و ساخت يافته است.«مصطفی بیان» با تکیه بر قریحه قوی و تخیل 
فعالش, می‌تواند -به شرط پرهیز از شتابزدگی و سهل‌انگاری در کاربرد زبان 


کرد و گفت: 

کا عای‌است! 

دوروزبعد ژیان ز نگ زد وبه من گفت که تاثیر 
شیرینی‌هایم را از مشتری‌های فر وشگاه‌سوال کر ده‌و 
همه انها تمام و کمال احساس رضایت کرده‌اند. 
XXX‏ 

تصمیم گرفتم به زند گی مان سروسامان‌بدهم.در آن 
زیر زمین‌باید راه‌مان رااز بین قفسه‌های کتاب» تخت 
خواب‌ها, گنجه‌هاو چیزهایی دیگر باز می کردم.آن 
جادواتاق کوچک با راهرویی باریک به هم وصل 
می‌شدند که با وجود قفسه‌های کتاب. باریک تر 
هم شده‌بود. راهرو به آآشپزخانه,اتاق غذاخوری 
و دستشویی می‌رسید. وسیله‌های زیادی در اتاق 


غذاخوری بودند که پدر ومادرم به خاطر شغلشان 
تهیه کرده بودند. بخشی از آشفتگی زند گی‌مان به 
خاطر وجود این چیزهای زائد بود وحالا من می‌خواستم 
از شرشان خلاص شوم. با بهزاد توافق کردیم چیزهای 
غیر ضروری را دور بیندازیم یا بفروشیم. 

کمد پدرراباز کردم ولباس‌های ش رادر آوردم.از 
وش انم که کدامشان را 
می‌شود گشاد یا تنگ کرد واز آن استفاده کرد. 


۵ هھ 
الاعات کل ارم ۳۵۸۳ 


داستانی - داستان‌هایی کامل و درخشان بنویسد. 


عص بود. آخرهای‌تابستان. زدم زیر گریه, بهزاد 
فریاد زد: 

-واسه چی گریه می کنی!؟ 

قاب عکس عر وسی پدر ومادر رامیان لباس‌هاپنهان 
کردم. اشک‌هايم راپاک کرده و گفتم: 

-ناراحت نشو چیزی نشده...! 


آقای ژیان یک ساعت بعد از آزمودن شیرینی پختن 
من,دوبارهز نگ زد و گفت حتماً لازم است پنجاه 
کیلو گرم دیگر از همان نوع شیرینی برای فردا آماده 
کنم.برای فر ماندار. بعد تند تنداضافه کرد:«نمی 
دانم قرار است چه بر نامه ای بر گزار شود ولی انگار 
خیلی از آدم‌های مهم در یک جشن از سوی فر ماندار 
دعوت شده‌اند!» 


وقتی نشستم در آشپزخانه تا آرد رااز داخل کیسه 


بهزاد کنارم ایستاد و کیسه آردرابه کمک هم 
روی زمین وسط اشپزخانه کشیدیم. بهزاد 
گفت: 

-هیچ وقت مجبور نیستی تنها کار کنی؛ 
چهار سال از من کوچک‌تر بود و سال آخر دبیرستان 
رامی گذراند. بعد از فوت مادر در یک دار وخانه شبانه 
روزی مشغول کار شدهبود. عرق صورتم راپاک 
کردم و با لبخند به او گفتم. 
- ممنون بهزاد جان. خیلی ممنون! 
ساعت شش صبح بود که آ قای‌زیان به سراغ شیرینی‌ها 
آمد. دو عدد از شیر ینی‌هایم راداخل دهانش گذاشت 
و بااشتیاق آنها رامیل کرد. لبخندی زد و گفت: 
ال ای | 


آخرین جمعه تابستان‌من وبهزاد با اتوبوس‌راهی 
قبرستان شدیم تاسر خاک پدر ومادر برویم. قبر آنها 
باعلف‌های کوجک پوشانده‌شده‌بود اما قبر هاهنوز 
سنگ یادبود نداشتند. 

دوتاسنگ انتخاب کر ده بودیم و هزینه‌اش راهم داده 
بودیم ولی فردای آن روز با تغییر قیمت دلار سنگ 
قبر هم گران شده بود! به قول بهزاد قیمت سنگ ایرانی 


چه ار تباطی به افزایش دلار در بازار داشت؟!بالاخره 
سنگ‌های یادبود نصب شدند. 

زل‌زدم به گورهای آن‌دو.سعی کردم جلوی‌به زادنزنم 
زیر گریه, ولی انگار بهزاد نتوانست جلوی گریه اش را 
بگیرد. روی‌تیمکتی همان زد یکی تت_اتدمش. گاهی 
به چشمان خیس بهزاد کردم.هر دوبدون آن که‌با 
هم حرفی بزنیم. یکباره در این دنیای بز رگ احساس 
تنهایی کردیم. هق هقی از گلویم بیرون پرید.بهزاد 
دستش رادورم حلقه کرد و آهسته و گریان گفت: 
«آرام باش و به خدافکر کن...» 


سفارش شیرینی‌های عید نوروز همز مان شد بایک 
اتفاق ویژه‌در خانه‌مان. | قای د کتر «داب».صاحب 
داروخانه‌ای که بهزاددر آن کار می کر د.مارابرای 
شام به خانه‌اش دعوت کرد. 

لباس‌های نوعید مان راپوشیدیم وبه خانه د کتر رفتیم. 
د کتر بر خلاف ژیان لاغر. قد بلند و خوش قیافه به نظر 
می‌آمد. مهمانی آن شب من و بهزاد را دچار هیجان 
کرده‌بود. در فرصتی که پیش آمد نگاهی به کتابخانه 
بزرگ دکتر انداختم و گفتم: 

-تاحالا این قدر کتاب از نزدیک ندیده بودم! 

دکتر. کتابی به دستم داد و گفت: 

-اين کتاب را خوانده‌ای؟ 

نگاهی به جلد کتاب انداختم. کتاب «سه‌قطره خون» 
صادق هدایت بود. ان راورق زدم. به داستان کوتاه 
«داش آ کل» رسیدم و گفتم: 

-من عاشق این داستان کتابش هستم. 
الفا ۳ 

-اين داستان را خوانده‌ایدا؟ 

-بله...اخیلی خوب است که در این دنیای مدرن‌امروز. 
گاهی فرصت کنیم به‌جای‌ دیدن شبکه‌های‌ماهواره‌ای, 
داستان‌های نویسنده‌های معاصر کشورمان رایکبار 
هم که شده. مطالعه کنیم و از حال و هوای‌دوران‌های 
گذشته و دور ونزدیک در داستان‌ها آ گاه‌بشویم. 
مثل اصالت و نجابت عشق در هشتاد سال پیش توی 
داستان «داش آ کل» صادق هدایت! 

انگار د کتر از پاسخم خیلی اشتیاق پیدا کرد که تعدادی 
از کتاب‌های کتابخانه اش رابرای مطالعه به من امانت 
بدهد؛ ولی من ب رخلاف میلم آنها را نپذیرفتم. آرام و 
آهسته گفتم: 

-ممنون آقای د کتر. من به خاطر مشغله کاری‌ام خیلی 
فرصت مطالعه ندارم. 

د کتر کارم راستود و گفت: 

-اتفاقا شیر ینی‌های شمارا خورده‌ام. بی نظیر است! 
قیافه دختری شر منده را به خود گرفتم و گفتم: 
-شمالطف دارین اقای د کتر. 

-من صادقانه می گویم. چندین بار شیر ینی‌های خوش 
مزه شمارا خورده ام... 

نگاهش را به سوی بهزاد چ رخاند و ادامه داد: 
-بهزاد!در مورد شیرینی‌های خواهرت چند بار 
جلویت تعریف کرده‌ام؟ 


بهزاد گفت: 

-خیلی آقای د کتر! 

آن شب د کتر با آب وتاب از شیرینی‌هایم 
گفت ومن‌باشنیدن حرف‌هایش احساس 
خوبی پیدا کرده بودم. 

چند روز بعد از آغاز سال نو وقتی به 
خانه بر می گشتم به نظرم آمد که جلوی 
خانه‌ی مسایک اتومبیل بز رگ ومدل با 
ایستاده است. خود د کتر بود. با دیدن من 
از اتومبیل پیاده شد. گفتم: 

مدا ك ا 

د کتر که با کت و شلوار نو و شیک مقابلم 
ایستاده بود. گفت: 

-سلام خانم جوان. سال نوشماهم 
مبارک. 

در خانه راباز کردم و گفتم: 

-بفر مایید داخل اقای د کتر. 

-ممنون خانم... 

بعد به سرعت دست به جیب بغل کتش 
برد وبیرون آورد وپاکتی سفید به دستم 
داد و ادامه داد: 

-آخرهنته یه مرا مر ام 
رار ا 
همراه بهزاد تشریف بیارین. 

حيرت زده به د کتر زل زدم و پرسیدم: 
-به چه مناسبت آقای د کتر!؟ 

دکتر مکنی کرد و فقط خندید. انگار 
نمی‌خواست دلیل برگزار کردن 
مهمانی‌اش رادر آن وقت به من بگوید. از 
دکتر خداحافظی کردم و وارد خانه شدم. 
پاکت راب از کردم‌وبه کاغذدرون آن 
نگاه‌انداختم. دهانم مثل چوب خشک 
ماند. قلبم چنان می‌تپید که صدای آن 
رامانند پتک در گوشم می‌شنیدم.د کتر 
نوشته بود: 

»دختر عزیزم. من سال‌هاست که به 
یک بیماری‌درمان نشدنی مبتلاهستم و 
دیگراحساس می کنم دارم می میرم. من 
همسر وفرزندی دراین دنیاندارم. دراین 
مدت به صداقت و پا کی شماو بهزاد کاملا 
یقین پیدا کردم. شما دو انسان زحمتکش 
و درستکار هستید. سندهای مالکیت 
داروخان وم ۱ رو وه 
به‌نام شما و بهزاد کر ده‌ام. چون می‌دانم 
که دقیقا جه کاری درست است. تصمي 
دارم مهمانی کوچکی بر گزار کنم تابه این 
۱ ۳ 
از نزدیک ببینم و آنها راب شمامعرفی 
کنم. خوشحال می شوم جواب منفی به من 
ندهید. 


دوستدار شما د کتر آداب.» 


۳ ۱ 4 
۵ ان ٩۲‏ الاعات ی 


پیام و پاسخ 
× خانم فروغ نمکین فرد-تهران 
قبل از پر داختن به‌نوشته کوتاه کوتاهی که باعنوان«دلتنگی 
رژياها» فرستاده‌اید باید بگویم که اطف کنید وبه شرایط ش ر کت 
در «مسابقه بز رگ داستان‌نویسی» بیشتر توجه بفر مایید. 
واماء«دلتنگی رژیاها»‌ی شماحتی «شبه داستان» نیست وبیشتر 
به نوعی «نکته پر دازی» متکی بر تفنن در قلمر و احساساتی گرایی 
ناشی از بی تجر بگی در شناخت «انسان» و«ز ند گی» در مفهوم 
گسترده آن, شبیه است. پیشنهاد می کنم باتمر کز و استمرار به 
گونه‌ای جدی مطالعه کنید. نوشتن «داستان»-آن طور که شاید 
برای بعضی‌هابه ساد گی «آب خوردن» در نظ ر آید .نه تنها 
«آسان» نیست بلکه دشوار وطاقت فر ساست ودر گام نخست. 
بدون قریحه نير ومند. ورود به قلمر و آن» کاری است بیهوده.ازاین 
حرفها گذشته البته همین نوشته کوتاه کوته شما که با کر وزبانی 
بدون لف زش و کج ابی‌های نحوی واملایی بر قلم آمده‌امتیازی 
است که با تکیه بر آن‌می‌توانید_به شر ط شکیبا بودن!-در مفهومی 
کلی به «نویسند گی» بپر دازید وبرای روزنامه‌ها و مجله‌های مردم 
پسند «مقاله» و «گزارش» بنویسید. شاد و موفق باشید. 


قای ابراهیم گرجی محمدزاده-شاهین شهر 


ازلطف شمادوست گرامی واهل قلم وان یشه سپاسگزارم. با 
پوزش, باز هم باید خدمت شما مهن دس کار آزموده و پر تجربه 
عرض کنم که «نوشته»‌هایتان کم و بیش در قاب و قالب «خاطره» 
می گنجند. البته می توانید «داستان» هم بنویسید, ولی لز وم باید 


به خودتان بیش از پیش زحمت بدهید و کاربرد هر عنصر داستانی 
رافرابگیرید.ضمناازاین که‌در زمینه مدیریت وبه کاربستن 
کارساز تخصص کم مانند تان در عرصه صنعت نفت رسماً تقدیر 
شده‌اید. بسیار خوشحال شده‌ام و برایتان طول عمر باعزت و 
تندرستی و توانمندی آرزو می کنم. 

× خانم فاطمه بگزاده-«اسدآیاد» همدان 


«طرح یک عشق» که به نظر می ر سد باشتابزد گی و تسامح ذهنی و 
عملی نوشته شده. در بهترین حالت یک «پیش داستان» یا «قصه» 
است که به قول قدیمی‌ها نه تنها بر دل نمی‌نشیند بلکه -بدون 
تعارف و رودربایستی!-اسباب ملال خاطر می‌شود.برای «داستان 
نویس» شدن -عجالتاً و تااطلاع ثانوی! - فقط مطالعه کنید والبته 
داستان‌ها رمان‌های ارزشمند و حقیقی نویسند گان توانا و تثبیت 
شده تاریخ داستان‌نویسی معاصر ایران را بخوانید و باز خوانی کنید. 
موفق و پاینده باشید. 


خانم شادی عنصری -تهران 
«تاوان» شمادر واقع یک « گزارش» کوتاه‌یا تصویری مکتوب 
وتاحدی «مبهم» از نوعی «زند گی» به ظاهر نامتعارف و گره 
خورده‌بایک «اتفاق»-شاید از نظر خود تان غیرعادی! -است. 
نشروزبان گویاو کم وبیش رسا-البته با دایره‌واژ گان محدود - 
شمامی‌تواند باغنی شدن و قدرت گرفتن به «زبان‌داستانی» که 
چندین حسی و چندین ظر فیتی است. نز دیک شود.به هر تقدیرء 
برای «داستان» نوشتن در گام نخست باید «داستان» بخوانید؛البته 
منظورم «قصه»واره‌های آ بکی ونخ‌نما ویک بار مصرف نشریه‌های 
زرد نیست! برایتان پویند گی و سرافرازی آرزو می کنم. 


۳۱ 


هر چه شمار انی کب د داقوی تر ہی کند 


هحلا تون اندو 


دانشمندان تکه گوشتی را که از ۱۰/۰۰۰ سال 
قبل مانده بود کباب کردند و خوردند! 

«ماموت»ها_اين فیلهای غول آسای‌ماقبل تاریخ 
ل مائٹد «دایناسورم‌ها از آن جانوران عجیب وغریبی 
هستند که برای علم ودانش کنونی مامشکلآفرین 
شد هاند؛ زیر | دانشمندان هنوز نتوانسته‌اند دقیقا به راز 
انقراض این جانور که از خویشاوندان باستانی فیلمهای 
امروزی‌هستند پی ببرند.آمابازار نظریه وفرضیه 
درباره آنان همچنان داغ است! 

«ماموت»هانزدیک به نیم میلیون سال بر روی 
کره زمین زیستند و درحدود ۱۰/۰۰۰ سال قبل نابود 
شدند.این جانوران شباهت زیادی به فیل‌های امرزوی 
داشتند بااین تفاوت که بدنشان پوشیده‌از موبود.انگار 
که‌برتن‌فیلهای امروزی‌پالتویی از جنس پوست‌پوشانده 
باشند!تفاوت دیگر شان بافیل‌ها آن‌بود که عاجی بسیار 
بلند داشتند که به طرف جلو و بالا پیچ خور ده و در هم 
پیچیده بود! دانشمندان, قبلاً از تصاویری که انسانهای 
اولیه وغارنشین بر دیوار غار هانقاشی کرده بودند په 
وجوداین جانوران غول آساپی بردند. آنها 
حدس می زدند که ماموت‌هادر هزاران 
سال پیش,قربانی تغییرات اب وهواشده 
ونسل آنان‌در آخریندوره‌یخبندان بزرگ 
از میان رفته است. پاره‌ای از دانشمندان نیز 
می‌پنداشتند که شکار چیان بومی به خاطر 
گوشت وعاج و پوست این جانوران که عموماً ا 
به صورت دسته‌جمعی حر کت می کردند. | 
آن‌ان‌راقتل عام کر ده‌اند.اماهیچ کدام‌ازاین ا 
نظربه‌ها درست نبود. 
در آغاز قرن بیستم, هزاران جسد يخ 


زده آنان‌در دشتهای‌سرد آلاسکا: کاناداوسیبری 
کشف شد.امااز همه جالب‌تر. کشفی بود که‌در سواحل 
رودخانه «برسوو کا» واقع درسیبری صورت گرفت. 
این کشف بز ر گ. سالها دانشمندان راد چار سر در گمی 
ساخت! 

جسدی که در ساحل این رودخانه پیدا شد متعلق به 
ماموتی بود که در حالت ایستاده‌و در حالی که زانوانش 
اند کی خم شده بود از دنیارفته بود.امااین جسد. در 
زیر خروارهایخ وبرف. کاملا سالم باقی مانده‌بود! 
گوشت بدنش, در این فریزر طبیعی, مانند گوشست 
گوساله, جنان سخت و منجمد شده‌بود که پس از 
گذشت هزاران سال, همچنان قابل خوراک بودایکی 
از افراد حاضر در آنجاء داوطلب شد که از گوشت آن 
جانور بخورد.دیگران.وقتی‌دیدند که‌هیچ بلایی سرش 
نیامد.باقسمتی از گوشت پهلووتهیگاه آن جانور جشنی 
بر پا کرده و دلی از عزا در آوردندا! 

از همه عجیب تر اینکه در دهان این جانور مقداری 
گل آلاله یافتند که ثابت می کرد هنگام مر گس ر گرم 


خوردن غذا بوده‌است. همین موضوع. سر نخی برای 
ارائه یک نظریه جدید شد. گیاهی که این جانور 
می‌خورد. از جمله گیاهانی بود که در درجه حرارت 
متعادل می‌روید. بنابراین. این صحنه نشان می‌داد 
که‌هنگام خوردن‌این گیاه هوامعتدل بوده‌واثری از 
سرمای شد ید وجود نداشته است. پس این چه سر مای 
کشنده‌ای بود که تا مغز استخوان آن جانور نفوذ کرده 
و آن‌راخشک ومنجمد ساخته بود؟ این حادثه, چنان 
سریع وناگهانی اتفاق‌افتاده‌بود که آن‌جانور بخت 
بررگشته. حتی مجال نیافته بود که لقمه خود را فرو بردا 
درست مانند آن بود که جثه عظیم او راناگهان درون 
ازت مایع فرو برده باشند! 
با پیدا شدن اجساد دیگر. دانشمندان نظر یات 
گوناگونی درباره این فاجعه طبیعی ابراز داشتند که 
بد نیست به چند تای آنها اشاره کنیم: 
برخی از آنهامی گفتند که گله‌ه ای بزر گی از 
ماموت‌ها در دشتها و چراگاههای نواحی قطبی موسوم 
به «تاندرا» 111414 که در فصل تابستان از علف دیگر 
گیاهان پوشیده شده است به چر | مشغول می شد ند. هر 
از اہ یکی از آنان در دام یح گرفتار می‌شد یا آن که 
در شکاف یک یخچال طبیعی فرو می‌افتاد و به هلاکت 
می‌رسید. جسد آن جانور, در آن مقبره یخی منجمد 
می‌شد وتقریب اًدر طول قرنهاربی آن که تغییر کند 
همچنان سالم باقی می‌ماند! 
امااین نظر یه قابل پذ برش نبود.زیرالاشه این 
جانوران. در مکان‌هایی غير از آنچه که دانشمندان 
می گفتن د از آن‌جمله درمیان گل ولای که در زیر 
پوشش یخ قرار داشت-یافت شد.ازاین گذشته در آن 
دوره, یخچال طبیعی بجز در نقاط کوهستانی سیبری و 
قله کوهها وجود نداشت که ماموت‌ها در آن ار تفاعات 
چرانمی کر دند! 
دیری نپایید که فرضیه جدیدی پا گرفت.برخی 
از دانشمندان گفتند که ماموت‌ها به درون رود خانه‌ها 
افتاده و جریان آب. آنها رابه اعماق رودخانه و به ميان 
گل و لای کشانده‌است.امااین فر ضيه نیز به زودی 
اعتبار خود راازدست داد. زیرامعلوم شد که‌در آن 
حوالی. رودخانه‌ای وجود نداشته است وازاین گذشته. 
اجساد بسیاری از ماموت‌هاهمچنان در حالت ایستادهو 
سرپابود که‌نشان‌می‌داددر آب غرق‌نشده‌اند وجریان 
رودخانه آنها را با خود نبرده است! 
دانشمندان. همیشه فکر می کر دند که ماموت‌هابر 
اثر تغییرات تدریجی آب و هوا, دیگر نتوانسته‌اند 
خود رابا محیط ساز گار کنند و همین امر باعث 
نابودی آنهاشده‌است.اماباپیداشدن جسد 
منجمد یک ماموت در کنار رودخانه «برسووکا» 
در سیبری این نظریه نیز منتفی شد. 
سرانجام. دانشمندان دست‌به‌دامن 
کار شناسان انجماد گوشت شدند واز آنها 
نظرخواهی کردند. اما آنهانیز آب‌پاکی راروی 
دست دانشمندان ریختند و گفتند که از محالات 
است بتوان جانور بز ر گی مانند ماموت رادر آب 
وهوای نواحی قطبی به آن صورت که می‌بینیم 


منجمد کرد. زیر ابر ای انجماد موجود عظیم الجثه وز نده‌ای مانند ماموت که بدنش هم از 
موی ضخیم پوشیده شده‌دست کم به سرمایی در حدود ۱۵۰ درجه فار نهایت زیر صفر 
(برابر با بیش از ۶۵درجه سانتیگراد زیر صفر) نیاز است که چنین در جه برودتی هیچ گاه 
حتی در یخچالهای طبیعی قطب شمال که در نزدیکی انجا قرار دارد وجود نداشته است. 

اگر گوشت به آرامی‌منجمد شود.بلورهایی درس لولهای گوشت تشکیل می‌شود که 
نهایتاً منجر به فاسد شدن گوشت ذوب شده می گر دد. اما ماموتی که در ساحل رودخانه 
«برسووکا» کشف شد آن‌قدر تازه بود که گوشت آن را خوردند وهیج اثر نامطلوبی هم 
باقی نگذاشت! 

همان گونه که گفتیم ماموت کشف شده در منطقه سیبری, در حالتی به هلا کت رسیده 
بود که سر گرم چرا بود و هنوز مقداری گل آلاله در دهانش دیده می‌شد. 


باغبانهامی‌دانند که گل آلاله,به آب و هوایی معتدل و آفتاب وباران نیاز مند است. پس 
چگونه امکان دارد ماموتی که به آرامی و با خیال راحت سر گرم جویدن گل و گیاه‌در هوایی 
معتدل بود به ناگاه‌باسرعتی باور نکر دنی.در جایخ بز ند ؟!راستی علت چنین کاهش نا گهانی 
هوای اطر اف چه‌بوده‌است ؟ و این همان موضوعی بود که دانشمندان را گیج وسردر گم 
ساخت. ناگزیر در این زمینه به پژوهش پر داختند. ابتدا گمان کر دند که یک انفجار اتمی 
صورت گر فته است.زیر ابر اثر انفجار بمب‌های اتمی.امکان دار دز مستانی بسیار سرد که 
به «ز مستان هسته‌ای» موسوم است از راه‌بر سد وهمه جا رافراگیرد.اما ظواهر امر.نشان 
از چنین انفجاری نداشت. بنابراین, باید به دنبال سناریوی دیگری می گشتند. به طوری که 
پژوهشهای یکی دو دهه اخیر نشان می‌دهد آ تش‌سوزی جنگل‌ها و فوران آتش‌فشانها نیز 
باعث پر تاب مقادیر زیادی گرماو خر ده سنگ به جو زمین می‌شوند. | یا چنین پدیده‌های 
طبیعی سبب نابودی ماموت‌ها شده است ؟ دانشمندان در این راستابه یک توافق کلی رسیده 
و نظریه جدیدی ارائه دادند که منطقی‌تر از نظر یه‌های قبلی به نظر می‌ر سد: وقوع یک زمین 
لرزه شدید. چنین فاجعه‌ای را به وجود آورده است. 

آنها می گویند که در حدود ۱۰/۰۰۰ سال قبل, زمین لرزه پر قدرتی -یعنی شدیدترین 
زمین‌لرزه‌ای که تاکنون کره زمین به خود دیده‌است -جهان رابه لرزه در آورد. بر اثر این 
زلزله دید وشکافهایی که در پوسته زمین ایجاد شد. مقادیر زیادی گدازه آتش‌فشانی 
همراه‌با گاز. فوران کرد. این گازها تا جو زمین بالارفته و به سوی قطبین جریان یافتند. در 
آنجاحرارت خود رااز دست داده‌بسیار سر د شدند و دوباره‌باسر عتی بر قآ سابه سوی زمین 
فرود آمدند واین جریان‌هوای بسیار سرد پس از نفوذ به لایه‌های گرم در پایین: به سطح 
زمین رسید.بر اثر این سر مای شدید و نا گهانی, ماموت‌های حاشیه رودخانه «برسوو کا» 


یخ تبدیل شد ند!این سر مای بی‌سابقه, به یک چشم بر هم زدن, ریه‌های آنان را منجمد 
کرد. خون بدنشان يخ زد و ظرف چند ساعت. تبدیل به مجسمه‌ای شد ند تابرای‌هميشه 
در فریزر تاریخ باقی بمانند! 

دانشمندان روسی و آمریکایی. با توجه به سالم ماندن اجساد ماموت‌ها در زیر يخ به 
فکر افتادند بلکه بتوانند نسل ماموت هارایس از گذشت هزاران سال دوباره‌زنده کنند. 
زیرازمانی که یک سلول زنده وارد دوران انجماد شود و به طور سریع و کامل يخ بزند. 
تمامی فعالیت‌های مر بوط به سوخت و ساز آن. متوقف می‌ش ود و به این تر تیب سلول. 
دست نخورده و سالم باقی می‌ماند و فاسد نمی‌شود. هدف دانشمندان آن بود که سلولهای 
زنده‌راجداساخته و به تنهایی پرورش دهند تادر شرایط آزمایشگاهی از آن یک ماموت 
کامل بسازند! 


2 ۱ 4 
۷۵ ,قامات حم 
vv‏ ل 


شما فرستاده‌اید: 


چهره‌ای در لابه‌لای ابرها! 

یک شب. مهناز خانم که از دوستان دوران تحصیل مادرم بود. به 
خانه ما امده بود و خاطره‌ای از سالهای دور برایمان تعر یف کرد که 
فکر می کنم مناسب صفحه جالب و خواندنی «رمزها و رازها» باشد. 
من این خاطره را که یادم مانده از زبان او برایتان باز گو می کنم: 

در آن زمان من سال آخر دبیرستان بودم و می‌خواستم خود رابرای 
کنکور آماده کنم. همین که امتحاناتمان تمام شد و تعطیلات تابستانی فرا 
رسید. یک روز کنار پنجره نشستم و به آسمان چشم دوختم. همان طور 
که به حر کت ابرها در آسمان نگاه می کردم. یکمر تبه چهره «ف ر خنده» 
خانم را در میان ابرها ديدم که داشت گریه می کرد! ناگهان دلشوره 
عجیبی تمام وجود مرا فراگرفت. از مادرم اجازه گرفتم که از خانه بیرون 
بروم. با عجله خود رابه خانه «فرخنده» خانم که چند کوچه بالاتر از ما 
زندگی می کرد رساندم. او چند سالی بود که شوهر خود رااز دست داده 
بود و بادو بچه قد و نیمقد. اموراتش رااز راه خیاطی می گذراند. ماهم 
لباس‌های عید خودمان را به او می‌دادیم تابرایمان بدوزد! 

همین که به خانه او رسیدم ديدم در خانه نیمه باز است. البته این 
موضوع عجیب نبود. زیر | در آن زمان. بیشتر خانه‌ ها دارای حياط 
بودند و معموا بعضی‌ها در خانه شان را نمی‌بستند! لای در را باز کردم 
و «فرخنده» خانم راصدازدم.اماهیچ کس پاسخم رانداد. با نگرانی 
وارد حياط شدم و همین که به در ورودی راهرورسیدم.آن را گشودم. 
با منظره وحشتنا کی روبرو شدم. بوی تند گاز, فضای خانه را انباشته بود. 
ديدم دو پسر کوچک فرخنده خانم که یکی هشت ساله و دیگری ۳ 
ساله بود. در مقابل اشپز خانه روی زمین افتاده و در حالت نیمه هوش به 
سر می‌بردند. چون شنیده بودم در این گونه مواقع نباید کلید برق رازد. 
و گرنه خانه منفجر شده و همه سا کنانش جزغاله خواهند شد با عجله به 
سوی چراغ گاز دویدم و آن را بستم. همه پنجره‌ها را گشودم. سپس هر 
دو بچه را به خارج از خانه منتقل کرده و کنار حوض.سر و صور تشان را 
با آب شستم. کمی حال آمدند. بعد هر دو را به داخل خانه بردم. حالا 
دیگر از بوی گاز خبری نبود و هوا پاک شده‌بود. تازه از این کارها فارغ 
شده بودم که «فر خنده» خانم از خرید با زگشت. وقتی مرا در کنار بچه‌ها 
دید و شرح ماجرارا شنید. گریه کنان خود رابه بچه‌هایش رساند و آنها 
رادر اقوش کرفت 

ماجرااز این قرار بود که وقتی از خانه خارج می‌شد. اجاق گاز را 
روشن کرده شعله‌اش را کم کرده قابلمه غذا راروی آن گذاشته بود اما 
جریان باده شعله را خاموش کرده بود. به همین جهت گاز در آشیزخانه 


جمع شده و بچه‌ها که در آشپزخانه بودند دچار گاز گرفتگی شدند! به 


هر حال, ماجرابه خیر گذشت و بچه‌ها زنده ماندند. امروز هر دو بز رگ 
ور حصیلات عاله رایشت سر گذاشته‌اند یکی از آنها داماد خواهر 
یزرک می را ار ی 
«خاله» صدا می‌زند در سالگرد ازدواجشان گفت: 

_خاله جون» اگر شما نبودید. امروز من هم در قید حیات نبودم واين 
انس رای که کار هسره اس وی کم 

آری, در زند گی رمز و رازهای زیادی وجود دارد که ما انسانها از 
ان بی‌خبریم. چرا بای د آن روز. چهره «فر خنده» خانم را در میان ابرها 
می‌دیدم و به دلم می‌افتاد که به خانه انها بروم؟ ایا این نشانه‌ای بود که 
خداوند در برابر من قرار داده بود تا جان دو پسر بچه بی گناه را از مرگ 
نجات دهم؟ فقط خدا می‌داند و بس! 


۳۳ 


: 


دادد ار ی و لاش. کلید هر در دسته‌ای است 


کیم ار د زر کت 


از گوشه و کنار جبان 


بیماری ناشناخته 


مدتی است که علائمی مشابه از نوعی بیماری در افراد ساکن مناطق کشاورزی 
آرژانتین مشاهده‌می شوداماعلت آن نامشخص است. آرژانتین سومین تولید 


دفع حشرات و آفات برای مزارع سویاو کتان وذرت استفاده‌می شده است استاندارد 
وقابل اطمینان نیس تند وهمچنین به روش‌هایی مورد استفاده‌قر ار می گیر ند که‌از 
لحاظ قانونی مجاز نمی باشد. ناشی بودن بر خی افراد مسئول سم‌پاشی نیز مشکل را 1 
بیشتر کر ده‌است.طوری که با وجود اینکه فاصله مزارع تا خانه‌ها می بایست حداقل ۲ 

آمده‌است که هواپیماهای سم پاشی بچه‌های در حال بازی در حیاط خانه‌هایشان راهم سم پاشی کرده اند! 
استفاده نادرست وعدم رعایت اصول ایمنی به حدی بوده است که اکنون خون بیش از ۰ درصد کود کان 
این منطقه به مواد سم پاشی آلوده است. «فابیان توماسی» که یک کار گر مزرعه بوده است و به او آموزش 
نداده‌بودند که برای سم پاشی حتما باید لباس ودستکش مطمئن بپوشد | کنون در سن ۷ ۴سالگی به یک 
اسکلت زنده‌تبدیل شده وبشدت "سیب دیده است.زمانی که نوزاد یکی از سا کنین بنام «سوفیا گاتیکا» 
براثرعوارض‌همین سموم و نارسایی کلیوی فوت کرد. این موضوع به اولین پرونده جنایی در رابطه باسم 
پاشی غیرقانونی تبدیل شد. 


در اعماق جنگل‌ها و در فاصله ۲۲۰ کیلومتری جنوب غرب برلین: توریست‌ها 
می توانند تجر به ای متفاوت از شر ایط جنگی و نظامی راتجربه کنند. در این محل یک 
پناهگاه‌زیر زمینی مخفی بامساحت ۰۰ ۳۶متر مربع ساخته شده‌است که مر بوط 
به سال ۱۹۷۰ میلادی است و توسط نیر وهای مخفی پلیس بر ای ایجاد یک مر کز 
فر ماندهی در زمان حملات در نظر گر فته شده‌بود.| کنون بعد از گذشت زمان‌این 
مکان به یک مر کز توریستی برای علاقمندان به تجر به شرایط جنگ تبدیل شده 


زر را 
یک مخفیگاه ار تشی سپری کنید که در رختخواب‌های قدیمی که البته به تشک‌های 
گرم مجهز شدهاند سپری کنید. البته گهگاهی نیز باادستورهای افسران نظامی 
مواجه می شوید که برای مثال می گویند:» با ۵شماره چراغ‌ها را خاموش کنید!». اما 
روز بعد دیگر خودتان باید غذای خود را تامین کنید. مردان برای نگهبانی و شکار 
وجمع آوری آذوقه به فضای بیرون می روند و خانم‌ها نیز با مواد غذایی به‌دست 
امده اشپزی‌می کنند. باو جود فاصله زیادی که این محل از شهر های اصلی دارد. 
شب نظامی او تدم درد رم رات بر روت رت 

البته بر خی نیز از سختی پیدا کردن غذا در جنگل‌ها خسته شده بودند! 


باز کشت ماهی‌های آزاد 


اعضای اتحادیه ماهیگیران کشور چک به همراهی مسئولین پارک ملی سوییس از سال ۹۹۸ ۱ بر نامه 
ای راشروع کرده‌اند تااکوسیستم رودخانه «کامنیک» را دوباره به حالت تعادل باز گر دانند. این رودخانه 
که از مهمترین رودهای مرز چک و سوییس محس وب می شود به دلیل تنوع ماهیان وموقعیت خاص 
خود مورد توجه ماهیگیران بوده است. اما صید بی رویه ماهی و مهم تر از آن ورود آلود گی‌های صنعتی 
به رودخانه باعث شده‌است که تقریبا دیگر هیچ ماهی ازادی در رودخانه باقی نماند. این اتفاق علاوه بر 
اثرات اقتصادی,باعث آلود گی بیشستر آب رود خانه نیز شده است چرا که این ماهیان حجم بسیار ی از 
لجن‌ها و گیاهان درون رودخانه رامی خورند. | کنون حدود ۰سال است که هیچ ماهی | زادی در رودخانه 
دیده نمی شود. این تیم کار خود را با پرورش نوزادان این ماهی شروع می کنند و زمانی که نوزادان تاحد 
خاصی رشد می کنند که می توان آن‌هارابه رودخانه انداخت. هر فصل تعدادی از نها رادر رودخانه رها 
می کنند تابااین کار بتوانندغیبت ۰ ۵ ساله ماهیان آزاد رادر رودخانه به پایان بر سانند. تصویر مربوط 
به آخرین نوبت انداختن ماهیان درون ر ودخانه کامنیک در ماه‌اکتبر است. 


> اطاعات ی سر و۳۵۸۳ 


داروی عجیب 


جندین شر کت تولیدی در چین در حال استفاده 
ازیک باور عجیب درمانی هستند که در چین بسیار . 
شایع است.این باور که خوردن سوسک می تواند ۱ 
لخته شدن خون, مشکلات گوارشی. سل. بیماری‌های 
قلبی و بسیاری بیماری‌های دیگر رادرمان کند. آنها 
بادانستن باور مردم به این امر عجیب. اقدام به شروع 
صنعتی کرده‌اند که پرورش میلیون‌ه اعدد از این 
موجودات چندش آور را همراه‌دارد. زمانی که این حشرات به حد خاصی از بلوغ 
می رسند آن‌هاراله کرده و به قرص‌هایی تبدیل می کنند که در بسته بندی به 
فروش می رسانند و مردمی که به خواص درمانی آن اعتقاد دارند این قرص‌ها را 
مانند یک قرص ویتامین روزانه مصرف می کنند. البته مر دم بومی چین و بخصوص 
مردم ساکن مناطق‌شمالی این کشور قرن‌هاست که حشرات رامی خورند. بنابراین 
خوردن این قرص‌ها برای آنها چیز جدید و عجیبی نیست. همچنین پرورش این 


اینط ور که به نظر می رسد اتفاق عجیبی در 
وال دا ا رد ال مایا 
وبه نظر می رسد که شر کت گوگل و یک سازه 
بزر گ ساخته شدهاز کانتینره ای حمل کالا در 
آن سهیم هستند. گوگل هیچ گاه در مورد اجرای 
برو ای کرد تال را اوه 
به نظر می‌رسداین شر کت به طو ر مخفیانه در حال کار روی جد ید ترینایده خود 
است که‌احتمالایک مر کز داده ش ناور باشد !التبه هیچ اخبار دقیقی از این موضوع 
در دس ترس نیست امابه تاز گی گو گل اقدام به ساخت یک پایه اسکلتی جدید در 
کتارب ال کر ست ها ال این سار درس و ۲۵ مر در ۵ 
ا که کروی اا ا انیت ی مرس وا اد 
از نیروی امواج انرژی الکتریسیته تولید, و از آب دریا در سیستم‌های خنک کننده 
و تهویه استفاده کند. جدا بودن از خشکی و شناور بودن آن.امکان اسیب دیدن بر 
اثر حوادث طبیعی از جمله زلزله را تقریبا به صفر می رساند و حتی در صورت نیاز و 


| 


حشرات نیز در این صنعت در آ مد بسیار خوبی دار د. زمانی که از یکی از پرورش 
دهنده‌ها در مور د کارش سوال شد اینگونه توضیح داد که صدهانوع سوسک وجود 
دارداما تنهایک نوع است که چنین خواص درمانی دارد و آن همان نوعی است که 
به سوسک | مریکایی معر وف است. باو جود دخالت سازمان بهداشت جهانی این 
روندهمچنان‌ادامه‌داردواز آنجا که متقاضیان زیادی‌هم داشته و آ نهاازمحصولات 


خریداری شده راضی هستند پیگیری این مساله با مشکلاتی همراه است. 


اول از همه یک اره‌ماهی بز رگ ۶متری در سواحل کالیفر نیا به گل نشست و 
بعد از آن به فاصله ۵روز یک مار آبی بزرگ. و حال برای سومین بار در هفته شاهد 
یک گونه عجیب از نهنگ دندان دار هستیم که توسط غریق نجات در ساحل یافت 
شد. این نهنگ که ۰۰ ۲ کیلوگرم وزن داشته است از گونه‌های بسیار نادر بوده و 
معمولا در اعماق بسیار زیاد اب‌های | لاسکادیده‌می شود.با وجود چندین جای 
گاز کوسه که بر روی‌بدنش دیده‌می شد. زمانی که آن رایافتند هنوز زنده‌بود و 
معاینات نشان داد که هیچ گونه بیماری نیز ندارد. اما طولی نکشید که از بین رفت. 
بعد از انتقال آن به آزمایشگا تنها تعدادی نایلون کوچک در معده‌اش پیداشد 
اما چنین چیزی با وجود گاز کوسه نمی تواند دلیل مرگ ماهی بزرگی به این اندازه 
با مت رای اف درا ال سا د رک کے م کد ا نس رای 
کم عمق و گرم اين منطقه آمده‌بود؟ اینطور که مشاهدات نشان می دهد. ظهور 
چندین ماهی عجیب که محل زند گی بسیار دور تری دارند می تواند به‌دلیل زمین 
لرزه ای باشد که احتمالا در کف اقیانوس رخ داده و باعث فراری دادن این ماهیان 
از محل زند گی خود شده‌است. تعد د این گونه اتفاقات دانشمندان وزیست شناسان 
را در مورد شرایط زند گی در آب‌های اقیانوس‌ها نگران کرده است. 


درمواتم اس اس مر کر راب مر TTD‏ کر یل مي E‏ 
که دربر خی مواردمی تواند حیاتی باشد. برای مثال در صورت قطع برق ویاحوادث 
مشابه»می توان آن‌رادر مجاورت ساحل به مکان نزدیک دیگر منتقل کرد وبه 
سرعت دوباره‌سرورهای متصل به آن را راه‌اندازی کرد. علی رغم پرسش‌های 
بسیار. گ وگل هنوز رسما توضیحی در مور داین طرح نداده است وباید منتظر بمانیم 
که این بار چه نقشه ای در سر دارد. 


۵ ۱ ان ٩۷‏ امات مکی ِ 


تو لد و مر کت احتناب نادد ند فاصله این دو راذند گی کیم 


9 ساننادان 


راز سلامتی 


حمیده‌اخوان 


| ۶خوردنی قفد برای | 


تشو بت ك شا 


بیش از ۵ ۲ میلیون نفر از مردم جهان به مشکلات 
واختلالات بینایی نظیر آب مروارید مبتلا هستند 


بای ۵۵ ال اش ان ااال 
پدیده| کسید اسیون وبر وز التهاب در چشم‌ها ایجاد 
بش ودا اسیفات اي راز اس که مراد 
خوراکی حاوی ریزمغذی‌هایی موسوم به «لوتئین» 
و«زاگزانتین» می‌توانند احتمال‌ابتلا به بیماری‌های 
مزمن چش می را کاهش دهند. در برخی مطالعات 
نیز اشکار شده‌است که رژیم‌غذایی حاوی ویتامین 
ث وای.بتا کاروتن,. روی و اسیدهای چرب امگا ۳ 
می‌تواند از بیماری‌های چشمی ناشی از افزایش سن 
وسالخورد گی پیشگیری کند. بر خی از خوردنی‌های 
مفید در این زمینه عبارتند از: 
کلم پیج منبعی غنی از آنتی | کسیدان‌هاو 
واھ کے انی کا کال 
ضروری‌است.همچنین‌این سبزی حاوی مقدار قابل 
توجهی بتاکاروتن, لوتئین و زاگزانتین است. 
این ماده خوراکی نیز حاوی لوتئین و 
زاگزانتین بوده و در درمان و پیشگیری از بیماری‌های 


۱ 
میلی گرم لوتئین و زاگزانتین است که مصرف آن به 
صورت پخته باعث می‌شود بدن لوئتین موجود در آن 
رابهتر جذب کند. 
این سبزی سرشار از فیبر خوراکی 
حاوی مقدار قابل توجهی ویتامین ث وبتاکاروتن 
همچنین لوتئین وزاگزانتین است که برای سلامت 
یکی ازسالم‌ترین مواد خوراکی برای 
شروع کردن روز مصرف تخم مرغ است.بنابراین 
مصرف این ماده خوراکی پروتئینی به دلیل دارا بودن 
لوتئین, ویتامین‌ای و اسیدهای چرب امگا ۳و دیگر 
مواد مغذی و ویتامین‌ها توصیه می‌شود. 
این میوه که حاوی ویتامین ث است به 
بهبود سلامت بافت‌های چشم کمک می کند. علاوه 
براین.مصرف ویتامین ث باعث می‌شود تا دیگر 
آنتی | کسیدان‌ها همچون ویتامین‌ای در چشم‌ها تولید 


که‌این مشکلات می توانند عامل نابینایی در افراد مزمن جشمي موثر است. 


مرابف‌های گام بد کم پوست در دول روز 


وک و ت ای وہ ای درک ا ادارا رل 
است که به چه مراقبت‌های پوستی ودر چه ساعتی از شبانه روز نیازاست؟ پاسخ 
این سوال در ادامه آمده‌است. 
هنگامی که صبح از خواب بیدار می‌شوید.بد نتان مقداری 
SS‏ 
اگر هنگام بیدار شدن از خواب صورت 
حتی در فصل پاییز و روزهای 
ابری, پوست در معرض خطر اشعه 0۷۸ قرار دارد؛ موثرترین راه برای پیشگیری 
از پیری زودرس. استفاده از کرم ضد افتاب است. 
هنگام ظهر.غدد چربی فعالیت 
بیشتری دارد بنابراین می توانید در این زمان از روز برای قسمت پیشانی, بینی و چانه 
که در آن چربی بیشتری تولید می‌شود. از پودر صورت استفاده کنید. 
در تمام طول سال, بدن به ویتامین 11 
نیاز دارد که در پیشگیری از بیماری‌ها نیز موثر است. اگر هر روز از کرم ضد آفتاب 
اف اس اس ایک آععه ۷ کا هوت یی ردا 
این رو باید از ویتامین (1استفاده کنید. 
درساعت ۴بعدازظهر دمای‌بدن 
نسبت به ۴صبح حدود یک در جه بالاتر است.بابالا رفتن دمای بدن اف اد مستعد 
به برافروختگی و قرمزی صورت می‌شوند. اگر پس از برافروختگی, در پوست خود 
احساس سوزش شدید کردید. خوراکی خنکی میل کنید. 
پاک کردن پوست از آرایش برای 
سلامت پوست لازم است اما اغلب خانم‌ها آن را آخرین اولویت می‌دانند. 
هنگام خواب. پوست 
۵درصد آب‌بیشتری رااز دست می‌دهد بنابراین از کرم ابرسان‌حاوی 
اسید هیالورونیک یا کرم حاوی موادی مانند پارافین با لانولین, استفاده کنید. 
رتینوئید. ماده موثر و ضدپیری است که از ویتامین ۸به دست می آید 
وباسرعت بخشیدن به چر خه ر شد سلولی. پوست را جوان‌تر می کند این ماده از 
طریق اشعه ۷ [آشکسته می‌شود و در نتیجه در صبح خوب عمل نمی کند. از اين رو 
لازم است که از این کرم هنگام شب استفاده شود. 


۳۶ مات سس رو ۳۵۸۳ 


شوند. 


هرک بعد از خوردن الکو رآ سرد شید 


انگور اگر چه از بین‌برنده التهاب معده و تقویت کننده آن است اما خوردن آب 
سرد بعد از انگور اصلاً توصیه نمی شود. انگور میوه‌ای بسیار مغذی ودرمان کننده 
یبوست واز بین برنده‌التهاب معده وروده‌است وا گر چه تقویت کننده‌معده‌می‌باشد, 
اماخوردن آن‌هم 
می‌رس‌اند.بهتر است انگوربین دوغذامیل شود.حتی خوردن این میوه‌بعد از غذا 
توصیه نمی‌شود. زیر انگور با غذاهای چرب و گوشت‌های قرمز یاحتی گوشت ماهی 
ساز گاری‌ندارد.حتی کسانی که معده ضعیفی دار ند بايد این میوه‌رابدون‌هسته 
و پوست بخورند.همچنین هیچگاه بعد از خوردن انگور آب سرد نخورید چرا که 
خوردن آب سرد بعد از انگور باعث فساد آن شده و آب موجود در این میوه‌با آبی 
که نوشیده‌اید مغایر بوده و باعت دل‌درد می‌شود. 


تیان از این میودغاخل ید 
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دابی دارد که‌اگر رعایت نشودبه بدن به ویژه‌معده سیب 


نوشیدن روزانه یک لیوان آب انار به 
مران قابل ملاحظه‌ای شرف سرطان 
وا اس بدا ار 
میوه‌های زمستانی وبسیار مفید است. 
این میوه‌حاوی مخلوط ی از تر کیبات 
سا روو ات کاس را 
اکا یس اا ااا 
التهابی و آنتی اکسیدانی بالایی دارد که بدن رادر برابر رادیکال‌های آزاد محافظت 
می کند. همچنین حاوی ایز وفلاون‌هایی است که در مر گ سلولهای سر طانی نقش 
دارد.سرطان پروستات با اندازه گیری سطح تر کیبی موسوم به آنتی‌ژن اختصاصی 
پروستات (۲8۸) تشخیص داده می شود. برای بررسی پیشرفت این بیماری زمان 
دوبرابر شدن سلول‌های‌سرطانی مورد سنجش قرار می گیر د که هر چه کوتاه‌تر 
باشد بیانگر سرعت بیشتر رشد بیماری است. معمولا میانگین زمان دو برابر شدن 
وهای E E MM‏ 
حدود ۵۴ ماهر سید. این تیم تحقیقاتی اظهار امی‌دواری کر دند که بتوانند از نتایج 


این مطالعه در کنار سایر روش‌های درمانی مانند هورمون درمانی با شیمی‌درمانی 
استفاده کنند.محققان می گویند این تاثیر ممکن است به حدی باشد که حتی طول 


MMM 


یکهفته‌حادثهە _ 


کریم ملکی 
بلندقدترین مرد تر کیه داماد شد 

سلطان کوزن ۰ ۳ساله,بلندقد ترین مرد تر کیه,بازن موردعلاقه‌اش ازدواج 
کرد. 
این مرد تر ک که قدش ۸فوت و ۳اینچ(۲ متر و ۵۱ سانتی‌متر)است باهمسرش 
(مروه دیبو) با ۱/۵۲ متر قد چندی پیش در یک مراسم باشکوه ازدواج کر ده‌اند. 
او از اینکه توانسته برای خود 
شریک زند گی‌مناسبی بیابد 
وهمچون‌دیگر انسان‌های 
دنیازند گی‌عادی‌داشته 
می کند. سلطان ازدواجش 
رامهمترین‌اتفاق‌زند گی‌اش 
می‌دان‌د چرا که تصور 
نمی کرد روزی دختری 
پیداشود که بخواهد با 
سلطا که کی اور 
است در جشن عروسی‌اش | 
با کت وشلوارو کفش‌های 
سفارشی‌اش ظاهر شد و با 
اختلاف قدی که نسبت به 
همسرش ر تعجب 
حاضران را برانگیخت. 
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خواستگار قلابی دختر دستفروش 

چندی پیش یک دختر ۲۰ساله باارائه شکایتی در دادسرای هاشمی تهران گفت: 
یرت ترس 
بامردی ۴۵ ساله‌بهنام احمد که ظاهری آراسته‌داشست, آشناشدم این مرد 
خیلی مهرب ان بود ورفتار جنتلمنی داشت به طوری که خیلی زود به اواعتماد 
کردم.اوهم به من پیشنهاد از دواج داد. با وجوداین که می دانستم او یک بار 
در زند گی‌اش شکست خورده و همسرش راطلاق داده خواستم مهلت بدهد تا 
درم وردپیشنهادش با خانواده‌ام صحبت کنم.وقتی موضوع رابامادرم مطرح 
کردم.اوبه شدت مخالفت کرد چرا که از لحاظ فرهنگی و طبقاتی در یک سطح 
نبودیم. او راست می گفت چرا که خواستگارم مر د پولداری بود و من تنها از طریق 
دستفروشی خرج و مخارج زند گیمان را تأمین می کردم. ولی چون در این مدت 
کوتاه به خواستگارم علاقه‌مند شده بودم با اصرار زیاد.از مادرم خواستم رضایت 
بدهدینابرای ناوموافقت کرد.ماباهم ازدواج کنیم. غافل از اینکهاحمد برایم 
نقشهای در سر دارد. اویک روز با زانتیای سفیدرنگش سراغم امد تا ۱۰سکه 
تمام بهار آزادی را که دسترنج پنج سال دستفر وشیام در مترو بود برای فروش 
به بازاربیرم وبا پول‌هایش خاته مناسبی رابرای ماد رم اچاره کنم. سکه‌های طلارا 
داخل کیف دستیام گذاشتم و بااخوشحالی سوار خودروی نامز دم شدم وبه سمت 
بازاربز رگ طلافروشی تهران حر کت کردیم. چون تشنه بودم در بین مسیر از 
احمد خواسستم توقف کند تا آب بخورم د رحالی که کیف دستتی ام روی ضندالی 
خودروبود. پیاده شدم که ناگهان احمد پاراروی‌پدال گاز گذاشت وباسرعت 
رارک اک ی ردو ی سل ی 
نشد.چندین بار به موبایلش زنگ زدم اما خاموش بود. آنجابود که متوجه شدم 
مرافربت داده است. حل پشیمانم جرا حرف مادرم را کوش TT‏ 
این دختر دستفر وش بازپرس دستور داد تاتیمی از کار آ گاهان پلیس تهران‌ این 
خواشگار تبهکار راردیایی کنند. 


انگیزه عجیب بر ای قتل عام خانواده 
همس‌ایه خث خشمگینی که از صدای پارس‌مداوم 
سگ ‌های همسایه اش به ستوه آمده بود باشلیک 
گلول ه چهار تن ازاعضای خانواده همسایه و دو 
سگشان را کشت و خود نیز خود کشی کرد. 

ا ل ا ا ل 
مرد خشمگین ۵۶ساله که «مایکل» نام داشت. در 


اختلاف مر گبار 
اختلاف پدر ومادر باعث شد تاقتل عام یک 
خانواده در جنوب تهران رقم بخورد. 
ساعت ٩شب‏ ماجرای به قتل رسیدن مادری‌بادختر 
جوان و پسرش در خیابان تیموری تهران به پلیس 
۰ گزارش شد. بدین تر تیب تیمی از مآموران پای 


اوج عصبانی ت مرتکب چنین جنایتی شده و پس از 
باز گشت به خانه‌اش خود راهم کشت. 

پلی س در بررسی و تحقیقات این حادثه دلخراش 
گفت؛ همسایگان مایکل پس از شنیدن این خبر به 
شدت شوکه شده‌اند. به گفته کار آگاهان پلیس 
منطقه قربانیان این جنایت مرد ۶ ۴ساله‌ای به نام 
«بروس‌مور» دختر ۲۶ساله‌اش وهمسر و پسر ۱۷ 
اله ان بودهاند که‌هیگ باه اک کاله که 


در قتلگاه گذاشتند وبااجسادمادر ۶ ۴ساله‌و دختر 
۵ وپسر ۱۵ ساله‌ای روبه رو شدند. پلیس با گزارش 
ماجرای سه قتل اعضای یک خانواده به بازپر س شعبه 
دهم دادسراامور جنایی تهران ما موریت یافت تاعامل 
این قتل عام هولناک را ردیابی کنند. کار گاهان در 
نخستین مر حله پدر ۴۷ ساله خانواده به نام «حمید» 
راتحت بازجویی قرار دادند.امااو ادعا کرد ان شب 
سر کار بوده و چندین بار نیز به خانه‌اش 
زنگ زده‌ولی کسی جواب نداده‌است. 
پلیس با تحقیقات گستر ده خود دریافت 
که پدر خانواده حقیقت ماجرارا از آنان 
پنهان می کند و خودش می تواند قاتل 
ا کا ووا 
عنوان‌تنهامظنون پرونده‌تحت باز جویی 
مجدد قرار داد. با توجه به اظهارات ضد 


شدهاند. به گفته همسایه‌هاء مایکل مردی خونسرد 
بود و انجام چنین جنایتی از او بسیار غیر منتظره و 
بعید به نظر می‌رسد. یکی دیگر از همسایه‌های او 
گفت؛این مر د هر روز صبح پس از ورزش صبحگاهی 
و پیاده‌روی خیلی آرام و موّدب از کنار خانه‌مان 
می‌گذشت.او تنها زندگی می کرد. من باور ندارم 
چنین کاری کرده‌باشد چرا که تاکنون هیچ وقت 
باعث ناراحتی همسایه‌هایش نشده بود. 


و نقیض, وی بازداشت 
شد.«حمید» در تمام 
مراحل‌بازجویی اصرار 
می کرد که بی‌گناه 
است.اما خلاصه پس SS‏ 
از ۱۴روز سکوت. به | 
اعترافات هولناک 
دست زدو گفت به 31 
خاط راختلافاتی که‌با | 
هم رتست اور 
دریک‌درگیری به 
قتل رسانده‌و چون 


می‌ترسید بچه‌هابا 9 E.‏ 


ا ا رگ‌ماد رشان اورانزد پلیس لویدهند. 
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حه 
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خو است و تلاش ماست نه و خد اد های نا گمانی 


ڂ۳ 


پیر وزی‌های اعر اب 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که ماهوی مرزبان خطی از علی(ع) گرفت و به خراسان 
رفت و کوشش کرد برای خودش حکومتی مستقل بنیان بگذار د و شاه شود. مرد م به او 
اطمینان نکر دندواز اوروی گر داندند.از داستان شهر بانونیز گفتم ومعلوم شد یزد گر چنین 


این نیز اشاره کردم که پس از یزد گر د سوم دو تن از پسرانش به نام های پیر وز و خسرو در 
تخارستان مد تی حکومت کردند و زیر حمایت فغفور چین بودند. در باره‌ی اهل رده نیز 
نوشتم که گر وهی از مر تدان عرب بودند که در عراق زند گی می کر دند. خلیفه اول خواست 


دختری نداشته وهر گز اسیر اعراب نشده و به زوجیت حضرت حسین(ع) نیز درنیامده. به آنها را سر کوب کند و در لشکر کشی خود به آنهاء ناخواسته وارد جنگ با ایران شد. 


عرب و هند علیه ایران 

کمی تاریخ رابه عقب ورق می‌زنم: خلیفه اول در 
محرم دوازدهم هجری(بهار ۴میلادی) به خالدبن 
ولید فر مان داد باسربازان خود به |بله(بصره)برود. ان 
روزها دولت ایران به جای «نعمان‌بن منذر» مردی را 
به نام «ایاس‌بن قبیصه» به حکومت «حیره» انتخاب 
کر ده بود. طبری در تاریخش نوشته:«خالد به دودلیل 
می‌خواست به حیره بتازد. یکی برای این که اسلام رابه 
آنهاعر ضه کند دیگر برای استقرار نیر وهای مسلمان 
در حیره تاجزیره العرب رااز هجوم سربازان هندی 
مصون کن د. به خالد بن ولید فر موده‌بودازستیزه‌با 
ایرانیان‌پرهیز کند و تاجایی که می تواند.باایرانیان 
دوستی کند.» 

مورخان دیگر به چنین موضوعی اشاره نکر ده‌اند 
ولی همگی گفته‌اند که اعراب از جنگیدن‌باایرانیان 
بیمناک بودند وبه‌ایرانیان لقب «اسد»داده‌بودندیعنی 
شیر و حتی «پارس» رانیز «فارس الاسد» می‌نامیدند. 
اعراب سرداران‌ایرانی را«اسد صوبه» می‌نامید ند. 
یعنی «شیرران» که کنایه از کسی است که بر شیر 
سواراست.باری...اع راب از جنگیدن باایرانیان 
بیمناک بودند و فقط می خواستند سرز مین حیره را 
که مردمش عرب و از اهالی شبه جزیره‌ی عربستان 
بودن د,به اس لام فرابخوانند. خال_داززپایین فرات به 
سوی حیره تاخت. آنجا افزون بر حصاری کهنه و کمی 
سرباز چیز دیگری‌نداشت ناچارسقوط کرد ودویست 
هزار درهم پذیرفت. این نحستین جزیه‌ای بود که 
مسلمانان از ایران گرفتند. 

خالد سربازانش رابه سه دسته تقسیم کرد و 
به سوی «حفیر» تاخت که یکی از سر حد های مهم و 
محکم ومجهز ایرانیان و نزدیک کویت آمروزی بود. 
در آن‌هنگام. فر ماندهی‌ایر انیان به دست سرداری 
بودبه نام هرمز.او آن قدر سرباز ووسایل جنگی داشت 
که به | سانی می‌توانست اعراب را شکست بدهد اما 
شکست خورد و مورخان به علت اصلی شکست او 
اشاره‌ای نکرده‌اند. خوب است بدانید که ایران در 
آن روزهابامهاجمی نیرومند به نام هندوستان 
می جنگی د.د ولت هند که از ناتوانی دولت‌ایران‌باخبر 
بود می خواست بندرهای ایران رافتح کند ونگاهش 
بیشتر به بندر |بله(بصره)» بود زیرااز انجامی‌توانست 
راه‌های تجاری هند و عرب و روم رابه خود اختصاص 
دهد.نیر وهای دریایی هند بامجهزترین امکانات آن 
روز به بندر إبله تاختند. هرمز و سربازانش با دلیری 


می‌جنگید ند و در حال راندن کشتی‌های هندی بودند 
که ناگاه خالد از پشت به آنهاتاخت. هرمز بین دو 
دشمن دریایی و صحرایی گرفتار آمد. 

هرمز تصمیم گرفت بخشی از سپاهش رابه جنگ 
اعراب بفرستد. او تا کتیک دژهای انسانی رادر پیش 
گرفت تا نتیجه‌ی بهتر و سریع تری بگیرد. درباره‌ی 
تاکتی ک دژهای انسانی که بر خی آن راقلعه‌های 
گوشتی نامیده‌اند. توضیح می‌دهم: در جنگ‌هایی که 
ایران‌باروم‌داشت., آنهااز سربازان فالانژ استفاده 
می‌کردن د.فالانژهاگروهی جنگجوبودند که بهدلیل 
نظم وهماهنگی زیادی که داشتند. صف‌هایی تشکیل 
داده‌وشکل مکعب به‌وجود می آوردند. انهاهمه‌با 
هم حمله می کر دند وروی سربازان در چهار طرف 
آن مکعب. به طرف بیرون بود بنابراین دشمن از هر 
سو که میآمد. صفی از سربازان روبه رویش بودند و 
بااومی‌جنگیدند.ا گر یکی از افراد آن مکعب جاندار 
کشته می‌شد.بی در نگ یکی دیگر جایش رامی گر فت. 
شکست دادن فالانژها کاری دشوار بود. هر مز. سر دار 
ایرانی, به تقلی د از فالانژها, گر وهی مکعب جاندار 
تربیت کرده و برای‌اين که صف آنها از هم نگسلد, 
همه را با زنجیر به هم بسته بود. 

اعراب به فالاتژه ای‌ایرانی می گفتند «ذات 
السلاسل» یعنی «دارن‌ده‌ی زنجیرها». آنهافکر 
می کر دند علت به زنجیر کشیده شدن سر بازان ایرانی 
این بود که از میدان نبر د نگریزند. هر مز انتظار داشت 
دژهای جاندارش بتوانند اعراب را برانند ولی چنین 
نشد زیرابا کشته شدن هر یک از اعضای آن زنجیره. 
جسدی وبال گردن بقیه‌ی گروه‌می‌شد و به آسانی 
نمی‌توانستند او رااز زنجیر جدا کنند. در چنان اوضاعی 
هرمز میانه‌ی آورد گاهایستاد و پرچم سپهسالاری 
خود رابه‌اعر اب نشان داد وفریاد زد:«مردی‌ومردی» 
یعنی پهلوانی بر ای جنگ تن‌به تن بیاید. در تاریخ عرب 
گفته‌ی هرمز جنین ترجمه شده «رجل و رجل». 

خالد. سپهسالار عرب نیز به آوردگاه آمد و پرچم 
فرماندهی خود رابرافراشت وفریاد زد:«هل‌من 
مبارز؟» دوسردار عرب وعجم در هم آویختند و 
نیزه بر نیزه کوفتند وشمشیر کشید ند و چندی به هم 
ضربه زدند. نا گاه‌دو تن از سربازان ایرانی به آورد گاه 
جهیدند و به خالد تاختند. از میان اعراب, سرداری به 
نام «قعقاع» که از شکار چیان بنام عرب بود. به یاری 
خالد شتافت و آن دو سرباز رابا تیر زد سپس قصد کرد 
هرمز رانیز بزند. پیش از آن که قعقاع تیر در کمان 


مه و 
7 الاعات ی ها رو ۳۵۸۳ 


بگذارد. خالد سینه‌ی هر مز راشکافت سپس تیر قعقاع 
آمد وبر گرادئش تشست.: ۱ 
جنګ إبله 

مورخان نوشته‌اند با کشته شدن هر مز. هراس در 
دل ایرانیان نشست و سست شدند و گر یختند. خالد 
تاهنگام فرو شدن آفتاب دنبالشان کرد. در این جنگ 
غنائم زیادی به دست اعراب افتاد که یکی از انها فیلی 
هندی‌ب ود که خالد آن‌راهمراه‌مژده‌ی‌پیر وزی‌به 
مدینه فرستاد. 

«معقل‌بن مقرن» که از سرداران عرب بود. به 
سوی شهر |بله رفت و آنجا رابه آسانی گرفت و غنائم 
تیار از خبله تعد اه ز اد غلام و کیره چگ 
ور دوهمه رابه‌مر کز خلافت فر ستاد. ان اطراف‌دژی 
بود به نام «حصن المرآه» یا «قلعه‌ی زن» که زنی دلیر 
وزیبا فر مانده‌اش بود. «مثنی‌بن حارثه». سرداری از 
تازیان به آن دژ تاخت و آن‌را گشود. زن‌سالار حصن 
الم ره جزیه نپرداخت و اسلام آورد. ۱ 

جنک‌های کوچکت 

در ان زمان اردشیر یا شاهنشاه خر دسال به ايران 
حکومت می کرد و اسیر دست بز ر گان و موبدان بود. 
هنگامی که هرمز باهندوان واعراب می‌جنگید.از 
شاهتشاه درخواست کمک کرد ولی آن کمک چنان 
دیررسید که هرمز کشته شد و سر بازانش اسر شد ند. 


سرداری که آن کمک دی ررس راهدایت می کرد 
«کارن» نام داشت که از شاهزاد گان بود. او با سپاهش 
از مدائن بیرون آمد وسرراه‌بالشکریان شکسته 
خورده و خسته‌ی هرمز روبه‌رو شد. سرداری که آن 
شکست خورد گان رارهبری می کر د. شاهزاده‌ای به 
نام «انوشه‌جان» بود.اوبا کارن همراه شد و آن دو گروه 
پس از چندی به سربازان عرب رسید ند ومقابل‌هم 
صف کشیدند. کارن به انوشه‌جان گفت می خواهد به 
میدان بر ود و «مردی ومردی» بگوید وانتقام خون 
هرمز رابگیرد. 

هنگامی که کارن مبارز طلبید. «معقل‌بن اعشی» 
مبارزه‌راپذیرفت وبه آوردگاه آمد ودر حمله‌ی 
نخست. کارن را از پای د ر آورد و بانگ زد: «هل من 
مبارز؟» «انوشه‌جان شمشیر از نیام کشید و ران بر 
هیون‌استوار کرد ومهمیز زدوبه نبرد آمد»ودر 
حمله‌ی نخست. شمشیر فرود آورد وبه گردن اسب 
خورد. معقل از اسب فر و جست ونیزه ب رداشت ودر 
حمله‌ی دوم نیزه را به سینه‌ی انوشه‌جان کوفت واو را 
از خانه‌ی زین به سرای خاک انداخت. غریو هلهله‌ی 


مسلمانان برخاست ویک باره تاختند. ایرانیان پای 
به گریز نهادند وچنان شتاب داشتند که گروهی در 
رودافتادن د و آب آنهارابرد. برخی نیز زیر دست و 
پا کشته شدند.سه‌هزار تن اسیر شدند و انهارابه 
مدینه فرستادند. 

بین اسیرهامردی بوداز مسیحیان بصره که دانشی 
داشت. بعد ها از او فر زندی آمد که به «حسن بصری» 
معروف شد.اين حسن از دانشمندان و فقها وعرفای 
بنام روز گار خود شد. در تذ کره‌الاولیای جناب عطار 
نیشابوری ذ کر حسن بصری بسیار رفته و گفته او با 
عارفه‌ای به نام «رابعه‌ی عدویه» مناظره داشته. عطار 
نیشایوری یکی از مناظرات را چنین نوشته: 

«روزی حسن رابعه رادید که بر تپه‌ای نشسته و 
گر داگر دش جانوران نشستهاند. چون حسن نزدیک 
شد. جانوران گر یختند. حسن گفت:ای رابعه این چه 
حال است که ازمن‌ می گریزند؟رابغه‌پرشیذ:ای 
حسن!امروز چه خورده‌ای؟ حسن گفت: پیه آبه(مثل 
آبگوشت امابدون گوشت ونخود وچیزهای دیگر) 
رابعه گفت: ای حسن تو پیه ایشان را خورده‌ای چگونه 
خواهی از تونگریزند؟» ‏ 

باز گردیمبه تاریخ... در آن دوجنگ منطقه‌ی 
استراتژیکی «حفیر» و «إبله» به دست مسممانان 
افتاد.اعراب که دیگر جسور شد بود ند وازایرانیان 
نمی‌تر سید ند. در جنگ های دیگر نیز پیروز شدند. نام 
برخی از آن جنگ ها چنین ثبت شد ه: «ولجه»»«الیس»» 
«امغیشیا»» «انبار» «عین‌التمیر» و چند جنگ کوچک 
دیگر. در جنگ الیس, یر انیان بسیار پایداری کر دند و 
سپاه خالد رابارها آزردند. خالد سو گند خورد که اگر 
پیروز شود. جوی خون راه خواهد انداخت. این جنگ 
چند روز طول کشید و سرانجام خالد پیروز شد ولی 
هر چه می کر د. جوی خون جاری نمی‌شد زیراخون 
منعقد می‌شد. قعقاع که از سرداران عرب بود به 
خالد گفت: 

«توهرچه خون‌بریزی: نخواهی توانست جوی خون 
راه بیندازی بهتر است مقداری آب با خون بیامیزی تا 
خون جاری شود و به سو گندت عمل کرده‌باشی.» این 
پیشنهاد جان بسیاری از اسیران را نجات داد.مور خان 
عرب‌نام آن‌ماجرارا«نهرالدم»ثبت کرده‌اند یعنی 
«رود خون».پیشوای عیسویان آن منطقه که از خاندان 
«بنی صلوبا» بود. جزیه پرداخت و با خالد صلح کرد. 

خالد به چند شهر بزرگ و کوچک تاخت و به سوی 
«حیره» رفت که سرزمینی آباد بود و مرزبانی به نام 
«آزادبه»داشت.محاصره‌ی حير هبه درازانکشید و 
یکی آز کشیش‌هاباخالدمذاک ره کرد و کاربه صلح 
انجامید. قرار شد مردم آن منطقه به کیش نصرانی 
خود بمانند و جزیه بپردازند. پس از این که خالد از مرز 
حیره گذ شت.به فرات ر سید واعراب بر ای نخستین بار 
سوار کشتی شد ند تابه سوی مر کز حیره‌بروند. آزادبه. 
به پسرش مأموریت داد بر ود آب قر ات راب ر گرداند تا 
کشتی‌های مسلمانان به گل بنشیند. مأموریت انجام 
شد و خالد از این که کشتی هایش گل ‌نشین شده بودند. 
خشم آمد وسو گند خورد پسر آزادبه رابکشد. اوبه 


سو گندش عمل کرد و پس از مدتی تعقیب به دشمن 
رسید و پسر آزادبه را کشت. 

آزادبه مرزبان پس از شنیدن خبر م رگ پسرش 
وخبر مرگ شاهنشاه(اردشیر), روحی هی خود را 
باخت و گریخت. گریختن آزادبه در مردم اثر کرد 
و بیشترشان بااعراب صلح کر دند و حاضر شدند 
جزیه بپردازند. 

«پیر وزشاپور» یکی دیگر از شهرهای ایر ان بود که 
به «انبار» معر وف بود زیر اانبار اسحله بود.مرزبان 
انجا مردی بود به نام شیر زاد. در تاریخ اعراب از او به 
خوبی‌یاد کر ده‌واورا«خردمند»دانسته‌اند.هنگامی که 
سپاه خالد به انبار رسید. شیر زاد پیشنهاد صلح داد ولی 
چون دش رایط فلح آغراب وار ات دروازهها 
رابست وبرای دفاع آماده‌شد.اوامکانات تسلیحاتی 
بسیار خوب و سربازان دلیری داشت ولی چون برای 
صلح پیشقدم شده بود. مردمش سست شده بودند. 

خالد فرمود بتازند. سر راه آنها خندقی بود که کار 
خالد رادشوار می کر د.دستور داد شتر ها و اسب‌های 
خودشان رابکشند و در خندق بیندازندو آن راپرکنند. 
مردمش گفتند تومی‌خواهی این همه جانور وغنائم 
گرانبهارادر خندق‌بریزی؟ خالد گفت:«زیانی رابیذیر 
که تورابه سودی بیشتر بر سانداما در این جنگ ثروت 
زیادی از دست می‌دهیم ولی پیر وزی را می‌خریم. تا 
امروز همه شسنیده‌اند ما در هر جنگی پیر وز می‌شویم. 
اگر اینجاببازيم ناممان شکست خواهد خورد ودیگر 
مثل آمر وز از ما هر اسان نخواهند بود.» 

خالد با این ترفند از خندق گذشت و به دروازه‌های 
قلغ ه حمله کرد شیرزادتصمیم گرفت بااعراب 
تن‌به‌تن بجنگد بنابراین گر وهی از سربازانش را 
بیرون فرستاد. آنها با دلیری جنگیدند. چون سه پاس 
گذشت. هنوز معلوم نبود پیروزی با کدام سوست. در 
چنان وضعی شیرزاد پیکی بر ای خالد فرستاد وامان 
خواست.اوا زخالد خواست خودش و خانواده‌واموالش 
در امان باشند تااودروازه‌ها راباز کند. خالد شرطش 
راپذیرفت وجان به دربرد. خالد کسهر انبار راگرفت 
وچند برابر آنچه که به خندق ریخته بود. به دست 
آورد وشهر رابه «زبرقان‌بن بدر» سپرد وراهی جاهای 
دیگر شد و به «عین التمبر»(چشمه‌ی خرما) رفت. 
عین التمبر امروز «شفائا» نامیده می‌ شود و نزدیک 
کربلای معلاست. جنگی که آنجا روی داد به «ذات 
العیون»(جنگ چشم‌ها) معروف شد زیراسربازان 
ایرانی‌سراپا زره‌یوشیده‌بودند و کلاه‌خود داشتند. خالد 
فر مود تیر اندازان زبده‌اش که‌بیشتر شان شکار چی 
بودند. چشم ایرانیان راهد ف بگیرند. خالددراين 
جنگ پیروز شد و شهرت بیشتری یافت. 

کمی بعد ابوبکر او رافراخواند وبه شام فرستاد. 
پس از رفتن خالد. فرماندهی به «مثنی» وا گذار شد. او 
از فرات گذشت و کنار بابل اردو زد. حالا فقط پانزده 
کیلومتر با پایتخت ایران فاصله داشت. 

آزاده رابرده نتوان کرد 

سرداری به نام «رستم بهرستاقی» کوشش کرد 

سربازانی گرد آورد و جلواعراب رابگیرد. سردار 


ت ر 
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دیگری‌به‌نام«جابان» لشکری آراست وبه‌سوی 
فرات رفت.مثنی نیز از تمام پاد گان‌های خودش سر باز 
فراهم کرد و آماده‌ی نبردشد. جابان سسربازان خود 
راشتابان راه‌می‌برد تابا سربازان «رستم بهرستاقی» 
بپیوندد. مثنی نیز احتیاط کرد ودر جایی به نام «خفان» 
اردوزد تا گر شکست خورد. پشتش به صحراباشد و 
بتواند بگریزد. جابان تعداد زیادی سر باز گرد آوردو 
با دوسردار دیگر آماده‌ی جنگ شد. مثنی به «نمارق» 
رفت که نزدیک کوفه بود. توضیح می‌دهم که امروز در 
مازندران»اطراف مل روستایی‌هست به‌نام بهر ستاق. 
نت ار ار ا ن فی ده کف وتان یار 
پانزده قرن قدمت دارد. 

بین سربازان عرب وعجم جنگی مهیب روی 
داد. جیزی به پیروزی ایرانیان نمانده بود که ناگهان 
خو کداران که از لشکریان‌ایر آن بود ند.به دلیلی نامعلوم 
گریختند و صفوف سربازان ایرانی به هم ریخت. در 
جنگ‌های قدیم. بسیار اهمیت داشت که آرایش سپاه 
به ‌هم نخورد زیر آهمین که صف ‌ ها به هم میر يختند. 
شیرازه‌ی کار از دست فر ماندهان بیر ون می‌رفت و 
خواهناخواه کار به شکست می‌انجامید. همین طور هم 
شد وایرانیان شکست خوردند و گر یختند. «مطربن 
فضه تمیمی» جابان را سیر کرد جابان او رافریفت 
و دوغلام امرد(خواجه) به‌اوداد و خود راآزاد کرد 
ولی‌هنوز از منطقه دور نشده‌بود که سربازان عرب 
اوراشناختند و پیش مثنی بردن د و گفتنداین امیر 
سربازان ایرانی است. مثنی گفت:«اين مرد راقبلاً یکی 
از مسلمانان آزاد کرده و من نمی‌توانم دوباره اسیرش 
کنم. از عذاب خداوند نیز می‌ترسم.» و جابان نجات 
یافت ورفت. 

بهمن جادوبه» ساحر ابرو بلند! 

ایرانیان‌پید ربی‌شکست می خو ر دندومی گر يختند. 
تااینجای تاریخ آخرین کسی که گر يخته بود. سرداری 
بودبه نام«جالینوس» که‌از «ابوعبیده»شکست خوردو 
پیش رستم بهرستاق رفت وماجری جنگ و شکستش 
راتعریف کرد.رستم پرسید:«بین سرداران ایرانی 
کدام یک در چشم اعراب هیبت بیشتری دارند؟» 
جالینوس گفت: «بهمن جادویه سرداری است که 
اعراب به اولقب «احسن الساحر» داده‌اند یعنی 
«بهترین جادوگر» و به او لقب «ذوالحاجب» داده‌اند 
زیرابهمن جادویه به دلیل پیری‌ابروانی بلند دارد که 
بر چشمانش می‌ریزند واوابر وهایش رابادستمال به 
پیشانی می‌بندد.» 

جالینوس درست می گفت زیر ابهمن جادویه 
سرداری بسیار باتجر به و دلیر بود ودر لحظه‌های 
حساس, طرح‌های خوبی می‌ریخت. رستم بهرستاقی 
بهمن جادویه رافر اخواند و به او فر ماندهی داد وفر مود: 
«اگر سرداری مانند جالینوس یاهر کسی خواست از 
آورد گاه‌بگریزد. گردنش رابزن!» بهمن جادویه گفت: 
«من فقط دشمنان را گردن می‌زنم وبدان که هیچ‌یک 
از سرداران و سربازانم نخواهند گر یخت زیر امن از 
اعرآب نمی‌تر سم ناچار سربازانم نیز ترسی نخواهند 


داشت.» ادامه دارد 
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ی است که در اختاو ما اسانهاق ار داد 


9 دهاندهایین 


پدرم هست‌ونیست مان راجمع کرد و آنهارابا 
گاری‌از کوچه‌ه ای تنگ محله‌ای درز نجان به گاراژ 
فر ستاد.خانه‌ی ما نز دیک بازار قیصر یه بود. سه‌سال 
قبل از آن,وقتی که به زنجان آمدیم.زمستان بود وحالا 
که می رفتیم. تابستان بود. برای | خرین بار به حیاطی 
که سه سال در آن بودیم: نگاه کردم. من و محمد و 
مرتضی‌سوار آخرین گاری شدیم.مادرم سیمین را که 
سه ساله بود. بغل کرد و پیاده راهی گاراژ شد. 
پاسی پس از شب یا به قول مادرم «کله‌ی سحر» 
به‌خانهی خاله خرامان رسیدیم.خانه‌ای باریک و 
چند طبقه با راهرووراه‌پله‌هایی که‌وسط روزاز شب 
تاریک تر بود. خاله خرامان اتاق‌های آخرین طبقه را به 
۱ تاه در بردن اساب ھا به‌بالا کمک 
کرد. قدش از مر تضی کوتاه‌تر بوداما مادرم می گفت 
ده‌سال از محمد بزر گتر است. سفارش کر ده بود بااو 
صمیمی نشویم. می گفت «تایری(طاهر) لات است.» 
.ر طاهر از نقشبندی‌های معر وف کر مانشاه بود. 
: اه امان به دستور پدرش: 
بیگ با او ازدواج کرد و سه ماه بعد تقاضای طلاق 
الد بیگ تهدید کرد که‌اگر طلاق‌بخواهی؛عاقت 
خاله خرامان عاق وال د رابه جان خرید و 
فت و مطرود خاندان خودش و شوهرش 
ده روز خانه‌ی خاله خرامان ماندیم. خالد 
ستاد و بار و بندیل ماراجمع کردند 


به‌یادمی آورم. محزون بود. شربتم رانخورده‌بودم 
که خدمتکار آمد وهراسان گفت:«فر شته خانم برو 
حياط قایم شو 
حیاط رفت. کمی بعد در مطب رابه‌ شدت زدند.زنی 
چادری ومر دی جوان که جامه‌ی نظامی داشت. داخل 
شدند. مردجوان‌از خدمتکار پر سید:«کجاس؟» 
خدمتکار گفت:«جناب سروان دنبال کی هستی؟ 
دکتر خانه خراب تو مطبه. مریض داره.» زن لای در 
مطب راباز کرد ونگاهی انداخت وباسر به سروان 
اشاره کر د:اینجانیست.سروان پر ده‌ای را کنار زدو 


» آن خانم شتابان از دری گذشت وبه 


حیاط رانگاه کرد. زن پر سید: «برم حیاط روببینم؟» 
سروان با سر گفت: نه. و به من نگاه کر د: «اینجا یه خانم 
ندیدی؟» خدمتکار گفت:«خواهر این بچه مریضه. با 
برادرش ‌اومده» زن گفت:«قسم می خورم که‌بوی 
عطر فرشته میاد.» سروان اخم کرد و گفت:«تا به 
چش مت ندیدی, خکم نده!» و به طرف در خروجی 
رفت.زن پابه‌پاکر د و کش آمد. وقتی که سروان بیرون 
را ازاناقش‌سرک کشیدوبه 
خدمتکار گفت:«بازم مریض‌هست؟» وبه زن گفت: 
«باید صبر کنی. دارم تب این بچه رو پایین میارم.» زن 
به اوخیره شد و چیزی زیر لب گفت و شتابان بیرون 
رفت. دکتر آهسته گفت: «رجب؟ فرشته کجاس؟ 
ا منکار) به حياط اشاره کرد: 
«اونجاس.»د کتر گفت:«بیرون سر و گوشی 
اگه دیدنت, برو طرف نونوایی.» 

حال سیمین بد نبود.انگار آن تب زود گذر برای 
۷ ر هاا جابرویم تااتفاقی نیفتد. 
وقتی بیرون آمدیم.محمد گفت «د کت از اتاقش 
گوش می کرد ببینه چه خبره. انگار ترسیده بود.» نشد 
توش رایدهم خاله حرامسان وطاهر رادیدیم که 
1 امان پر سد «اینجاجکار 
می کردین؟ رفته بودم کود کستان دنبال سیمین, گفتن 
تب داره و آوردینش د کتر.» برایش توضیح دادیم که 


آب‌بده. 
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حالش خوب شده. سیمین رابغل کرد ومارابه مطب 
بر گر داند تا خودش از د کتر بپرسد. آقا رجب خواست 
خاله خرامان راقانع کند که نیازی نیست د کتر را ببیند 
ولی خاله قانع نشد و داخل شدیم. فرشته ود کتر در اتاق 
انتظار نشسته بودند. خاله با دیدن فر شته» به او خیره 
شد و گفت: «فرشته؟ خودتی؟ چه عوض شدی!» 

خاله وفرشته از همکلاسی‌های قدیم بودند. آن 
سال‌هایی که ماد ر خاله خرامان دق‌مر گ نشده‌بودو 
هنوز سو گلی خالدبیگ بود خاله خرامان به مدرسه 
می‌رفت. آنجابافرشته آ شناشده‌بود. خاله خرامان 
نتوانست در سش راادامه‌بدهد ودر نوجوانی,بازور 
خالد بیگ با نقشبندی پولدار ازدواج کرد. فرشته 
درسش راتمام کرد وبه پاریس رفت. برای خاله 
خرامان تعریف کرد: «اونجارفتم کالج. بعدش رفتم 
«فکولته»(دانشگاه) ودرس د کتری‌خون دم‌ولی 
تمومش نکردم.بایه د کتر اتریشی ازدواج کردم.بعد 
پنج سال دخترم.«تامارا» متولد شد.اسم فارسی هم 
داشت: «بنفشه». شوهرم سیاسی بود. دو ماه و سه روز 
از تولد «تامارا» گذشته بود که رفته‌بود اتریش.اونجا 
دستگیر شد ولی وقتی می‌برردنش زندون خواست فرار 
ےم > هه لول کش ید تافهمیدم 
چی شده. هیچ کس هیچ خبری ازش بهم نمی‌داد.اين 
اقای د کتر خانه خراب که از فامیلای دور منه و اونجا 
تسوفکولته درس می‌خوند. کمکم کرد ورفت‌اتریش و 
فهمید شوهرم کشته شده. چهار سال موندم پاریس و 
کارهای سیاسی شوهرم روادامه دادم. یه خواستگار 
دیوونه هم دارم که سروان سازمان اطلاعات و امنیته. 
خیلی هم متعصب و بد گمانه. من بهش گفتم نمی خوام 
زنش بشم. نفوذش خیلی زیاده. آخرش کاری کرد که 
مجبور شدم بیام ایران. 

وسط حرف‌هایش آقارجب آمد و باهیجان گفت: 
«فر شته خانم قایم شوا جناب سر وان داره‌میاد.» فر شته 
شتابان به حياط رفت. خیلی زود در باز شد وسروان 


آمد. به همه‌ی مانگاه کرد و پرسید: «کجاس؟» کسی 
جواب‌نداد..سروان مشت بر میز کوفت: «پر سیدم 
کجاس؟»د کتر از اتاقش بیرون امد وبالبخندی 
که لرزشی داشت. گفت:«لطفاً آروم باشین. مریض 
می تر سه...|اگه حالتون خوب نیست.بی‌نوبت بیاین 
تو.» سروان وارد اتاق شد. د کتر هم دنبالش رفت و 
دررابست. خدمتکار زود به حیاط رفت و فرشته را 
فراری داد. آن‌قدری‌نگذشت که صد ای سر وان بلند 
شد:«هنوزچیزی برام روشن نشده‌ولی اگه‌روزی 
بفهمم حرفایی که مردم میزنن درسته, خونت گردن 
خودت.» 

آن روز به خان هی خاله خرامان رفتم.مدتی بعد 
فر شته به دیدن خاله آمد. دخترش تاماراراهم آورده 
بود. فارسی خوب نمی دانست. خجالتی و بی حرف بود. 
انگار عروسکی بود که کوکش کرده بودند بنشیند و به 
زمین زل بزند. کنار خاله خرامان نشستم. 

فرشته می گفت شاید برایش وضعیتی پیش بیاید 
زیا دوا ای رووا نج عوداش زاره آن طرف 
سیم های خار دار بر ساند.خاله پر سید:«تکلیفت باد کتر 
خانه خراب چی میشه؟» فر شته کمی به دوردست نگاه 
کرد و جوابی نداد.خاله پر سید:«چرازنش نمیشی ؟٩»‏ 
فرشته بلند شد:«برم چایی بریزم.» خاله گفت:«تو 
که نه نشون کرده‌ی سروانی نه نام زدش نه بهش 
قولی دادی, چر اموضوع خودت ود کتر روازش قایم 
می کنی ؟» فرشته به سوی سماور رفت و گفت: «این 
سروان از افس رای اطلاعاتی ویژه‌ی درباره. قدرت و 
نفوذش زیاده. دیوونه هم هست واگه فکر کنه بین من 
ود کتر خبریه, خون به پامی کنه.» چای ریخت و حرف 
رابه طرف مسائلی کشاند که سر درنیاوردم. از جنس 
همان حرف‌هایی بود که پدرم با رفقایش می‌زد. زیاد 
حرف زدند. وقتی که دیگر چیزی برای گفتن نداشتند. 
فرشته روی دو ب رگ کاغذ چیزهایی نوشت وهر برگ 
رادر پاکتی گذاشت وبه من گفت:«دو تا نامه بهت 
میدم. باید قول بدی به کسی نگی. این پاکت رو امروز 
می‌بری میدی د کتر خانه خراب. فر داصبح هم نامه‌ی 
دوم روبراش می‌بری.» 

نامهی‌اول رادادم وفر دای ش برای دادن‌نامه‌ی 
دوم رفتم. در زدم. جوابی نیامد. بار دیگر و چند بار در 
زدم. خبری نشد. در رافشار دادم. باز بود. داخل شدم. 
درسالن‌انتظار | قارجب رادیدم که دست وپاودهانش 
رابسته بودند. چنان ترسیدم که تاخانه‌ی خاله خرامان 
گریختم و داستان را گفتم. چادرش راسرش کشید وبا 
گام‌هایی بلند وسریع به طرف مطب د کتر خانه خراب 
رفت. من و طاهر هم دنبالش رفتیم. بین راه بر ای طاهر 
تمرف کردم که چ ینام ور کرد 

دست وپای آقارجب را که‌باز کردیم.فریاد کشید 
وبر سر کوفت وبه اتاق پذیرایی مطب اشاره کر د. طاهر 
ازجا پرید و آنجارفت.زود بیرون آمد.رنگش پریده 
بود.چشم‌هایش گشاد شد هبو د ونفس نفس می زد. 
خاله داد کشید:«نقش نبازاجی‌دیدی ؟» وبلند شد. 
خواستم دنبالش بروم. گفت:«همین جا بمون!» اوهم 
زود بیرون آمد. چانه‌اش می‌لرزید. کمی جلو پذیرایی 


ایستاد و گفت:«باید پاسبون خبر کنیم.» آقارجب 
گفت:«نه! باید به رفقای د کتر خبر بدیم... باید اول اونا 
بیان و مدرک‌ها رو ببرن.» 

طاهر مأمور شد به آدرسی برود ورفقای د کتر 
راخبر کند. خاله خرامان در ورودی را بست و از آقا 
رجب خواست تعریف کند. و اوبالحنی بغض آلود 
گفت: «دیشب فر شته خانم و دخترش اومدن اینجا. 
د کتر بی‌سیم روشن کرد وبا اون‌ور حرف زد. بعدش 
هر دونشستن وهی پرونده ورق زدن و هی چیز نوشتن. 
تامار ا خواب بود..ساعت ده شب کارشون تموم شد و 
دکتر خواست فر شته خانم رو بررسونه خونه شون. یه 
هو در زدن. باز کردم. سروان بود.یه کیسه دستش 
بود پر از طناب. اومد توووقتی که فرشته خانم رودید. 
پارابلوم(هفتیر) کشید وهمه مونو بر دتوپذیرایی. دختر 
فرشته خانم مثل بید می‌لرزید.د کتر قسم می خورد 
که فرشته خانم براش مثل خواهرشه.سروان باور 
نمی کرد.به من گفت دست وپای هر سه شونو ببندم. 
دلم نیومد ولی لوله‌ی پارابلوم پشت سرم بود. وقتی که 
داشتم دستای کوچولوی تامارارو شل می‌بستم. با ته 
پارابلوم‌زد توسرم.منم سفت بستم.سروان دیوونه 
شده بود. نه قسم می‌فهمید نه التماس. اصرار داشت 
که د کتر وخانم باهم سلام علیک دارن. من قسم 
خوردم که خودم همیشه شاهد و ناظر بودم که غیر از 
حرف سیاست. چیزی بین‌شون نبود و فرشته خانم و 
د کتر مثل خواهر و برادرن. از این حرفم عصبانی شد و 
زد توسرم و گفت توهم همدست اینایی. فر شته خانم 
گریه می کرد ومی گفت به تامارارحم کن.اگه‌من 
به چشم تو گناهکار میام این بچه که گناهی نکر ده. 
سروان این حرفا حالیش نبود. چشاش کاسه‌ی خون 
بود.دهنش کف کرده‌بودومی گفت این دختر هم 
وقتی بز رگ بشه یکی مثل خودت میشه. تامارای 
بیچاره حس و حالی نداشت. انگار از ترس پس افتاده 
بود. رنگ به رخ نداشت. می‌لرزید وچشاش مات شده 
بود.دکتر هم حالش سر جاش نبود ولی حفظ ظاهر 
می کرد ومی‌خواست سروان رونرم کنه اماسروان هیچ 
حرفی حالیش نبود. جواب خواهش و بد بختی همه رو 
بادسته‌ی پارابلوم و لگد می‌داد.» 

آقارجب انگار برای خودش حرف می‌زد. خاله 
خرامان سرش روی زانویش بود و خودش رانرمک 
نرمک تکان می‌داد. چند بار خواستم بروم داخل 
پذیرایی راببینم ولی ج رت نکر دم. بدنم سست شده 
بود. سرم گیج می‌رفت. حالت تهوع داشتم. شاید بهتر 
بوداز آن خانه می‌رفتم امادوست داشتم بدانم بعدش 
چه می‌شود. به آقارجب گوش کردم: «مثل آدمای 
زنجیری راه‌می‌رفت و به در و دیوار ومیز ومبل و 
صندلی و همه چی لگد می زد. وسایل رو پرت می کرد. 
يه هو د کتر خانه خراب گفت اگه عاشق واقعی باشی. 
می‌فهمی که بازور نميشه کسی روبه دست آورد. 
فرض کن من و فر شته همدیگه رو دوست داریم.بااين 
کارات می‌خوای چی بشه؟ آیااز علاقه‌ی ما به هم کم 
میشه؟ آیافرشته ازت خوشش میاد وباهات ازدواج 
می کنه؟ مطمئن باش بااین کارت فر شته رواز خودت 


۵ ن اطلاعات ہی 


۲ 


متنفر کردی...اینو که گفت. سروان سه تا گلوله بشت 
سر هم انداخت جلوپای د کر تام اراهب 9 
کشید که پرده‌ی گوشم زنگ برداشت. بعدش 
ازهوش رفت چون سرش افتاد رو گزدنش و چشاش 
رفت بالا.یه صدامثل «پق» از حلق خانم زد بیرون و 
مثل سنگ لال و بی‌حر کت شد. د کتر هم خیلی تر سید 
ولی هیچی نگفت. سروان گیس خانم رو کشید و سر شو 
برد نزد یک صورت د کتر و داد کشید که تواینودوست 
داری؟ خانم التماس کرد که‌به خداهیچ چیزی بین 
مانیست. سروان چند بار بالگد به پهلوی د کتر زد 
و گفت تو که زبون و ترسویی اقرار کن که با فرشسته 
قول وقرارهایی گذاشتی و گرنه می کشمت.د کتر 
قسم خورد که هیچ رابطه‌ای ندارن ونداشتن, سروان 
چنگ انداخت بازوی تامارارو کشید و گفت اگه اقرار 
نکنیسن, اینوهلاک می کنم. بعد پارابلوم رو گذاشت 
روی‌سرش.فرشته خانم که بی‌حال افتاده‌بود.تکونی 
خورد وب ایه صدای خوابالو گفت بچه‌موول کن!به 
هرچی که‌بخوای.اقرار می کنم سر وان بچه روانداخت 
زمین رفت طرف خانم و گفت اقرار کن که‌اين آدم 
ترسوی بی‌عرضه رو دوست داری و می‌خوای زنش 
بشی.خانم اقرار کرد.چش ای سروان برق‌برق زد وبا 
پشت دست کوبید تو صورت د کتر و گفت تو هم اقرار 
کن!د کتر گفت روی‌هر دژخیمی روسفید کردی... 
باشه. اقرارمی کنم فر شته رو دوست دارم و اگه قبول 
کنه» باهاش ازدواج می کنم. سروان گفت دیگه نشد! 
شمادونفر قرارهاتونو گذاشتین پس به من دروغ نگو 
ونشون نده قهر مانی و به خاطر نجات دادن جون‌ این 
بچەس کهداری از این حر فا میزنی. حالا که‌اين قدر 
قهر مانی. کمکت می کنم تا قهر مان‌تر بشی... بعد دو 
گلوله خالی کرد توسرد کتر بیچارهابعد لوله‌ی پاراپلوم 
رو گرفت طرف خانم و گفت چون می دونم د کتر رو 
خیلی دوست داریء تور وهم می‌فرستم پیشش ولی 
قبلش بهت بگم که توی این دنیای بز رگ که اتفاقا 
خیلی هم کوچیکه. فقط منم که واقعاً تو رو دوست دارم. 
عشقی که به تو دارم منوبه جنون کشونده. این ترسویی 
که جلو من مثل سگ کشته شد. هیچ وقت اون‌قدر 
جسارت نداشت که به خاطر تو از زند گیش بگذره. 
منم کشتمش. خانم هیچ جوابی نداد. مثل کسی که 
برق گرفته باشدش»می‌لرزید. سروان بیشتر از دو سه 
دقیقه نگاش کر د و یهو یه تیر انداخت به قلب خانم. با 
هر صدای تیر تامارایه تکون محکم می خورد ولی وقتی 
که آخرین تیر انداخته شد. دیگه هیچ حر کتی نداشت. 
مثل عروسک کاموایی روی زمین ولو بود. 

سروان دیگه عصبانی نبود. حتی می خند ید. دست 
وپاودهنم روبست و گفت تورونمی کشم تازنده‌بمونی 
واسه همه تعریف کنی که یه سروانی بود که عاشق 
یه زن خائن بود. من‌هیچی نگفتم تامبادا پشیمون 
بشه. خوب که طناب‌پیچم کرد رفت روی صندلی 
وطنابی رو به قلاب چلچراغ بست و یه سر شومثل 
طناب دار کرد وانداخت گردن خودش.وقتی از طناب 
آویزون شد. 


بقیه در صفحه ۵۷ 


۳۱ 
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حستفیم نه تنهادر هندسه دلکه 


در اخلاشات 


ھم که تاهتر ین راه است 


ود احل 


۳ 


. 
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چهار رباعی از جلیل صفربیگی 


ابری‌ست هوا و بوی بارانی نیست 
I‏ 
داریم همه فال تو رامی گیریم 
عکس تو درون هیچ فنجانی نیست 


عمری‌ست به دنبال جوابی دیگر 
هر روز کشیده‌ام عذابی دیگر 

هر شب به هوای دیدنت از خوابی 
آهسته دویده‌ام به خوابی دیگر 


یاران همه دارند کفن می‌پوشند 
عطشانند و غرق بانگ نوشانوشند 
من هستم و تو مباد از اینجا برویم 


رود می سود 
رارت ی روت 
می رود به ریشه می رسد 
شاخه‌هاء پر از چراغ می‌شوند 
سبزه‌هاء سلام می کنند 
کوچه‌ها. کوچه باغ می‌شوند | فرداهمه گویند سپهدار آمد : 
محمدرضا عبدالملکیان سقای حرم سید و سالار امد 
در دشت خروش و ولوله می‌افتد ِ 
گویند اباالفضل علمدار آمد 


گودال قتلگاه پر از بوی سیب بود ll‏ 
EC ۴ 0‏ و در گیر و دار حادثه‌ای مغموم 
ی ار ۱ 
اول سری که رفت به کوفه حبیب بود | و lT‏ ۱ دیر فهمیدیم و معماران مر موز از قدیم 
مولا نوشته بود بیا ای حبیب ما ِ چیده بودند آنچه بر پیشانی ما رفته بود 
تنها همین, چقدر پیامش غریب بود رسم پرهیز از جهان ای کاش برمی‌داشتند 
لا نوشته بود بیا, 1 7 کان : ز اول با زلیخا رفته بود 
e E‏ من نمی دانم e‏ کک 
MS‏ ۳ کوه‌اگر پا داشت تا حالا از اینجا رفته بود 
خطش تمام کوفی و مهرش فریب بود دور تا دورش همه خشکی‌ست ای تنهاء خزر - 
اما حبیب رنگ خداداشت نامه‌اش راه اگر می‌ داشت از این چاله» دریا رفته بود 
اما حبیب جوهرش «امن یجیب» بود ۱ حسین جنتی 
یک دشت سیب سرخ به چیدن رسیده بود 
باغ شهادتش به رسیدن رسیده بود 
علیرضاقزوه 


دير فهمیدیم پس دیوار بالا رفته بود 
ادمان“ کہ کک تاثریا رفته بود 


ضربت خورد 
و افتاب نارس یک مفهوم 


۳ 
ای 
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ذوالجناح آمد و آیینه زخم است تنش 

هر چه آیینه به قربان چنین آمدنش 
این زبان بسته چه دیده‌ست که در ظهر عطش ‏ 777 
مهدر عة سرک اس .۰ ۰ ۱8 
بی سوار از سفر کرب و بلا آمده است 


مثل باغی که به تاراج رود یاسمنش ۳ 
ز تا کهای نگاهت شراب می خواهم وای» ای وای به خونی که حنایی شده است ° 
در اين نهایت شب آفتاب می‌خواهم جابه جای بدنش. یال شکن در شکنش 8 ”^ 
در این هوای تغزل به صبح آدینه را با سکوتی به بلندای هزاران فریاد ۱ 1 
ز جام چشم سیاهت شراب می‌خواهم ق شمارش گامهای خسته‌ام را نوحه می‌خواند و بانوی حرم سین ذنش ره 
به چشمه شب شیرین در آن تبسم نور ی ار علیرضا فولادی 3 
CS e‏ 3 
تونبض غنچه و گل در تن بهارانی شبهای دلتنگی ۳۷ 
ز عطر آن تن چون گل. گلاب E‏ در آرزوی شعری معطر ۱ 7 و 
در این صحاری سوزان تر از جهنم مرگ بهشت را انتظار می کشم ی رت 72 
e TS‏ دلخسته خویش همچو بر گم در باد 3 
ز سیب سرخ دماوند گونه‌ات هر دم خود می‌روم و هیچ ندانم به کجا 4 
خیال چیدن گل بوس ناب می خواهم هر لحظه به پیش همچو بر گم در باد 9 
اکبر بهداروند عبدالرسول میرکیانی-اندیمشک 1 
ا ۶ 
از مجموعه شعر «درختی که می‌دود» کی 5 
سروده پرویزییگی حبیب آبادی- هام سرد با کلماتی چون مرد. فرد و زرد قافیه 4 
ی E nL ul‏ 
قافیه کر ده‌اید که صد در صد غلط است. 
رود سروده شما به نثر نز دیکتر بود تا شعر 1 
گاه به دریا می‌ریزد صر کن کس از سر کم ما رنه امد دریافت آثار ‏ 
گاه به مر داب تاعشق را بهتر تان می‌خوانیم: 
دریا برای تو معنا کنم اگر آسمان 0 
مرادریاب و به توبگویم کمی پابین‌تر بیاید 2 
راما تو را 1 
وفا ندارند بهتر می‌توانم دید ۱ 
خروس از عناصر ی چون خیال.احساس واند یشه‌بهر ه ای بهتر از خورشید 
از حنجره سحر می خواند بگیرید تا از حال و هوای نثر جدا شوید. 
مرت 
از پنجره تو بیتی از حافظ را تقطبع می کنیم: دیروز 
صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار من روز توبود _ 
وزو به عاشق بیدل خبر دریغ مدار هزار بار روز بزرگ آزادگی 
ما وزن این بیت «مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلات» نام تو را روزی که عسق ۷ 
گلها را است. از آسمان پرسیدم به قربانگاه رفت : 
3 صباز من-مفاعلن وهیچ ستاره‌ای روزی که آرزوهارا ب 
۳ زل جانان-فعلاتن لب به سخن نکشود ۰ سریریدند ۱ 
ِِ گذر دری-مفاعلن ای اولین سرود روزی که تو 
غ مدار-فعلات در دفتر آن قدر قد کشیدی 3 
وزو به عا -مفاعلن اس که از آسمان هم IS‏ 
شق بیدل -فعلاتن اگر نام تو برده شود بالاتر رفتی SS‏ 
خبر دری-مفاعلن دل جهان آب می‌شود نعیمه همتی-سبزوار | 


حمید فرخی -شیراز 


۲۵ 


به‌یاد دست‌پخت عدسی مصطفی ماري 


این عکس بسیار 


وبه‌راستی که شکار 
لحظه‌هاست. کنار 
خیابان گاندی, خانم‌ها و 
اقایانی هستند که پراید 
ود رایا ر کم ۱ 
کیف و کفش وپارچه و 
چیزمیزهای دیگری می‌فروشند. این یکی, بچه‌ی یکی از پارچه فروش‌هاست که 
این کود ک بسیار دلبند رادر کار تن‌پار چه‌ها گذاشته وضمن آسود گی از بچه. 
ویترین جذابی بر ای خود ساخته و رهگذ رها برای دیدن‌این نازنین می‌ایستند: 
کی رو هاش شا ارف ری ماما از 
کارتن این گوجی گوجی نازنین خرید کردید. آن رابو نکنید! ممکن است کمی تا 
اند کی پوشکی شده باشد! بگین سیب که عطرش حرف نداره فقط بسی گرونه. 


این لحظه را کنار 
یکی از پیچ‌های‌شمرون 
شکار کردم. هر دومثل 
دسته‌ی گل بودند وروی 
موزائیک‌های خشن 
پیاده‌رو خوابیده بودند. 
هر دو بالش یکدیگر 


شده‌اند. یک بادبزن 


هم دارند. متفرقه‌ی همان بادبزن‌هایی که پرنسس‌هادر کار تن‌های والت 
دیسنی. خودشان را باد می‌زنند و تفاخر می‌فروشند. اين‌ها هم دستمال کاغذی 
می‌فروشند. چند پاره‌اسکناس هم دارند که پول رایج مساف رکش‌هاست و وقتی 
که نصیب مسافری می شود اگر صند وق صد قه دم دستش نباشد. آن‌رابه جنین 
افتاد گانی نثار می کند.دلم نمی آ ید بیشتر از این از آنهابنویسم.اینجا«بگوسیب» 
است و لبخند می‌طلبد نه زهرخند. پس بگو سیب و چشاتو ببند! 


آخیاحالا که این صفحه شد 
عکس بچه‌هاء این بچه میمون را 
هم تحویل بگیریداعکسش را 
«ملیکابابالویی»شکار کر ده. 
بعضی‌ه امی گوین د حیوانات 
۰ احساسات ندارند.احساسات 
5 ۳ ۱ از همه جای این گر فتار می‌بارد. 
یاداین افتاد م:«اگ ردیدی‌جوانی‌ب ردرخت یتکی هکرد ه/بدان عاشق‌شده‌ست 
وگری هکرده). انگار این میمون هم که بر درختی تکیه کرده. یاد روزهایی افتاده 
که بادوست دختر میمونش در جنگل‌های‌هند وستان موز رایگان نوش جان 
می کرده‌وحالادارد به این فکر می کند که غصه‌ی کمربند کلفتی رابخورد که 
به گردن ناز کش بسته‌اند یا غصه‌ی موز کیلویی پنج هزار تومان را بخورد یاغم 
فراق دوست دختر میمونش را...اين گر فتار چقدر چیز باید بخورد! 


۳۳ ` سس مات کی رو ۳۵۸۳ 


sooshtraa@yahoo.com 


00 اینجاتهران است 


نمی دهند ولی این هم دیگر خیلی 


به باد دستپخت عدسی که دستپخت 
پورثانی نازنین بود.. 

عکس‌هایی راکه می‌اندازید و لحظه‌هایی را 
که می‌ربایید. به نشانی ایمیلم بفرستید تا 
شما هم در این دیگ. عدسی داشته باشید. 


نگفته پیداست که 
این عکس جالب را چه 
کسی انداخته: محمود 
جعفری کوهبنانیاببین 
اين طفل معصوم‌ها را 
چط ور چپ ان در قیچی 
کرده. خداییش لبخند 
ونگاه‌شان بسی معصوم 
است. کاش‌همیشه‌همین 
طور بمانند وه ر گز راه و رسوم دودربازی و پیچوندن و چتربازی را نیاموزند و 
به‌پی غل و غشی خودشان ادامه‌دهند.اینها چنان مهربانند که‌وقتی که جناب 
کوهبنان فر مود عملیات محیر العقول انجام بدهید. بی آن که به خطر سقوط با | 
کله بیندیشند. بدون کلاه ایمنی به استقبال عکس رفتند. کلاه ایمنی کیلو چند؟ 
این دوست داشتنی‌ها میدان جنگ هم که بروند. کلاه‌خود سرشان نمی کنند! 


شیش نفرند و یک کلاه لبه دار دارند. 


هفتهی پیش در بخش گزارش یک شبکه‌ی ماهواره‌ای اعلام کر دند که 
یاباهم کمی خلوت کنند یاحتی کمی آرایش کنند.به کوه‌و کمر وبیابان می‌روند 
اما این روزها مآموران پلیس در بیابان‌ها و کوه‌ها مستقر شده‌اند و مردمی را که 
فقط برای کمی موزیک و آرایش 
و خلوت به بیابان پناه برده‌اند. 
دستگیر ومجازات می کنند» 
باور کنید اغراق نمی کنم و اين 
عین خبر بود. 

حالابه سه‌عکسی که‌به 
ترتیب درمتروحقانی.میدان 
تختی بهشتی و خیابان رودکی ر 
انداخته‌ام. ن_گاه کنی دا لوازم 
ارایش را که فله‌ای حراج کرده. 
پااین‌دختر ویسر( که‌ان‌شاءاله 
محرم همدیگرند) و یا دونفری 
که گیتار می‌زنند! سنتور نوازش 
را که زن هم بود قبلا دیده‌اید. 
حالا من نمی خواهم بگویم گشت 
منکرات نداریم وبه بعضی‌ها گیر 


بی‌انصافی است که بگویند مردم 
برای يه چیکه آرایش ویه‌ریزه 
دیلینگ دیلنگ با یه قدم زدن 
توی خیاب ون از ترس مأمور. به 
بیابون پناهنده میشن. یه نفر بگه 
سیب تاعکس‌مون خوشمزه‌تر 


جدولمتقاطع 


جدولهازیرنظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


جوایز برندگان مستقیما به آدرس آنها 
ارسال خواهد شد 


مبتکر آموزش ناشنوایان 
در ایران-مفصل وباشرح جزئیات 
۲- کشوری در شرق اروپا -دوستی - 
شهری در ایالت لوییزیانای امریکا ۲- 
حرف ندا-از تقسیمات ارتش از 


انان 


خودت 


۰ 


ماکیان -پایتخت فراری ۴-فرش 
مالیدنی-از رودهای مرزی -مردمک 
چشم -پدربز رگ ۵- -متصدی رایانه - 
پول عراق کودک تازه به دنیا آمده۶- 
مقدس‌تر -عدد خراب کردنی -امتداد 
یافته چهارجوب. قالب ۷- خرماده- 
قطره آب -هر جسم روان مانند آب ۸- 
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جدول‌شرح‌درمنن آن دسته از خوانند گانی که نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله »اسم شهر .نام و نام خانوادگی به تلفن 
طراح جدولها :داودبازخو انتقادی دارند می توانند فقط ب پنجشنبه ها همراه‌با لاپیامک نمابند. یک نفر و برای جداول‌سود و کوو. کا کور و وهیدا تونیز انفر به‌قیدقر عه‌انتخاب 
2 5 - 7 ازساعت ۱۸/۳۰الی ۳۰/ ۰به شماره تلفن وبه هریک هدیه ای به رسم بادبود تقدیم می گردد.البته به شرطی که کد پستی. ,نشانی‌ونام نوپسنده 
حرف (ن) چه تعداد است؟ همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. خوانا نو شد. با 2 


جدول سودوکو ۳۵۸۳ 


د ۱ تا ٩‏ رادر هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یکبار د رج شود. 


باهوش خود کلنجار بر E,‏ زیرنظر: سهراب صفادار 


مارپیچ سخت 


شده و پس از پیدا کردن راه در میان این خطوط پر پیچ و خم از قسمت پایین سمت 


چپ آن خارج شوید. موفق باشید. 


درمیان این نقاط واعدادبه هم ریخته یک شکل پنهان شده‌است.برای پیدا 

دن آن کافی است مداد با خود کاری بر داشته و نقاط رابه تر تیب از شماره یک تا 2 ِ 

SS 

است.امادر میان این تصویر سر گرم کننده‌یازده‌شکل دیگر نیز پنهان شده است. 

برایاینکه بدانید شکلهای‌پنهان چی هستند آنهارابههمراه‌اسامی‌ شان برایتان 

سس وکا کال ای خر م امار ایا کید پا خود را باجواب سادر 
قسمت پاسخها مقایسه کنید. 


چشمان شما ظاهر خواهد شد. 
3 
i -‏ ۱۷ ۸۱ 
5 و ن 
سب« 
د ,5 2 مر 
¢ 58 و 54 ۳ e‏ 98 
53 23۰ 
من ۸۵9 و زاره« 
69 471 ا درو ۰ ۰ 5 
۱03 .8ر 26 5 
٩ ۵ ۹ % ۳‏ ۱ 
پا 
1 ۷3 1 
e eR‏ 
0 3 
ام O NTN ° OD i‏ 
9 ۰ و 
1 4 
و1 ۳ 
۱ 9 
۶6 1۲ ۹ 


EOS 
| 2 سور دا‎ 
ا‎ 


27277377772 ENES YL MES YL YES 


زنگوله دستی 


شکلبای پنبان در تصویر شعبده باز 
این شعبده باز در حال انجام نمایش خود یک خر گوش و چند پرنده را از کلاه 


پانز ده اختلاف در تصویر سنجابہا 
سنجابهامشغول جمع آوری آذوقه ز مستانی خود هستند. امادر میان این دو تصویر زیبا که در یک 
نگاه کاملاً شبیه به نظر می‌رسند پانزده اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها را پیدا کنید. 


۵ ان ۹۷ امات مکی 


اگ سخن چون ذف ۵ است. 


غاموشی چون زر بر بهاست 


فان 


-بفر ماء تحویل بگیر اگوش نکر دن به حرف بز ر گتر 
نتیجه‌ای جز این نداره. وقتی اقا «مهدی» عزیز و 
نازنینت اومد خواستگاریت خودم رو خفه کردم و 
گفتم این پسره به دردت نمی‌خوره اما مگه حرف توی 
اون کله ت رفت؟ پات رو کردی توی یه کفش و گفتی 
من مهدی رو دوست دارم. مادرت هم از ترس اینکه 
مب‌ادادخترش رو ترشی بن دازه حمایتت کرد. هر 
چی گفتم آخه باباجان, پسره دیپلمش رو هم به زور 
گر فته» تواین همه زحمت کشیدی و درس خوندی‌اما 
در جوابم گفتی تحصیل و مدرک ولیسانس کیلویی 
چند؟! واسه کم کر دن روی دخترای فامیل همه جا با 
مادرت جار زدین که مهدی مهندسه. چند تا شر کت 
مهندسی داره! بعد هم بی توجه به مخالفت‌های من که 
حکم «چوب کبریت» رو داشتم» با مادرت بریدین و 
دوختین و سور وساط عروسی راه انداختین. اگه یادت 
باشه همون موقع 


Saba.Adib@yahoo cor صبا ادیب‎ 


که دفتر عقد رو امضامی کردم بهت گفتم آرزوی 
هر پدریه که دخترش خوشبخت بشه اما حتم دارم 
که زند گی ت با این آقا مهمدی عاقبت خوبی نداره 
واسه همین هم وقتی سرت به سنگ خورد روی من 
به هیچ عنوان حساب نکن. تو هم که فکر می کردی 
اسمون سوراخ شده و مهدی خان برای تو افتاده 
زمین, بادی به غبغب انداختی و گفتی نه باباء من با 
مهدی خوشبخت می‌شسم...چی شد پس؟ تو که پز 
ماشین مدل بالا و سفر دبی و تر کیه و کیش رو به همه 
می‌دادی حالا چرا با چشمای گریون اومدی سراغ من 
و کمک می‌خوای؟ این | قامهدی دغل باز که بساز 
بفروشی داشت و سالی چند تا ساختمون با هزار تا 
دوز وکلک می‌ساخت و می‌داد دست مردم بدبخت. 
بالاخره کم آورد و افتاد زندون! توهم واسه اینکه 
کسی نفهمه شوهرت چه گندی بالا آورده به همه 
گفتی شوهرم تو دبی یه پروژه بز رگ ونون و آبدار 
گرفته و واسه کار رفته اونجا...» 
سرم از زور درد داشت می تر کید. حرف پدرم رابا 
دلخوری قطع کردم و گفتم: «من نیومدم اینجا که این 
حرفا رواز شما بشنوم. اومدم ازتون بخوام که کمکم 
کنین. آخه مگه مهدی خودش دلش می‌خواست 
که همچین وضعیتی پیش بیاد؟ مادر که تا به این 
لحظه ساکت نشسته بود 
و به حرفهای من و پدر 
گوش می داد خطاب به 
پدر گفت: « مهدی جوون 
خوش قلب و مهربونیه. حالا 
توازش خوشت نمياد دلیل نمی‌شه که! مهم اينه که 
دخترمون دوستش داره. تو هم به جای اینکه پدری 
رو در حق دخترت تموم کنی و تواين شرایط 
حمایتش کنی بدتر نمک به زخمش می‌پاشی!» 
کمی درنگ کردم. با خودم گفتم 
شاید حرف‌های مادر موثر واقع 
ک ود و پدر را تحت تاثیر قرار 
دهد. پدر چشمانش را ریز کرد 
و خطاب به مادر گفت: «چطور 
وقتی با ازدواجشون مخالف 
بودم برای نظر من تره‌هم 
خرد نکرد؟ اون موقع که 
خوشان خوشان شون بود 
وبا آقا مهدی پول روی پول 
می‌ذاشتن و تفریح می کردن 
و خوش می گذروندن و دور 
دنیا رو می گشتن» یاد پدرش 
نمی‌افتاداماحالا که شوهرش 
مال مردم رو کشیده بالا و 
افتاده هلفدونی: یاد پدرش 
افتاده!اگه هم ون روز عقد 
بهش گفتم روی کمک من 
حساب نکنه واسه خاطر این 


اتات ی ارو ۳۵۸۳ 


بود که همچین روزی رو می‌دیدم!» 

مطمئن باشید اگه ده سال دیگه هم توی زندون 
بمونه یه قدم هم براش بر نمی‌دارم. لبخند کمرنگی 
زدم و گفتم: «عیبی نداره بابا؛ شما خودت رو ناراحت 
نکن. گفتم که اشتباه من بود که اومدم پیش شماو 
دردم رو گفتم. من شریک زند گی مهدی هستم و هیچ 
وقت رهاش نمی کنم. برای مشکلمون خودم یه فکری 
می کنم!» این را گفتم و سپس در حالیکه بغض گلویم 
را می‌فشرد از خانه پدر بیرون زدم... 


تنها دختر یک خانواده ثروتمند بودم و بالطبع 
خواستگاران زیادی داشتم که هیچ کدامشان باب 
میلم نبودند. پدرم می‌خواست تنهادامادش هم 
شان و تراز خانواده‌اش باشد و مادر که می‌دید 
همه دختران فامیل زود ازدواج کرده اند دلش 
می‌خواست زودتر سرو سامان بگیرم و به خانه بخت 
بروم. از بین خواستگارانم مهدی را پسندیدم. او 
جوان مودب و با شهامتی بود که آرزوهای زیادی 
در سرداشت. مهم تراز همه اینکه چون برادرانم 
به پدرش وابسته نبود و خودش می‌توانست گلیم 
زند گی‌اش رااز آب بیرون بکشد. چند جلسه‌ای 
بامهدی صحبت کردم و به او علاقمند شدم. پدر 
مخالف ازدواج ما بود. می گفت: «پسره از این بساز 
بفر وشای زیر تیه که خیلی زود کله پا می‌شه!» ماد راما 
نظر دیگری داشت. او می گفت: «من بابات رو خوب 
می‌شناسم. از اينکه می‌بینه یه جوون همسن و سال 
پسرای خودشه و اگه بیشتر از بابات نه. کمتر از اون 
هم ثروتمند نیست. حرص می خوره و واسه همین سر 
راهتون سنگ اندازی می کنه. من که می گم اگه واقعا 
مهدی رو دوست داری کوتاه نیا!» اینگونه شد که من 
و مادر در یک جبهه وپدر در جبهه‌ای دیگر جنگ‌مان 
راآغ از کردیم و بعد از یکی دو ماه کشمکش من و 
مادرم پیروز میدان شدیم. پدرم به ازدواج ما رضایت 
ا قا به این ش رط که اکر آسمان به زمین آمد و 
زند گی‌مان «کن فیکون» شد روی کمک او حساب 
نکنم. مهدی که از شرط پدرم با خبر بود می گفت: 
«بهت قول میدم چنان زند گی برات بسازم. اونقدر 
خوشبختت کنم که نه تنها به پدرت بلکه به کمک 
هیچ کس دیگه هم نیاز پی‌دانکنی!» اغراق نمی کنم 
اگر بگویم اکثر فامیل حسرت زند گی من و مهدی 
رامی‌خوردن دا مهدی مرد باصفا و صمیمیتی بود 
که عاشقانه دوستم دات در کنار او طعم واقعی 
خوشبختی رامی‌چشیدم و به خودم افتخار می کردم 
بابت اینکه برای رسیدن به او با پدرم مبارزه کرده 
بودم. پدر آما همچنان رابطه خوبی با مهدی نداشت 
واو راتحویل نمی گرفت. با این وجود. مهدی بی آنکه 
خم به ابرو بیاورد. به مناسبت‌های مختلف به دیدن 
پدر می‌رفت و وقتی می‌دید من از طرز ب رخورد پدر 
با او شرمنده می‌شسوم می گفت: «پدرت رو مثل پدر 
خودم دوست دارم و از هیچ کدوم از حرفا و رفتاراش 
ناراحت نمی‌شم. پس تو هم خودت رواذیت نکن!» 
زند گی بامهدی عین زند گی در بهشت بودامااز 


آنجائیکه روز گار هميشه بر وفق مراد ما آدمها 
نیست. ورق بر گشت و طومار خوشبختی ما در هم 
پیچی دا مهدی طمع کرد و لقمه‌ای بزرگتر از دهانش 
برداشت. نتیجه‌اش هم چیزی جز ورشکستگی نبود. 
مهدی تا جائیکه می‌توانست بدهی‌هایش را پرداخت 
و از آنجائیکه می‌دانست بابت چک‌های بلامحلی که 
کشیده بود به زندان خواهد افتاد. یک واحد آپارتمان 
و یکی دو قطعه زمین و اتومبیل گرانقیمتش را به نام 
من کرد تا طلبکارها از چنگمان در نیاورند. چیزی 
نگذشت که طلبکارها حکم جلب مهدی را گرفته 
واورابه زندان انداختند. روزهای سخت زند گی‌ام 
آغاز شده بود. به اطرافیان به دروغ گفته بودم: « 
مهدی برای کار رفته دبی!» هر هفته به دیدن مهدی 
می‌رفتم و به او که هر بار شکسته‌تر از قبل می‌شد 
روحیه و امید می‌دادم. حکم مهد ی حکم سنگینی بود. 
تا بدهی‌هایش تسویه نمی‌شد باید در زندان می‌ماند. 
حتی اگر من هم تمام آپارتمان و زمین و ماشین را 
می‌فروختم باز هم کفاف نمی‌داد و طلب کارهایش 
به هیچ عنوان رضایت نمی‌دادند. از طرفی مهدی هم 
به هیچ عنوان اجازه ف روش اموالی که به نامم کرده 
بود رانمی‌داد. می گفت: «بودن من تو زندان واسه 
طلبکارا پول نمی‌شه که! بالاخره رضایت می‌دن و میام 
بیرون تا کار کنم و بتونم طلبشون رو بدم!» در توان 
خانواده مهدی نبود که بخواهند کمکی بکنند. پدرم 
هم که دستش به دهانش می‌ر سید و می‌توانست. 
کاری نمی کرد. او حتی خوشحال بود از اینکه دامادش 
به زندان افتاده! مهدی هرروز پیر تر از قبل می‌شد. 
آخر هم آن همه خودخوری کار دستش داد؛ یک 
شب در زندان دچارایست قلبی شد و چشم‌هايش 
رابرای‌همیشه بست!ضربه سنگین فوت مهدی و 
از طر فی طعنه‌ها و کنایه‌های پدر دیوانه‌ام کرده بود. 
پدر با تمسخر می گفت: «طلبکار| که دیدن دستشون 
به جایی بند نمی شه رفتن پی کارشون. مهدی هم که 
جوون مر گ شد. این وسط تنها کسی که منفعت کرد 
توبودی. میگم خوب شد که برای ازدواج با مهدی 
پافشاری کردی چون حالا خونه و زمین و ماشین 
مدل بالا داری!» حرفهای پدر ازارم می‌داد. تصمیم 
گرفتم در خانه‌مان تنها زند گی کنم. جای جای خانه 
برای م خاطره‌ای از مهدی داشت. تند باد حادثه چه 
بی‌رحمانه برزندگی‌مان وزید و همه چیز رازیر ورو 
کرد.ای کاش مهدی به نچه داشتیم قانع بود و برای 
کسب ثروت بیشتر طمع نمی کرد... 


«فیروز» راسر مزار مهدی دیدم.اومی گفت:«من 
یکی از دوستای مهدی خدابیامرز هستم البته شما 
من رو نمی‌شناسین چون رابطه من و مهدی مختص 
بیرون از خونه بود. بیچاره مهدی بدشانسی آورد. 
حقش نبود که این بلاها سرش بیاد!» تقریبا هر باری 
که سر مزار مهدی می‌رفتم فیروز هم می‌آمد. برای 
مهدی گل می‌آورد. خیرات می‌داد و دعا می‌خواند. 
گاهی هم مرا تا جلوی در خانه‌ام می‌رساند. فیروز 
جوان سنگین و باوقاری بود و خوب حرف می‌زد. 


چند باری سر درد دلم باز شد و با او از خاطرات خوبی 
که با مهدی داشتیم حرف زدم. فیروز هم با دقت 
به حرف‌هايم گوش می‌داد و مرابه آینده امیدوار 
می کرد. تقریبا یکسال و نیم از فوت مهدی می گذشت 
که فیر وز از من خواستگاری کرد. او می گفت: « شما 
زن جوون و زیبایی هستین و درست نیست که تنها 
بمونین. باور کنین اینطوری روح مهدی هم در عذابه. 
مه دی به گردن من خیلی حق داره. راستش علاوه 
بر جبران خوبی‌های مهدی, به شما علاقمند شدم. 
برای همین هم اگه موافق باشین می‌خوام باهاتون 
ازدواج کنم. دلم می‌خواد ازتون حمایت کنم و سایه 
سرتون باشم!» چند هفته‌ای به پیشنهاد فیروز فکر 
کردم. حالا دیگر وقتش رسیده بود لباس مشکی را 
از تنم دربیاورم و زند گی جدیدی را شروع کنم. البته 
مهم ترین دلیلی که باعث شد به فیروز جواب مثبت 
بدهم دوستی ورفاقتش با مهدی بود .دلم از پدرم 
شکسته بود پس بی آنکه خانواده‌ام را در جریان قرار 
دهم به عقد فیروز - که با یکی از دوستانش فرش 
فروشی داشت و وضع مالی‌اش خوب بود - درآمدم. 
وقتی پدر و مادرم از ازدواجم با خبر شدند رابطه شان 
را کلابا من قطع کردند. راستش این موضوع برایم 
آهمیتی نداشت چون در سایه مهر بانی و محبت فیروز 
غصه‌هایم از بین می‌رفت. خانواده فیروز هم به خاطر 
ازدواجش بامن که زنی بیوه بودم. او را طرد کرده 
بودند. فیروز می گفت: «اگه همه دنیا باهام قهر کنن 
برام اهمیتی نداره. مهم اينه که تو در کنارم هستی!» 
فیروز مرد مهربان و با محبتی بود. او آنقدر به من 
توجه می کرد که غم مر گ مهدی رافراموش کردم. 
دلم می‌خواست حالا که بخت دوب اره به من روی 
آورده از زند گی‌ام لذت ببرم و طعم خوشبختی را با 


تقریبا دو سال از زند گی‌ام با فیروز می گذشت. 
دلم می‌خواست بچه دار شویم اما فیر وز می گفت: «ما 
هنوز جوونیم و برای بچه دار شدن فرصت داریم. فعلا 
باید بگردیم و خوش بگذرونيم. بچه دست و پا گیره!» 
فیروز بدون رضایت خانواده‌اش با من ازدواج کرده 
بود ومن هیچ کدام از اعضای خانواده‌اش را ندیده 
بودم. همیشه ترسی ناشناخته همراهم بود و نگران 
این بودم که روزی فیر وز از این ازدواج پشیمان شود 
ومرا تنها بگذارد. راستش. فکر می کردم به همین 
خاطر دلش نمی‌خواهد بچه دار شویم. نمی‌دانستم که 
در سر این مار خوش خط و خال چه می‌گذرد... 

مدتی بود که فیروز دیگر آن آدم شوخ وبذله گوی 
سایق نبود. به خانه که م ی آمد گوشه‌ای می‌نشست 
وبه فکر فرو می‌رفت. حال و حوصله نداشت و 
تا بالاخره گفت ماجرا از چه قرار است. در کارش 
ضرر کرده بود. می گفت: «شسریکم بهم نارو زد. کلی 
چک کشیده و خودش زده به چاک. تو این مدت به 
همه جا سر زدم اما نمی‌دونم گوربه گور شده کجا 
رفته. حالا من موندم و کلی بدهی. امروز و فرداست 


۵ ان 


۳ 
۳ ,لاعت شم 


که طلب کارا چک‌ها رو بذارن اجرا و بیفتم زندان!» 
بدهی فیروز خیلی زیاد بود. دلم نمی‌خواست آنچه بر 
سرمهدی آمده بود بر سرفیروز هم بیاید. روزهایی 
که مهدی در زندان به سر می‌برد بد ترین روزهای 
عمرم بود. دلم نمی خواست به هیچ عنوان حتی یک 
ثانیه از آنروزه ارا تجربه کنم. اینگونه شد که هر 
آنچه از مهدی برایم مانده بود را فروختم و پولش را 
دراختیار فیروز گذاشتم تا بدهی‌هایش را پرداخت 
کند. فیروز که تصور نمی کرد چنین لطفی در حقش 
بکنم از خوشحالی سر به آسمان می‌سائید و می گفت: 
«تو بهترین همسر دنیا هستی. نمی‌دونم چطوری ازت 
تشکر کنم؟ من تا آخر عمرم بهت مدیونم!» من هم 
در جوابش با لبخند می گفتم:«مشکل تومشکل من هم 
هست عزیزم. خوشحال از اینکه تونستم برات کاری 
انجام بدم!» هنوز چند روز بیشتر از حماقت بز ر گم! 
نمی گذشت که فهمیدم فیروز و شوهر خواهرش چه 
نقشه شومی برایم کشیده بودند. فیروز آن روز که به 
مناسبت سالروز تولدرش جشن کوچک دو نفره‌ای 
ترتیب داده بودم روبرویم نشست واز داخل کیفش 
چند چک با مبالغ بسیار درشت به امضای مهدی 
بیرون آورد و روی میز انداخت وبا همان لحن مهربان 
و ملایم همیشگی‌اش گفت: بی اعزیزم» من به جای 
تو بیشتر بدهکاری شوهر مرحومت‌رو تسویه کردم. 
منتهی به شیوه خودم. این هم چکهاش...«شوهر 
خواهرم مهمترین طلبکار مهدی بود که بعداز فوت 
مهدی مثل همه طلبکارای دیگه دستش به جایی بند 
نشد. بدهی مهدی به شوهر خواهرم خیلی زیاد بود. 
حاضر نبود به هیچ عنوان طلبش رو ببخشه. می گفت 
من خودم مار هفت خطمم. برام مثل روز روشنه که 
مهدی دارو ندارش رو به اسم زنش کرده تا کسی 
نتونه از جنگشون در بیاره. دامادمون می گفت تحت 
هیچ شرایطی کوتاه نمیاد و باید هر طور شده پولش رو 
زنده کنه. نقشه رو شوهر خواهرم کشید. می‌دونست 
هر روز میری سر مزار مهدی. قرار شد من بیام جلو و 
به عنوان رفیق مهدی خودم رو بهت نزدیک کنم و از 
زیر زبونت بکشم بیرون که آیا مهدی اموالش رو به 
نام تو کرده یا نه؟ چند باری که باهام صحبت کردی 
از اونجائیکه بهم اعتماد کرده بودی همه چیز رو گفتی. 
پس حدس دامادمون درست بود. حالا بخش اجرای 
مرحله دیگه یی از نقشه رسیده بود. باید هر طور 
شده بود راضی ت می کردم تاباه ام ازدواج کنی. 
ظاهرا از پس بازی کردن نقشم خوب برآومده بودم 
چون بالاخره به عقدم در اومدی. تو چند باری پیش 
شوهر خواهرم رفته و باهاش برای گرفتن رضایت 
حرف زده بودی. واسه همین برای اینکه به وقت از 
یه طریقی متوجه نشی دامادمونه مجبور شدم بگم 
خانواده م طردم کردن. انقدر بهت محبت کردم که 
باورت شد واقعا دوستت دارم. بعد هم که به بهانه 
بدهکاری مخت رو زدم و تو هم در نهایت فدا کاری 
هر چی رو که مهدی به نامت کرده بود. فروختی و 
پولش رو در اختیار من گذاشتی البته چیز زیادی 


بقیه درصفحه ۵۷ 


۴۹ 


هر چدشمادانمی کشد شماد اش 


یری 


کند 


ار لون اندو 


از تابستان ۱۳۵۸.مدت ۷۴س ال می‌شود 
که از میهن دور بوده‌اید.وقت دل تنگی بر ای‌ایران. 
چه می کنید؟ 

صبر می‌کنم : 

امنظورم این است که از چه راهی و چگونه 
احساس نزدیک بودن به ایران را پیدا می‌کنید؟ 
بابستگان ودوستانم دارم هميشه در حال خواندن 
کتاب‌هایی در باره‌ایران هستم.ایران کشور عمده‌ای 
درجهان‌امر وز است ودر رابطه‌با تاریخ معاصر وقدیم 
آن, محقق ان ایرانی و خارجی کتاب‌های زیادی را به 
زبان انگلیسی منتشر می‌کنند . 

این روزهادر حال خوان‌دن چه کتابی 
هستید؟ 

در حال حاضر دارم دو کتاب جدید به زبان 
انگليسی‌می‌خونم کم ۱ ۳ 


دوران صفویه منتشر 2 تن 
به آثار ادبیات کهن فارسی هم مراجعه 


ک(6(بوستان و گلستان سعدی,دیوان حافظ. 
رباعیات خیام. شاهنامه فردوسی, مثنوی معنوی 
مولانا و آثار دیگر شاعران کلاسیک ایران رادر کتاب 
خانه‌ام دارم. 

میانه‌تان با آثار داستان نویسان و شاعران 
معاصر ایران چطور است؟ 

من سال ۱۳۵۸ تنها با یک چمدان ایران را 
ترک کردم وحتی خبلی از پار تیتورهای خود م راهم 
جا گذ اشتم برای‌همین بخش عمده‌ای از کتابخانهام 
درایران‌مان د واین جاهم به‌فار سی کتاب کم پیدا 
ی‌شود این حال بسیاری از آثار معاصر را دارم 

بیشتر به چه آثار موسیقی گوش می کنید؟ 

۱ ۱ O 
موسیقی کلا سیک غرب بوده‌است.بیشتر آثار مر بوط‎ 
. به آن را گوش می‌کنم‎ 


MM‏ مهدی باورمنش 


زیر نظر: علی کیانی موحد 


× موسیقی ایرانی در این میان جایی ندارد؟ 

(صفحاتی از آثار موسیقی اصیل ایرانی مربوط 
به‌دهه ۲۰ تا ۰ را دارم به علاوه تعدادی کاست.از 
موسیقی دانان جدید هم آثار حسین علیزاده را گوش 
می‌دهم که در کارهایش ذوق واصالت وجود دارد .اما 
یکی از آخرین کارهای‌موسیقایی که به‌مجموعه 
کتابخانه‌ام افزوده شده اثری است که خودم سال 
۱۹۷/۲ تهیه کر ده‌بودم و ان رانداشتم.همان طور که 
گفتم من خیلی از آثار خودم رانتوانستم از ایر ان بیاورم 
که یکی از آن‌ها صفحه‌ای بود که یک رویش اجرای 
ماهور بود و طرف دیگرش سه گاه.در آن‌ هنر مندان 
عبدالوهاب شهیدی فرآمرز پایور, جلیل شسهناز, 
حسن ناهید. اصغر بهاری و حسین تهرانی می‌نواختند 
وخود شهیدی می‌خواند.این کار رامن‌نداشتم تااين 
که همین امسال برای سخنرانی به دانشگاه 8۷4۲٤‏ 
60 پنسیلوانیای آمریکادعوت شده بودم ودر 
کمال تعجب رئیس کتابخانه دانشگاه گفت آلبومی از 
موسیقی ایرانی به تهیه کنند گی من رادارد.همان کار 
سال ۱۹۷۲ بود که او یک لآ)از روی آن مجموعه 
خاطره انگیز کشید و به من داد. 

آيا فیلم‌های ایرانی را هم می‌بینید ؟ 

× امن از بچگی تاامروز عاشق سینما بوده‌ام 
وهمیشه دیدن فیلم یکی از دل‌مشغولی‌های من 
بوده‌است.باید بگویم فیلم‌هایی که از ایران به خارج 
می‌آیند.بسیار زیباهستند وب رای‌همین خوش 
می‌در خشند. 

ک(«گذشته» اصغر فرهادی را ندیده‌اید ؟ 

اه هنوز.آما دوفیلم قبلی‌اش را که شاهکار 
هستند دیده‌ام.یکی که ماجرای ان چند جوان است 
که کنار دریا میروند و یکی هم فیلم «جدایی». 

(کهنام کاملش در ایران «جدایی نادر از 
سیمین»است. 

اهر دو کارهای بسیار زیباو خوش ساختی 
هستند.همچنین چن د سال پیش فیلمی رادیدم 
که خیلی روی من تأثیر گذاشت.اگر اشتباه نکنم 
کار گردانش مجیدی بود. 


(مجید مجیدی ؟ 

بله.داستان فیلم در باره یک کود ک نابینادر 
تالا 

شما گفتید سینمای ایران در جهان خوش 
می درخشد. همین جایک پرسش پیش می آید. 
چراسینمای ماجهانی شده است اما موسیقی ایران 
نه؟ 

فاصله سینمای ایران و جهان زیاد نیست. 
دوربین فیلمبرداری سال ۱۸۹۵ اختراع شد و 
خیلی زود به ایران راه‌یافت.سابقه ساخت فیلم در 
کش ورمان‌هم به بیش از ۸۰سال پیش با می گر دد 
که خیلی از صنعت سینمای دنیا عقب نیست.جدای 
از آن..سینمایک زبان جهانی است.شماهمین فیلم 
«جدایی» اصغر فرهادی رانگاه کنید. درام پیچیده 
آن و تکنیک فیلمبرداری اش,هر دوريشه در غرب 
دارنداین عوامال ادت ده انرا در 
جهان شناخته شوند.امادر موسیقی, آفر ینش اثر که 
همان آهنگس ازی است. در جهان غرب سابقه ۸۰۰ 
ساله دارد ودر ایران تنهااز ۱۰۰سال پیش شروع 
ی اختلاف زمانی خیلی زیاد است.ما در تاریخ 
موسیقی‌مان نت نوبسی وچیزی به عنوان آهنگسازی 
نداشته‌ایم.همه چیز بر اساس بداهه نوازی شکل 
می‌گرفته‌است.ا گر شواهدی‌هم از قرن ۱۵ میلادی 
مثل‌عبدالقادرمراغه‌ای که‌نت نویسی خی دات 
در دسترس است آن قدر منفرد واستثنابی است که 
در تاریخ آهنگسازی به حساب نمی آید. 

همین ۰۰ ۱ سالی که آهنگسازی در موسیقی 
ایران شروع شده است. چرافر صت جهانی شدن 
پیدا نکرده‌ايم ؟ 

× چرافکر می کنید موسیقی‌ایرانی باید در 
جهان شناخته شود؟ 

خب وقتی موسیقی هندی و عربی توانسته‌اند 
جای خود رادر جهان باز کنند. چراموسیقی ایرانی 
نتواند؟ 

ولا موسیقی آن‌هاهم در جهان غرب خیلی 
شناخته وتک موس ۱۳ 
نمی‌شناسند.ا گر هم در چند دهه گذشته چند نوازنده 


گفنگو با هر مز فرهت» موسیقی‌دان ابرانی مقیم ابر لند 


ایرانی تحقیق وکتاب مرجع «مفهوم دستگاه در موسیقی ایرانی» رامنتشر 
ودوبلینایرلند سمت استادی‌داشته وب رای چند فیلم موفق تار یخ سینمایایران موسیقی متن ساخته است.با وجود 
این سابقه و کار نامه درخشان. جامعه هنری ایران, نتوانسته آن طور که شایسته است. از هنر و دانش هرمز فرهت بهره 
بگیرد .برای هت اورا به لاتین جستجو کنید. به منابع بسیار بیشتری به نسبت زبان فارسی دسترسی پیدا 
ت وگوهای استاد فرهت هم به زبان انگلیسی است تافارسی 


در آمریکا با مهر جویی 
کنسرت بر گزار کردم 


در چند شاخه وع رصه موسیقی,چهره|ای‌شناخته شد ه‌است.آ ثا ر سمفو نیک وا رکسترال مان دگاری را آفریده,در موسیقی 


کرده,در دانشگاهای شل لا آمریکا,تهران 


هندی‌مثل راوی شانکار رادعوت کرده‌وبرایشان 
کنسرت گذاشته‌اند. این امر حکایت از آشنایی 
غربی‌هابا موسیقی هندی ندارد.تااين حد و اندازه که 
اهممی‌تناسند: 
چرا که نوازن د گان ماهم به دیگر کشورهادعوت 
می‌شوند ودر جمع‌های دانشگاهی, فر هیخته وخواص 
هنرنمایی می‌کنند . 

البته بعضی وقت‌ها مخاطبان زياد تر موسیقی 
هندی وعربی به نسبت موسیقی ایرانی. این اشتباه 
راشکل می دهد که آن‌هادر جهان شستاخته شده‌تر 
هستند.ازی‌ادنبریم که ۰ میلی_ون‌عرب در ۲۲ 
کشور زند گی می کنند ویک جمعیت بز رگ رابرای 
مخاطبان موسیقی خودشان دار ند.در شبه قاره‌هم 
بیش از یک میلیارد هندی زند گی می کنند که صدها 
سال است ار تباط فرهنگی با جهان غرب داشتاند .از 
طرف دیگر. در مورد موسیقی هندی مشخصاًمی‌توان 
گفت هیچ وقت دستخوش تحریم نبوده و در عرصه 
زند گی مر دم جریان‌داشته است.در مقابل.موسیقی 
ایرانی در طول تاریخ توی صندوق خانه‌هاو پشت 
پرده‌ها اجراشده.برای‌همین جهانی نشدن موسیقی 
ایرانی چیز عجیبی نیست که بابت آن نگر ان وناراحت 
باشید. 

آیا موسیقی ایرانی می‌تواند برای مخاطبان 
دیگر کشورها از جمله غربی‌ها جذاب باشد؟ 

موسیقی ایرانی اگر برای مر دم غرب خوب 
ارائه و معرفی شود. نخبگان و خواص و نه عوام» به آن 
علاقمند خواهند شد.به ویژه بسیاری از مردم که به 
فرهنگ‌های دیگر علاقمند هستند. بی‌ شک از شنیدن 
موسیقی ایرانی لذت خواهند برد.موسیقی ایرانی 
ات که‌هوینش رااز موسیقن 
کلاسیک غرب کاملامشخص می کند.موسیقی 
ایرانی, تک صدایی است یعنی شمادر یک زمان. 
فقط یک تن می‌شنوید.در مقابل, موسیقی غربی, چند 
صدایی است.این جدایی وفر دیت موسیقی‌ایرانی. 
خودش یک جذبه‌ای دارد.موسیقی ایرانی از یک 
خاصیت ولطف خیلی انسانی وفردی بهرهمند است 
که می تواند بسیاری از فرهیختگان ونخبگان دیگر 
کشورهارابه خود جذب کند.اماهمچنین می خواهم 
تاکید کنم موسیقی اصیل ایرانی یک ظرفیتی دارد که 
نباید بیشتراز آن‌انتظار داشت.موسیقی سنتی شهری 
ماسامل هفت دستگاهوپنج آواز است که همه آن راا 
تمام گوشه‌هایشان می توان در هفت یا هشت ساعت 

کل( یعنی دستگاه‌ها را محدودیت موسیقی 
ایرانی می‌دانید؟ 

وی گسی‌اش این است وغیر از آن هویتی 
ای ار و موف ستي‌مادر 
کی کات راک امام گوشه‌هایشان, 
تنهازمینه کار هستند و هر نوازنده و خواننده‌ای اثری 
متفاوت در آن‌ها خلق می کند.به عبارت دیگر این 
هفت -هشت ساعت.هیچ گاه دو بار یک جور اجرا 
نخواهند شد.ثروت موسیقی ایرانی در این است که 


تثبیت شده و مشخص نیست.اینجا باید از خودمان 
هم یک انتقادی بکنم.دهه ۰ که ایر آن بودم و امروز 
که باش ماصحبت می کنم.دائم صحبت از موسیقی 
ردیف دستگاهی به میان می آید و کسی از موسیقی 
محلی دی نمی کند. در حالی که وقتیاز موسیقی ملی 
یاد می کنیم.باید شامل موسیقی سنتی شهری و محلی 
شود.ایران کشور پهناوری است و در آن قوم‌های 
گوناگون, لهجه‌هاء رقص‌ها و موسیقی‌های خود را 
دار ند.منظورم نواهاو آواهایی است که بومی‌مناطق 
مختلف کشور از جمله خراسان, لرستان, | ذربایجان. 
بوشهرو...است.از دید من امکان بهره گیری از 
موسیقی‌های محلی‌اير ان در کار آهنگس ازی خیلی 
عملی‌تر است. خود من هم بااینکه در کل موسیقی 
کلاسیک غربی رادنبال می‌کنم در بر خی از کارهایم 
از دو نوع موسیقی شهری و محلی ایران استفاده کرده 
والهام گرفتم .در ۰۰ اسال سابقه آهنگسازی در 
ایران که از مدرسه دارالفنون و نظام اغازشده دو 
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ردیف دستگاهی کار کر ده‌اند و آنان که بر اساس 
تکنیک موسیقی غربی اثر پدید آورده‌اند.از گروه اول 
می‌توانم از روح الله خالقی که به دنبال علینقی وزیری 
این راه را ادامه داد.یاد کنم که من افتخار همنشینی 
باآن‌زن ده‌یاد رادراواخر دهه ۰ ۳داشتم.اما آغاز 
گران راه دوم کسانی مثل پرویز محمود و روبیک 
گرو گریان بود ند که به تکنیک موسیقی غربی گرایش 
داشتند و |ثاری چند صدایی (پلی فونیک) راپدید 
بعداً آهنگس ازانی چون لوری س چکناواریان.احمد 
پژمان, علیرضا مشایخی: شاهین فرهت (پسر عموی 
من) و...ادامه دادند. 

آقای فرهت با اینکه علاقمندان‌ایرانی در 
باره شمازیاد شنیده‌اند. اما کمتر فرصت گوش 
سیردن به کارهایتان راداشته‌اند.به جز چند 
اجرای زنده توسطار کستر سمفونیک تهران و 
موسیقی متن فیلم‌هایی که ساختاید . 

کل( امن بعد از سال ۱۳۲۸ که برای تحصیل به 


۳ کر 
۵ ان ۲ الاعات ین 


آمریکارفتم.تاامروزتنها حدود ۰ ۱ سال‌داخل کشور 


زندگی کرده‌ام وبرای همین طبیعی است آثارم را 


êê‏ «باشید. 
(موسیقی فیلم «جنوب شهر »فرخ‌غفاری 
چگونه شکل گرفت. 


من سال ۶ برای تحقیق روی تز د کترایم 
به‌ایران امدم ویک سال و هشت ماه‌در کشور ماندم. 
همان زمان بود که فرخ غفاری از من خواهش کرد 
کمکش کنم.من برای فیلم «جنوب شهر » فر خ غفاری؛ 
موسیقی نساختم. انتخاب کرد م. 

بعد ازاین فیلم.بیش از ۰ ۱سال از آهنگسازی 
در سینما دور افتادید. 

امن سال ‌های ۳۶و ۳۷به مدت ۱۸ ماه در 
ایران بودم و بعد از انجام مطالعاتم در باره‌موسیقی 
شهری(ردیف دستگاهی) به آمریکا بر گشتم. کار 
روی موسیقی فیلم دل مشغولی اصلی من نبود که 
بشود گفت از آن دور افتادم. 

ما سال ۱۳۴۸ دو باره به سینما بر گشتید و 
برای فیلم «گاو» موسیقی ساختید. 

( این کار هم با توجه به آ شنایی قبلی من با 
داریوش مهرجویی انجام شد.ما در دانشگاه )17 
آشنا شدیم.وقتی من در حال تکمیل تز د کترایم بودم. 
ار کستری باسازهای ایرانی تشکیل داده‌بودیم که 
داریوش مهر جویی در آن‌سنتور می‌نواخت که کارش 
هم خیلی خوب بود.یادم می آید یکی دو تا کنسرت 
هم دادیم.بعدش اوبه ایران بر گشت و وارد سینما 
شد.اواخر دهه ۰ ۴ که من هم تازه به ایرآن بر گشته 
بودم.داریوش مهر جویی از من خواست تا برای فیلم 
ا ا ک از داستان‌های‌غلامحسین 
ساعدی بود آهنگ بسازم که من هم قبول کردم. 

از ۱۳۴۸ تا ۱۳۵۱ در عرض چهار سال,برای 
سه‌فیلم «گاو».«آقای‌هالو», «پستچی »ازدار یوش 
مهرجویی ودوفیلم «آرامش در حضور دیگران» 
و«صادق کرده»با کار گردانی ناصر تقوایی 
آهنگسازی کردید.جالب این جاست موسیقی 
متن این فیلم‌ها هیچ شباهتی با هم ندارند. 

فیلم «گاو» را که توضیح دادم که چطور 
موسیقی‌اش را ساختم.بعدش «هالو» را کار کردم که 
یک کمدی تلخ بود وبرای‌همین موسیقی لحنی دو گانه 
داشت: گاهی شاد و سر خوشانه و در صحنه‌هایی تلخ 
و گرفته.» پستچی» هم که در عین واقعی بودن یک 
فضای خاص وغیر طبیعی داشت و نوشتن موسیقی 
متناسب با آن تجربهی بسیار متفاوت بود . 

شما که پنج موسیقی متن فیلم خوب ساختید. 
چرااین کار راادامه ندادید؟ 

iT OK‏ موقع من کار زیادی دردانشگا‌تهران؛ 
رادیو تلویزیون وجشنواره‌های‌هنری داشتم ووقت 
کار روی موسیقی متن فیلم را پیدا نمی کردم.از طرف 
دیگر من نمی‌خواستم در ساخت موسیقی متن فیلم 
فعال شوم وعلاقمندی‌ام بیشتر در دیگر عرصه‌های 
آهنگسازی بود. 
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با کداهنی و استقامت از تمام یمانهاه سو گندحامحکمت است 


مادام نک 


ٍِِ (ar n 


قصه «لاله» از کجاشروع شد؟ 


نک تیافک خیرنگاران شتا ا ان ان 
آغازی بود برای حاشیه‌های تولید فیلم میلیاردی لاله: 
«فیلم سینمایی لاله به کار گردانی اسدالله نیک‌نزاد 
(معروف به اسی نیک نژاد) باس مايه گذاری دوو 
نیم میلیارد تومانی مر کز گسترش سینمای مستند و 
تجربی تولید می شود.» پرسش اولیه این بود: دلیل این 
سر مایه گذاری هنگفت جیست؟ رقمی که معادل دو 
سال بود جه‌این مر کز برای‌تولید آ ثار مستنداست وباید 
در اختیار فیلمسازان‌جوان باشد.البته, با گذشت زمان. 
زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش مبلغ بودجه به پنج میلیارد 
تومان‌نیز به گوش رسید. بااین حال مسئولان آن مر کز 
به دفعات می گفتند که.اولاء هزینه پنج میلیاردی در 
مقایسه با استانداردهای تولید در سینمای جهان رقم 
ناجیزی است؛ 

ثانی ا, به گفته آنان قرار اسست 
اسدالله تیک‌نواد (کا رگردانی 
که سال‌ها در آمریکا در حوزه 
تیا فمایت گر مه اسف با 
توجه به ارتباط‌های خود بودجه 
وامکانات وا تباطات خارج از 
کشور را وارد سینمای ایران 
کند. در جریان این انتقادات. 
پای کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسلامی نیز به پروژه 
سینمایی‌لاله کشیده‌شدواعضای 
کمیسیون تشخیص دادند که 
ساخت این فیلم از اولویت‌های فرهنگی ایران نیست. 
بنابراین.از جواد شمقدری (رئیس ساز مان سینمایی) 
و سیدمحمد حسینی (وزیر ارشاد) توضیح خواستند. 
این دومسئول فرهنگی نیز به اعضای کمیسیون 
فرهنگی قول مساعد دادند که اولویت‌های فر هنگی با 
فیلمنامی کاملاایرانی شده در فیلم سینمایی «لاله» 
درنظر گرفته شود. 

تولید فیلمی با محوریت یک قهر مان زن در کشور 
اسلامی ايران با وا کنش‌های مختلفی مواجه شد و 
بحث‌هایی رادر کمیسیون فرهنگی مجلس مطرح 
کرد که نباید چنین فیلمی بااین موضوع در سینمای 
ایران ساخته شود ودر نهایت پس از کشمکش‌های 
فراوان این مشکل حل و فصل و پروانه ساخت این فیلم 
به کار گردانی اسی نیک نژاد و تهیه کنند گی پروانه پرتو 
در زمان ریاست شمقدری صادر شد. 

حضور اسی نیک نژاد به عنوان کار گر دان این پروژه هم 


باوا کنش‌های زیادی روبرو شد. بحث‌هایی پیرامون 
این موضوع که‌این کار گر دان سالیان زیادی‌رادر 
کشور آمریکااقامت داشته است و در تولید فیلم‌های 
شاب رب اغرف واخلاق ابرا اسلا 5 ل 
ااا اد 
وقت این فیلم با این کار گردان جلوی دوربین رفت. 
استعفای گروه تولید اولیه 

این حاشیه‌ها راا استعهای گروه ا 
فیلم‌شیتمایی‌ژا یات ا ۱ 
دوجندان شود. البته, در همین بین جمال شورجه که 
از دوستان نزدیک اسدالله نیک نژاد است در گفت وگو 
تاره تا کار ۱ 
پروژه‌سینمایی دست بردارند و یاد آور شد که اسدالله 
نیک‌نزاد باحمایت مستقیم رئیس‌جمهور (محمود 
احمدی‌نزاد) این فیلم راخواهد ساخت.وی گفت. 
اسداللّه نیک نژاد در سفرهایی که رئیس‌جمهور به 
نیویورک داشته با او دیدار کرده و موافقت وی رابرای 
ساخت‌این‌فیل کس E‏ 


انصراف اسپانسرهای خارجی 
باافزایش حاشیه‌ها در باره‌اين فیلم:بودجه بر آوردی 
آن هم روزبه روز بالاتر می‌رفت واز پنج میلیون دلار 
۳ به هفت میلی ون دلار و... 
۱ رسید. تااین که بسیاری 
از اسپانسرهای خارجی 
از سرمایه گذاری‌دراین 
فیلم پشیمان شدند. به این 
" ترتیب. تولید این فیلم عملا 
" متوقف شد وتامدتی‌هیچ 


خبری از تولید آن‌نبود.تولید «لاله» در اواخر ریاست 
سازمان سینمایی آغاز شد وقرار بود که این فیلم در 
سی‌ودومین جشنواره فیلم فجر به عنوان مهمترین 
دستاورد جواد شمقد ری اکران شود. 

باتغییر دولت دهم وروی کار آمدن دولت یازدهم 
و تغییر و تحول‌های مدیریتی سرنوشت پر وژه«لاله» 
دگر کون د بع از انتصا و ۱۳۳۱۳ 
به عنوان رئیس سازمان سینمایی دولت تدبیر و 
امید و تغییر در زیر شاخه‌های ساز مان سینمایی. 
سیّدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد به مر کز گسترش 
سینمای مستند و تجربی رفت و هدایت این نهاد رابر 


0 بُ 
ج اطلاعات کل ار ۳0۸۳ 


عهده گرفت. او در همان ابتدای مدیریت خود پروژه 
«لاله» رابه تعلیق در آورد وطی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: 
فیلم سینمایی «لاله» تا تعیین تکلیف مالکیت آن, به 
حالت تعلیق در امده است. 

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است: « تاکنون 
بیش از ۶۷میلیارد ری ال از بودجه سالانه مر کز 
گسترش سینمای مستند و تجربی که حکم بیت‌المال 
رادارد. هزینه تولید این فیلم شده‌وبدیهی است که 
«مر کز» خود رامدعی مالکیت این فیلم می‌داند و تنها 
به منظور بررسی ادعای مطر ح شده‌از سوی کار گردان 
فیلم.پروژه راتا تعیین مالکیت آن‌به حالت تعلیق 
در آورده است. 

پیش ازاین اسی نیک نژاد کارگردان این فیلم مدعی 
شاود که تک ا اد ۱ 
پروژه است و مر کز گسترش هیچ نقشی در تولید این 
فیلم نداشته است. 

حجت له ایوبی رئیس سازمان سینمایی کشور هم 
در تازه‌تر ین اظهار نظر خود در بارهپر وژه«لاله» گفته 
است:این فیلم بسیار مناقشه بر انگیز بوده وسینماگران 
وکییسپون‌فرهگ ی ۳ 
بودند وبایدتلاش کنیم لاله‌هااين گونه در سینمای 
کش ور نروید وبا شفافیت ومشورت کاری کنیم. حتی 
اگر پروژه‌هایی‌هم خوب باشند اگر باعث ناراحتی‌اهالی 
سینما می‌شوند, تکرار نشوند. 

صحبت‌های رئیس سازمان سینمایی مهر تاییدی بر 
حکم مر کز شد و پروژه «لاله» تااطلاع ثانوی به حالت 
تعلیق در | مد. این در حالی است که فیلمبر داری این 
فیلم به پایان رسیده بود و «لاله» در مرحله فنی متوقف 
شد. 

رئیس سازمان سینمایی. د کتر حجت الله ایوبی از 
همان یر اعرا 
ار فیلم‌های فاخر بیان 
و کرده‌بود.اومعتقد است‌مانیازی 
بو قفا 
ایران نداریم و هزینه کردن در 
تولید چنین آثار سفارشی. کاری 
بیهوده است. 

اماچه کسی‌پاسخگوی‌هزینه‌های 
گزافی که از پول بیت المال برای 
تولید فیلم‌ه ای فاخر صرف 
می‌شودا. ۱ ۱ از 
هم باید شاهد تولید فیلم این چنینی باشیم؟ «لاله» 
یکی از پر وژه‌هایی بود که تا کنون بیش از هفت میلیارد 
تومان هزینه برداشته است و این پول به جیب افرادی 
سرازیر شده‌است که دیگر نقشی در سینمای‌ایران 
ندارند. 

تولید فیلم های به اصطلاح فاخر در چهارسال گذشته 
لطمه جبران‌نایذ ری به سینمای ایر ان وارد کر دهو 
بودجه‌های کلانی صرف تولید این فیلم‌ها شده. اما 
نقطه امید واری این است که تیم مدیریتی جدید 
سازمان سینمایی بنا بر گفته خود نگذارد که دیگر 
لاله‌های این چنینی در سینمای ایران رشد کند. 3 


سریل‌های مه محرم سیم مشخص شدند 


سه سریال مناسبتی با آغاز ماه محرم از شبکه‌های 
دو. سه و تهران پخش می‌شوند.شبکه یک سیما ظاهرا 
تدار ک خاصی برای پخش سر یال مناسبتی ندیده 
وقرار است همچنان سریال «بچه‌های نسبتا بد» 
رایخش کند.سریال«بچه‌های نسبتابد»هرشب 
ساعت ۲ ۲از شبکه یک سیماپخش می‌ شود و ,۷ 
قراراست در ماه محرم نیز با همین روال روی 
آنتن برود.داستان این سریال که به قلم پیمان 
عباسی است و سیروس مقدم کار گر دانی آن‌را 
بر عهده‌دارد.روایت چهار جوان خلافکاراست 
که خودروی‌حامل یک گاو صندوق رابه سرقت 
می‌برند. در داخل این صندوق ۲۰۰۰ سکه بهار 
آزادی وجوددارد که به همت یک موسسه 
رەو واا را 
شده‌است.اماباس قت‌این سکه‌ها؛ موسسه خیر یه 
دچار بحران می‌شود .میلاد کی‌مرام. حمید گودرزی: 
یوسف تیموری, علی طباطبایی, اشکان خطیبی. سینا 
رازانی. مجید مشیری. شهر زاد کمال‌زاده مهرانه 
مهین‌ترابسی, پرویز پورحسینی, محمد مطیع. آیدا 
فقیه‌زاده و... از جمله بازیگران این مجموعه تلویزیونی 


«گندم‌های خیس» عنوان سریال مناسبتی شبکه 
دوسیمااست. محمد حسین تبریزی کار گردانی این 
سریال رابر عهده دارد .این مجموعه تلویزیونی قرار 
است‌در ۱۰قسمت ۰ ۴دقیقه‌ای تولید و ازدهه‌دوم 


«خرده ستمگران» به کار گردانی مسعود شاه 
محمدی نیز عنوان سریال مناسبتی شبکه سه سیما 


است. این سریال اپیز ودیک است که در هر قسمت 
آن ماجراه ای‌متفاوتی اتف اق می‌افتد.اين سریال 
حال و هوایی کاملا جدی دارد و در آن سعی شده به 
موضوعاتی به ظاهر بی‌اهمیت پر داخته شود که ما به 
آن‌ه اتوجه نمی کنیم. محور اصلی قصه‌هادر خصوص 


کوهرخبراندش: خداراشکر ضربه مغزی نشدم 


گوهر خیراندیش بازیگر سینمای ایران که مدتی 
قبل سر صحنه فیلم سینمایی «آذر, شهدخت. پرویز 
و دیگران» دجار سانحه تصادف شده بود در باره 
اتفاقاتی که در طول این مدت برایش رخ داده گفت: 
بعد از اینکه سر صحنه فیلم دچار سانحه شدم من 
رابه بیمارستان لاله منتقل کر دند در حالیکه درد 
شدیدی در ناحیه چپ بدنم احساس می کردم و 
فرق سرم ۱۵ سانتی متر باز شده بود. در بیمارستان 
به دلیل درد شدید من رابه «ام ار آی» بردند و 
متوجه شدند دنده ترقوه پشت و کتفم دچار ترک 
خوردگی شده است. با این وضعیت دکتر اورژانس 
بیمارستان لاله قیمت غیر متعارفی برای دوختن و 
بخیه زدن زخم عمیق سرم پیشنهاد داد که من به 
همراهانم پیشنهاد دادم با دکتر فرزین سر کارات که 
دوست و همسر همکارم شیلا خداداد و متخصص 
زیبایی و جراحی پلاستیک است. تماس بگیرند و 
راهنمایی بخواهند.د کتر سر کارات به ما گفتند که 
در بیمارستان فر مانیه هستند به همین دلیل من به 
ایشان و کادر بیمارستان متشکرم. د کتر سر کارات در 
بیمارستان فرمانیه تیم پزشکی مغز و اعصاب, داخلی: 
ریه وارتوپد راهم بالای سر من آوردند که هر کدام 
از انها نیز درخواست «ام ار آی» و «سی تی اسکن» 


سه بعدی داشتند. بنابراین من دوباره برای انجام این 
ازمایشات به کلینیک «ام ار ای» منتقل شدم که 
متاسفانه در امبولانس باز هم دچار سانحه شدم. 
بران‌کارد امبولانس قرار بود من را در وضعیت ٩۰‏ 
درجه بنشاند اما يشت صندلی من رها شد و مهره‌های 
۵و ۶و ۲ کمرم آسیب دید و دچار شکستگی شد. من تا 
روز پنجشنبه ۲ آبان‌ماه در بیمارستان فرمانیه بستری 
بودم که به درخواست 
خودم به منزل منتقل شد م 
اما در خانه تراط سخت 
و درد بسیاری داشتم که 
قابل تحمل نبود. روزی که 
برای بستن کتف و کمرم 
به بیمارستان لاله مراجعه 
کردم رئیس بیمارستان 
له ۷ خوشروی بیشنهاد 
دادند تا در بیمارستان 
بستری شوم که تحت 
نظر دکتر فاخری مداوا 
صورت گرفت و به منزل 

بازیگر» ار تفاع پست» 
یاد اور شد: این تصادف 


م 
۱۵ ان۹۲ اطلاعات کل 


خرده‌ستم‌هایی است که انسان‌ها در روابط اجتماعی 


درحق یکدیگر مر تکب می‌تسوند .زنده‌یاداحمد آقالو | 


احمد ساعتچیان,. بهار کاتوزی. بهن از جعفری الیکا 
عبدالر زاقی. رامین ناصرنصیر. مسعود سخایی. امیر 
آقایی.حمیدرضا آذرنگ, مجتبی رستگار وفلامک 
جنیدی از جمله بازیگر انی هستند که دراین مجموعه 
به‌ایقای تفش ا ای لمحل سال 

محمد حسین لطیفی نیزبا «زمانی برای عاشقی» 
به شبکه تهران می آید. آخرین اثر لطیفی ساخت 
سریال«دود کش »د رایام ماهر مضان ب رای شبکه یک 


] ان عیر ما تسرت 


میرعظیمی. کاظم هزیر آزاد. احمد علامه‌دهر امین 
ایمانی.ابوالفضل همراه‌امیر کاظمی,زهر اسعیدی, 
لیلا بلو کات نفیسه روشن.سعیده عرب از بازیگرانی 
هستند که در این مجموعه حضور دار ند.فیلمنامه 
«زمانی برای عاشقی» که نگارش آن توسط علی | کبر 
محلوجیان انجام شده روایتگر حاج مر تضی (فرهاد 
قائمیان), بازاری خوشنام و اهل خداست که یک اتفاق 
ناخواسته زند گی‌اورااز این روبه آن‌رومی کند.او 
تصمیم می گیر د به حال و هوایی که سال‌ها از آن غفلت 
کر ده باز گردد...مجموعه تلویزیونی «زمانی برای 
عاشقی»در ۱۰ قسمت ۴۵د قیقه‌ای برای پخش در 
دهه اول محرم در نظر گرفته شده است. 


درس بزرگی به من داده و آن هم این است که هنگام 
سوار شدن در ماشین بستن کمربند ایمنی حتی 
کمربند صندلی عقب هم الزامی و از واجبات است. در 
طول این مدت که لطف مردم بس یار شامل حال من 
بود. متوجه شدم چقدر مردم به من لطف دارند. 

خیراندیش درباره جزئیات تصادفش گفت: این 
سانحه کاملا ناخواسته رخ داد و من هم هیچ دخالتی 
در ان نداشتم. در زمان فیلمبرداری پلانی از فیلم 
«آذر شهدخت. پرویز ودیگران» قرار بود که من رو 
به دوربین در ماشین دیالوگ‌هایم را 
روبروی بازیگر مقابلم بگویم. بهروز 
افخمی کارگردان فیلم ماشین لیفان 
راهدایت می کرد و در کنارش هم 
مهدی فخیم زاده نشسته بود. من 
و صدابردار نیز روی صندلی عقب 
ماشین بودیم و دوربین فیلمبرداری 
هم در گوشه راست ماشین نصب 
شده بود که متاسفانه ماشینی با 
ما تصادف کرد که منجر به این 
حادثه شد. در این تصادف ضربه 
شدیدی به قفسه سینه سعید امیری 
صدابردار فیلم که کنار من در 
صندلی عقب نشسته بود هم وارد 
شد که به همین دلیل او نیز دو روز 
در منزل بستری بود. 


۵۳ 


تح 


به معلم سختگر ی است اول امتحان می کندو دد در س می دهد 


e‏ کار لايل 


خارج از مجد وده 

× ایسن همه بی‌اخلاقی در فوتبال ایراد کار 
کجاست؟ 

اجازه دهید در مقدمه به این نکته اشاره کنم که 
اگرمدیران ومربیان بر محور اخلاق جلوبر وند وهنجارها 
راطی بکنند. مس لماش اهدبی اخلاقی‌تخواهيم بود.اين 
بی‌اخلاقی‌ها مت سفانه کم کم اپیدمی و هزاران بار بد تر 
اینکه تبدیل به یک فرهنگ شده است. عملکرداینان 
باعث شده است تا واژه‌های نامًنوسی مثل تبانی؛ رشوه 
و...به خورد اهالی فوتبال داده‌ شود واگر این روزها شاهد 
رواج بی‌رویه این واژه‌ها در فوتبال هستیم شک نکنید که 
ماحصل آموزش همین بیگانه‌ها با اخلاق است. 
×اینان شامل چه کسانی می‌شوند؟ 

× مثلث شومی شکل گرفته که اضلاع آن را 
مدیرعامل.مربی ودلالتشکیل می دهند.این مثلٹ 
که اصلی ترین |بزار شکل گیری مافیای فوتبال است.» 
نزدیک به یک دهه است که فعالیت خود را اغاز کرده 
است ومتأًسفانه روز به روز قوت وقدرت بیشتری هم 
می گیرند ونکته عجیب تر هم اینجاست که علی ر غم 
عینیت حضور شوم آنان هیچ نهادی هم جلودارشان 
نیست ورشد روزانه آنه الحظه به لحظه سرعت 
بیشتری می گیرد. 

× منظور تان کدام نهاد است؟ 

«قت کنید.عدم نظارت دستگاههای دولتی 
بر تیمهایشان, عدم نظارت وزارت ورزش بر دوتیم 
استقلال و پرسپولیس,انتخاب مدیران غیر فرهنگی 
توسط همین دواثر دولتی در همین ادبیات ناهنجار 
فوتبال اصلی‌ترین عامل این لجام گسیختگی است. 
اعدم نظارت یا پیگیری می تواند به دلیل مخفی 
بودن این رفتار باشد؟ 

(کد ام مخفی بودن, کدام پنهان بودن؟ مگر ۵سال 
وجود دارد؟ کدام مقام مسئولی توجه کرد؟ اینها اگر 
اقدامی نمی کنند نه به‌ این دلیل است که نمی‌دانند چه 
می‌گذرد. بلکه خودشان مشکل دارند. 

آن زمان گفتم گروهی در فدراسیون فوتبال وجود 
دارند که می‌خواهند با تهدید وارعاب مدیریت کنند 
که این رفتار هم نتیجه معکوس داد به نظر من افتادن از 
هر دو سوی بام خطرناک است. 

× بااین اوصاف به نظر می رسد موارد زیادی در 
ترویج فساد نفش دارند حداقل این مواردرا که 
می‌شود دسته‌بندی کرد؟ به نظر شماعمده‌ترین 
ايراد در کجاست؟ 

× آنهایی که پرچم دار مبارزه باضد اخلاقی 
می‌شوند باید خود شان ویژگی‌های خاصی داشته باشند 
همین آقایان وقتی ما می گفتیم جلوی این بی‌بندوباریها 
رادر فوتبال‌بگیرید جبهه‌می گرفتن د که پاک ترین 
فوتبال دنیا راداریم. 

امن حق دارم اعتراف کنم چیزی دستگیرم 
نشد؟ 
× (راحت بگویم. این فوتبال پدر خوانده دارد. کسی 


کر 


واعظ آشتیانی رااینگونه دیدم 


ایغ وال ودر سواد تاره 


اخلاق وانضباط همانند خط «بریل»است بر سیما یاو محکم وجدیاست وآنطو رکه از شواهد پیداس ت آخر ین‌بار یکه خند يده 
است راکمت ر کسی به یاد دار د. اهل ز یاد هگویی هم نیست بیشتر نقش معلمی رابازی م یکن د که عمده وظیفه‌اش تأ یید یاتکذ یب 
حرفهای‌مخاط باشاست.اما وقتی هم لب به سخن م یگشاید بی‌اختیا ر ایجاد «سونامی»م یکند, خرد وکلان نمی‌شناسد و 
جایگاه افراد هم برایش مهم نیست.تمام هم وغمش پایبندی به اصول است والبته پر هی ز از مصلحت اند یشی.اگرد رگفتار و 
رفتارش دقت کنم نوستالوژی زیبایی را برایم رقم می‌زند او شباهت عجیبی به مرحوم پرویز دهداری بز رگ دار د محکم وقاطع 
حرف می‌زند واگر چه خودش خوب می‌داند حرفهایش دشمن‌تراش وعامل خلق چهره‌ها ی ابرود ره مکشیدهاست.اماهمچنان 
با همان سبک وسیاق حرف می‌زند و رفتار م یکند.بحث تبانی و فساد در داوری فوتبال فرصت مناسبی بود تانظرات مد یر بااخلاق 
فوتبال راجویا شوم و نتیجه همانی شد که انتظارش رام یکشیدم حرفهایی محکم و تلخ از جنس صداقت و مسئولیت پذ یری. 


که همه این عوامل فساد راهدایت می کند شمادقت 
کنید در سال ۸۸ که من تحقیق کردم گردش مالی 
تیم‌ه ای دولتی رقمی معادل ۰ میلیارد تومان بود 
وحالااین رقم قریب به یکهزارمیلیارد تومان است 
خوب وقتی چنین پول سنگینی آنهم بدون نظارت 
دستگاه‌های ذیر بط جابه جا می‌شود همان مثلث شوم 
مدیرعامل, مربی و دلال فعالیت خود راصد چندان 
می‌کند تادراین آ شفته‌بازار ازاین نمد برای خود 
کلاهی تهیه کند اینطوری می‌شود که آقایان می‌روند با 
بازیکن وامانده و جاماندهارویایی عقد قرارداد می کنند. 
بازیکن بی خاصیت داخلی که شاید ۵۰ میلیون تومان 
هم نمی‌ارزد رابارقمی بالغ بر ۰ ۸۰میلیون تومان جذب 
می کنند ومتأسفانه دراین شرایط هستندافرادی‌هم 
که در رسانه‌ها با زمینه سازی برای این مثلث شوم هم 
خودشآن منتفع می‌شوند و هم 
برای آینده‌شان حق طلب 
می‌کنند. بدین شکل که 
از جمع همین مافیای 
فوتبال در اکثرتیمهای ما 
صاحب سهمیه هستند. 
یعنی در هر فصل بنا به 
خدماتی که به مثلث 
شوم ارائه کرده‌اند 
سهمیه بازیکن می‌گیرند و 

به‌طور مثال ۲-۳ بازیکن راتحمیل می کنند تا خودشان 
از قرارداد آنان منتفع شوند. 

۲ یادر زمان مدیریت شما هم چنین مواردی 
وجود داشت؟ 

۲( دلتان بخواهد. آقایان در زمان مدیریت من‌هم 
بسیارسعی و تلاش کردند که به مانزدیک شوند وبه 
اصطلاح بازیکنان مدنظر خویش رابه ما تحمیل کنند. 
ام اچون من به آنهااعتنایی نمی کردم وعرصه راتنگ 
می‌دیدند. مبارزه منفی می کر دند و تمام تلاش خود 
رامعطوف این می کر دند که برای تیم حاشیه درست 
کنند و متأسفانه از داخل تیم هم بودند کسانی که جاده 
صاف کن آنهابود ند ودر رسیدن به اهداف شوم آنها 
کمک حالشان می‌شدند. 

×نقل قول معروف مرتضی کریمی که گفته‌است 
در زمان مدیریت شما یا به صورت دقیق اسفند 
۷ یکی از نزدیکان باشگاه استقلال قبل از بازی 


استقلال و ذوب آهن به او پیشنهادر شوه داده‌بودرا 
شنیده‌اید ؟ 

×( خوب همین است که می گویم. من بی‌دلیل که 
حرف نمی‌زنم. همان زمان این مسائل رامی‌دیدم و 
می‌شنیدم که عده‌ای به صورت ناپاک دراين فوتبال 
زند گی می کنند البته فوتبال تنها محل این فساد نبود 
خیلی جاهای دیگر هم دیده می‌شد اما در ورزش که 
ریشه در جوانمردی دارد و به عبارتی نماد پا کی است 
مسلماً زشتی این رفتار صد چندان می‌ شود به همین 
دلایل بود که اصرار داشستم باید ی انایاک‌هاهارزه 
کرد ولی آقای ان گریبان می‌دریدند که فوتبال ما پاک 
است. 

× شخص شما چطور؟ آیا مستقیمابه خود شما هم 
پیشنهاد شده بود؟ 

دقیقآ. یکبار خودم به صورت 
مستقیم د ر گیر شدم.یادم هست در 
رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا 
یکی از مدیران‌باشگاه‌استقلال پیش 

من آمد و گفت:اگر ۵۰میلیون تومان 
| به داور ازبکستانی بدهید. او قول داده 
که بازی رابرایمان در بیاورد. 

لاو شما؟ 

به شدت مخالفت کردم و 
اگر به آرشیوتان مراجعه کنید در 
می‌یابید که آن فرد رامن کنار گذاشتم و وقتی که من 
از مدیر عاملی استقلال کنار رفتم متأسفانه مجدداً به 
همان ادم حکم دادند. 

× چه نیازی به واسطه دار ند چرا مستقیم ار تباط 
نمی گیرند؟ 

(طبیعی است. هیچکدام اهل دم به تله دادن 
نیستند, آنهااف رادی دارند که وظیفه‌شان کار چاق 
کر دن است تایرده‌ای باشند برای مردان اصلی چرا 
که‌اگر سوء ظن پیش بیاید که البته خیلی هم آمده 
به سرعت جان فر زندشان راقسم می خورند وخاک 
امواتشان را پیش می کشند که کاری نکر دهایم و... 

ادر دوره‌ای که شمامدیر عامل استقلال بود ید و 
عبدالصمد مرفاوی سرمربی بود هیچگاه چنین حرف 
وحدیثی پیرامون تیم شما شکل نگرفت؟ 

شک نکنید که همینطور بود. مر فاوی.هم به‌لحاظ 
فنی خوب بود وهم از نظ ر اخلاقی و بر خلاف ادعایی 


که آقایان کر ده‌اند من هیچگاه در اموری که مر بوط به 
مرفاوی بود دخالت نکردم. از آن گذشته شما مسائل 
حاشیه‌ای مد پریت من رابا حواشی استقلال گذشته و 
حال قیاس کنید. 

بعد از آنکه من از استقلال جداشدم همین لیدرهای 
استقلال | مدند واعتراف کردند که در چندین مسابقه 
باتطمیع اغفال شده‌بودند که علیه من شعار بدهند. آنها 
گفتند که دعوتشان می کردند باشام وناهار پذیرایی 
می‌شدند تا جو استقلال را برهم بزنند. 

این گفته شما کمی تأمل برانگیز است.شما 
مطمتن هستید که آن فرد خاص این تدار ک راعلیه 
شما می‌دیده است؟ 

شک نکنید. همان آقایانی که استقلال راسیز دهم 
کر دند و آن‌ همه بلاراسر ناصر خان‌عزیز اوردنددنبال 
این بودند که من مر فاوی را بر کنار کنم اما زیر بار زیاده 
خواهان نرفتم. 

اجازه‌بدهید یک نمونه رابرایتان تعریف کنم.در 
همان فصل ۸۷-۸۸ وقتی در رده‌دوم قرار داشتیم وهیچ 
شانسی برای قهر مانی نداشتیم از قلعه نوعی پر سیدم‌این 
تیم برای چندمی بسته شده بود؟ قطعا آقای قلعه‌نوعی 
یادشان می آید که گفتند برای رتبه چهارم یاپنجمی 
ولی در پایان باهمان تیم قهر مان شدیم بعد هم که حتماً 
شنیدید گفته شد عیسی اندوی دروازه‌بان ذوب آهن 
تطمیع شده بود. 

حقیقت ماجرارابخواهید در همان مقطع برایم 
باورش خیلی سخت بود که بشود دروازه‌بان حریف را 
به اصطلاح خرید یک گل بخورد ام با این اتفاقی که حالا 
رخ می‌دهد وعیان شده است. راحت قبول می کنم که 
در این فوتبال ناپاک هر کاری شدنی است. 

با این اوصاف چرا آنهایی که می‌دانند افشاگری 
نمی کنند؟ 

د قت کنید .در فوتبال ماسه دسته فک ری وجود 
دارد: ۱ -گروهی که ‌ازیکدیگر مدرک ومستندات 
دارند و دست خودشان در کار است و جرأت نمی کنند 
حرف بزنند. ۷-گروه‌دیگری که اساسآمشکلی ندارند 
امابه خاطر ترس از پدر خوانده‌ها و مافیا حرف نمی‌زنند 
مبادا که جناب پدرخوانده آنهاراخانه‌نشین کند نو 
گروه آخر که بد ون هیچ واهمه‌ای حرف حق رامی‌زنند و 
افشاگر ی می کنند و تبعات ناشی از آن رانیز می‌پذیرند. 
حالا خودتان حساب کنید این گروه سوم چه قشری از 
فوتبال ما راتشکیل می‌دهد؟ 

خی آبه دنب ال افشاگری‌های پیش آمده 
کمیسیون اصل ۰٩مجلس‏ شورای اسلامی با 
فراخوان از چند نفر از خانواده فوتبال به دنبال تحقیق 
و تفحص در خصوص ناپاکی فوتبال بود در این باره 

به دلیل عدم شناخت آقایان در کمیسیون اصل 
۰ ٩از‏ زیر و بم فوتبال افرادی که دعوت شدند افراد 
مناسبی برای ر سید گی وتحلیل بحث به این مهمی 
نبودند و من معتقدم صرفا به دلیل عدم شناخت از 
این افراد انان دعوت شده بودند که طبیعی است 
نباید دستاورد مناسبی داشته باشد. من معتقدم باید 


افراد صالح و خوشنام جایگزین مهمانان این کمیسیون 


کردم در گزینش و انتخاب این افراد هم دست داشتند 
که متأًسفانه به دلیل عدم شناخت آقایان این زحمت 
هرز رفت. 

آل(یک اقدام ضر بتی می تواند فساد راد ر فوتبال 
ريشه کن کند؟ 

مس ما خیر, فساد که مقطعی نیست. تا زمانی 
بازرسی نیست. فشار هست. تا زمانیکه آزمون پس 
داده‌ها سر کار هستند. فساد هست. باید مبارزه با فساد 
دائم ولاینقطع باشد هر زمانی که نظارت و بازرسی 
کاهش یابد زمینه برای رشد فساد فراهم می‌شود و به 
اعتقاد من باید با گسترش بودجه‌ها و بالا رفتن هزینه‌ها 
نظارت وبازرسی راافزایش داد مگر یاد تان نیست 
در مقطعی توسط عزیزان نیروی انتظامی,اطلاعات 
تشت رسوایی‌ شان به ز مین افتاد ونقاب از چهره‌شان 
برداشته شد امابعد از گذشت مدت زمانی کوتاه که 
نظارت آقایان کاهش یافت مجدد با شدت بیشتری 
فساد رونق گرفت. به نظر من وقتی نیروهای ذیربط 
می‌توانند از اختلاس سه هزار میلیار دی پر ده‌برداری 
کنند.مبارزه‌با فساددر فوتبال برایشان کار چندان 
دشواری‌نیست باید این نظارت راقانون کرد باید تمامی 
مدیران حساب و کتابشان روشن باشد. این قضایا چک 
شخصی وخانه شخصی و ویلای و اتومبیل شخصی دیگر 
چه صیغه‌ای است که این روزها باب شده است؟ چرا 
وقتی من مدیر بودم تمامی چک‌هایم چک دولتی بود واز 
حساب باشگاه اما به آقایان که رسیده چک شخصی مد 
شده است ؟ اینها همه زمینه‌ساز فساد نیست؟ 

می شود از حر فهای شما چنین بر داشت کرد که 
مدیریت نقش بسزایی در این فساد دارد؟ 
ماجر امغفول‌مانده‌است.ماباید بپذیریم که به مدیریت 
کاملاً بی توجه بوده‌ایم. ما هیچگاه ز حمت تربیت مدیر را 


نکشیدهایم وهر از گر دراه‌رسیده‌ای رامنصوب کرده‌ایم 
که اینها تماما از نتایج ان ندانم کاری‌هاست. 

مدیریت ورزشی باید متحول شود تمام مشکلات 
امروز فوتبال مااز سوءمدیریت همین آقایان که با 
الفبای‌مدیریت هم آ شنانیستند شروع شده‌است: 
مدیری که خود مشکل دارد چگونه می‌خواهد جلوی 
رشد فساد در تیمش رابگیرد؟ 

مدیر در باشگاه‌حکم همان سر چش مه رادارد وقتی 
آب از سر چشمه گل است دیگر چه‌انتظاری‌داریم که 
در انتهای جوی دتبال آب زلال بگردیم. 

× نظرتان راجع به خصوصی‌سازی ورزش 
چیست؟ 

۲( همانطور که اشاره کردم به دلیل سوء‌مدیریت 
آقایان حالا هر که می‌رسد تنها راه موجود را در فروش 
دوتیم استقلال و پرسپولیس می‌بیند. آخر با کدام 
منطقی این حرف بیان می‌شود؟ 

این ادعای فروش استقلال و پرسپولیس یک حرف 
کاملانسنجیده‌وغیر کارشناسی است.مگر شرط فروش 
معامله یک بنگاه تراز مالی آن نیست ؟ خوب این دو 
تیم که فقط هزینه‌بر هستند و حالا هم که از دوستی سر 
| قایان خودشان مدعی‌اند که بیش از ۰ ۴میلیارد تومان 
بدهی‌دارن د چگونه ‌می‌تواند به فروش‌برسد ؟اینها 
حتی زحمت این رابه خود نداده‌اند که تبعات سیاسی 
اجتماعی و فرهنگی ف روش این دوتیم راتحلیل کنند. 
اینان دنبال پاک کردن بی‌لیاقتی خودشان هستند اگر 
سازمان بازرسی کشور دقت نظر بیشتری روی این دو 
تیم داشته باشد این دو تیم باید بیشترین راندمان را 
داشته باشد نه اینکه مبدل به دو بنگاه ورشکسته باشند. 
مگردر دنیاچه کرده‌اند که تیمهایش ان به سودآوری 
رسیده‌است؟ خوب به جای سر دادن این شعارها بر وند 
دنبال‌راه کار صحیح,چندی پیش هم آقایان رفتند 
سراغ مجلس و اگر بیداری و هوشیاری شورای نگهبان 
نبود معلوم نبود چه اتفاقی می‌افتاد. نکته عجیب برای 
من‌اینجاست که مجلس محترم که خودش مخالف 
ورود موضوعی در قضایا بوده‌چراحالا خودش رفته 
سراغ یک مسأله موضوعی 

×چرابااین مد یران به قول شسما خاطی بر خورد 
نمی‌شود؟ 

متا سفانه بر خی از مدیران ارشد ما شیفته تملق 
وچاپلوسی‌هستند وبه همین دلیل مدیران نا کار آمد 
وبی‌لیاقت ماهم برای فقط مقام خود و از دست ندادن 
موقعیت شان لود گی راسرلوحه کارشان قرار داده‌اند 
وبا تملق مدیران ارشد برای بقای خویش دست وپا 
و نقش وزارت ورزش؟ 

بی شک مقصر اصلی آنجاست» در خصوص 
تمام این پلشتی‌هاو کارهای زشت چرادخالت و 
نظارت نمی کن د. جرابه آقایان‌نمی گوید ۴۰ 
میلیارد تومان بدهی رابا کدام شاهکار مدیریتی 
به جا گذاشته‌اند؟اگر در همین وزارت ورزش 
دستگاه‌های نظار تی فعال بو دند و کار شان راصحیح 
انجام می‌دادند کدام مدیر تیم دولتی حق این را 
داشت از چک شخصی خود استفاده کند؟ 
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9حکیم ار دینر کت 


مکانیک‌های تیم فراری مشغول تمرین مراحل 
تعویض چرخ هستند و خود را برای مسابقه فرمول یک گرند پریکس که امسال در 
هند بر گزار می‌شود آماده می کنند. این مهم ترین نوع مسابقات فر مول یک در جهان 
بوده و برترین افراد برای تیم تعویض چرخ در میانه راه انتخاب می‌شوند. 


روستائیان‌پا کستانی تکه‌های‌انفجاری‌ازخمپاره‌هایی 
رادر دست گرفته‌اند که از مرز کشورشان در منطقه پنجاپ عبور کرده‌و وارد خاک 
کشورشان شده بود. هم اکنون پا کستان از هند به دلیل این کار شکایت کرده است و 
هند این بمباران رااتفاقی و یک حادثه اتفاقی اعلام کر ده است اما تعداد خمیاره‌های 
فرود امده‌در خاک پاکستان باعث ناراحتی و خشم مر دم شده است. 


۹" 
ی 1 


ET‏ اه 

یک جراحی روی نوعی لا ک پشت سبز گالاپا گوس هستند تایک قلاب ماهیگیری را 

٢‏ تارج کد نسل این گونه لاک پشت در خطر انقراض است ما باز هم به 
به سلامت جراحی را یشت سر گذاشت. 


بل 
۵۶ املاعات خی سیا رو ۳۵۸۳ 


این عابر پیاده در میان مه غلیظ در حال عبور از خیابان 
است.البته‌اين مه غلیظ به‌دلیل > ا ا ای شکل در آمده 
است.باسردتر شدن هوا مشکل آلود گی هوابحرآنی تر شده و کنون در یکی از 
بزرگترین شسهرهای شمالی چین بسیاری از ادارات و فر ود گاه‌ها و مدارس شهر تا 
اطلاع ثانوی تعطیل شد ند. 


منظره افق شهر سیدنی به خاطر دهها آتش سوزی 
که در بیرون شهر رخ داده به رنگ سرخ در آمده است. دست کم ِ ۰ خانه هم در 
مرز مناطق شهری در دام آتش گرفتار شدند. دمای بالای هواو بادهای شدید آتش 
سوزی را در مناطق کوهستان آبی و سایر مناطق جنوبی با چنان سرعت زیادی پیش 
برد که اتش سوزی رادر دهه اخیر بی همتا کرد. هم اکنون بیش از ۶۰۰ اتش نشان 
است بتوانند از پیشروی آن ا ۲ ۳۳۲ 


ظاهر این دو نفر در مهار چتر هایشان بامشکل روبرو 
شده‌اند. طوفان سهمگینی که معمولا در هر دهه یک بار چنین طوفانی رخ می دهد 
سه شنبه نزدیک ساحل ژاپن و نیرو گاه اتمی فو کوشیما شد. هم اکنون این طوفان به 
سمت مر کز توکیودر حرکت است اما انتظار می رود در ۱ ۱3۳۳ 
کاسته شود و فعلا با بادهای بسیار شدید زاین را ۱۳۳ 


۱ داستان‌زندگی 
بقیه از صفحه ۱۵ 


کامران یک لحظه داغ می کند:«چرا چرند میگی 
شکوفه؟» و بلافاصله آرام می گیرد: «تو که این طوری 
بگی. از بقیه چه انتظاری دارم ؟ اره... خریت کردم... تو 
همیشه می گفتی دخالت نکن اما دخالت کردم. دیدم 
سه نفر ریختند سر یه جوان دانشجو و کشیدنش تو 
تاریکی کوچه. پوریا رو نشوندم داخل ماشین ورفتم 
سراغشون.داشتن پسره‌روزیر مشت ولگدله می کر دن. 
زدمشون.... هر سه تأروزدم. بامشت هم زدم که یه 
دفعه فریاد جگ رخراش پسر جوون حواسم رو جمع 
کر د. افتاده‌بود کف کوچه. رفتم سراغش.دیدم گلوش 
پاره‌شده‌وداره خر خر می کنه.می‌دونستم نباید چاقورو 
بیرون بکشم. می‌دونستم نباید هوابکشه. واسه همین 
بایه دستم گلوش رو گرفتم که خون‌نیاد.بایه دست 
دیگه‌هم کولش کردم سوار ماشینش کنم وببرمش 
بیمارستان. اما همین که از کوچه اومدم بیرون. ماشین 
پلیس جلوم سبز شد و همه به دستهام نگاه کردند. حالا 
هم که اینجام...» 

کامران اینهارامی گوید وساکت می‌شود.به هم 
خیره می شویم و او ادامه می‌دهد: «شکوفه من بهت 
دروغ نمی گم. رفته بودم وساطت... من و چاقو؟ من 
اون موقع که بزن بهادر بودم. چاقو نمی کشیدم. چه 
بر سد به حالا... 

وقت ملاقات تمام و بازپرسی شروع می‌شود حرف 
دیدرت ری تس 


قصه‌یک آه 
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آقارجب به دیوار تکیه دادوچشم‌هایش رابست وباهق‌هق گفت «دوساعت 


معرفی کن»و گرنه همه چیز گر دن خودته!» دوباره‌برای 
یک دقيقه کامران رامی‌بینم. حرف نمی‌زنم تأاو حرف 
که‌اونارونمی‌شناسم.مگه اینکه خود پسره‌شهادت 
بده که اونم همه می گن رفتنیه! 

بعدبغض می کند.ودست‌هایم رامی گیرد و 
می گوید:«حتی اگه اعدام هم بشم مهم نیست. من به 
امام رضا قول دادم برای تو هم قر آن رو قسم خوردم. 
مهم نیست اعدامم کنن فقط دلم می‌خواد تو باور کنی 
که کار من نبوده!» 

-چه فایده‌ای داره‌من باور کنم ؟ می گن پسره 
رفتنیه! 

این رامی گویم و می‌زنم زیر گر یه. کامران حالا آرام 
شده و شمر ده شمرده می گوید: «به خود امام رضا قسم 
برام مهم نیست که اعدامم کنند. فقط دلم می خواد تو 
باور کنی که برات قسم دروغ نخوردم.» 

دیگر نمی‌توانم تحمل کنم و فریادم می‌رود بالا: 
«چی روباور کنم؟ دروغ‌های تورو؟ انگار حق با پدرم 
بود؛ توبه گر گ مر گه. شونزده‌سال گذ شت اماتو همون 
گر گی هستی که بودی..مهندس شدی اما همون گر گی 
هستی که بودی. من اشتباه کردم... 
صدایش رامی‌شنوم: 

نظر تو هم دیگه برام مهم نیست. اما «امام رضا» که 
می‌دونه, والسلام! 


فرداصبح.ساعت هفت» با زنگ تلفن خرسندی 
بیدار می‌شوم.مضطر ب گوشی رابرمی‌دارم:«چی شده 


بقیه از صفحه ۴۱ 
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آقای و کیل می‌خندد ومی‌گوید: «خبرهای خوبی 
دارم معجزه شد انگار.... پسره (به گفته د کتر) تادم 
مرگ هم رفته و ب رگشته اما ۵ صبح خونریزیش قطع 
می‌شه. حالا د کتر می گه حتماً زنده می‌مونه. 

صبحان ه نخورده‌راهی کلانتری می شوم. نگهبان 
می گوید: «تا خود صبح اشک ریخت و نماز خوند و امام 
رضاروصدا کرد.» رئیس کلانتری‌حالانسبت به دیروز 
TS‏ 
کار نیست !به من ۵د قیقه وقت ملاقات می‌دهد.با 
خوشحالی داخل اتاقک می‌شوم و می گویم:«پسره‌از 
مرگ بر گشت...» کامران جواب نمی دهد. سرش راهم 
بلند نمی کند. حتی نگاهم نمی کند.نا گهان ترس سراپایم 
رامی‌گیرد. هر چه صدایش می کنم. جواب نمی‌دهد! 


هشت روز بعد پسر جوان روبراه می‌شود و همه 
چیزرامی گوید.اول اسم سه مهاجم راوبعد:«اين اقا 
اومده بود کمک من. اومده بود وساطت.اگه نبود من 
حتماً می‌مردم» 

ساعتی‌بعد کامران آزاد می‌شود. به خانه نمی آید 
فقط یک 5 برایم می فر ستد: 

«تمام شد... همه چیز بین ما تمام شد:باهمه چیز کنار 
میام غیر از بچه‌ها. روز داد گاه رو بهت خبر می‌دم.» 


آمده‌ام مشهد. کنار «سقاخانه طلا» می‌نشینم؛ 
همآن‌جایی که یک روز کامران نشسته بود واز آقا 


ق 


بقیه‌ از صفحه ۴۹ 


بیشتر طول کشید تاتونستم بخزم واز اون اتاق جهنمی بیام بیرون.» بی‌اختیار بلند 
شدم وبه اتاق پذیرایی رفتم. انگار جر آتم زیاد شده‌بود. شاید به این دلیل بود که 
می‌دانستم در آن اتاق چه خبر است. آنجا همان‌طور بود که آقارجب گفته بود بااین 
فرق که تامارا زنده بود. نفس می کشید. 

نامه‌ی دوم فرشته پیشم بود. باادستی لرزان بازش کردم: «آقای د کتر. وقتی که 
این نامه رامی‌خوانید. در راه تبر یز هستم. شاید دیگر همدیگر رانبینیم بنابراین جسور 
می‌شوم و می گویم خیلی وقت است که قلب سررگشته‌ام به شما تمایل دارد. 

هميشه منتظر بودم چیزی بگویید که به معنی علاقه ی شمابه من باشد اما می‌دانم 
این آرزویی باطل است و شماچنان بزر گوارید که‌هر گز وارد چنین مقوله‌ای‌نمی‌شوید. 
امیدوارم از خواندن این نامه درباره‌ی‌من فکر بد نکنید وبدانید که شمارابسیاردوست 
دارم.راستی اقای د کتر! | سمان چه مزه‌ای دارد؟ من فقط زمین خورده‌ام.» از فردای 
روزی که این اتفاق افتاد تاسال‌های سال بعد می‌شنیدم که مردمی که از کنار خانه‌ی 
د کتر خانه خراب می گذشتند. می گفتند: «فر شته. خانه خرابو کشته!» 

دکتر رادر خانهاش دفن کردند. جسد فرشته راهم در گورستانی با سنگی بی‌نام 
ونشان خواباندند امانام فر شته فراموش نشد وحتی دوسال پیش از | قای رنجبر. 
ود کتر خانه‌ خراب رادر روزنامه‌های آن روزها دی دهو در چهار راه‌ها داد می‌زده: 
اب خرابو کشته... روزنامه... 


ر 


به جیب من نرفت چون بخش اعظمش رو بابت بدهی مهدی و سودی 
که تواين مدت روش اومده بود دادم به شوهر خواهرم...» 

فیر وز همچنان داشت حرف می‌زد اما دیگر صدایی به گوشم نمی سید. 
فقط تکان خوردن لب‌هایش را می‌دیدم. باورم نمی‌شد که چنین فریب 
خورده‌باشم. یعنی همه محبت‌ها و اظهار عشق‌ها دروغ بود؟ سرم به 
دوران افتاده و بدنم داغ بود. یک آن چشمانم سیاهی رفت و نقش بر زمین 


هم از لحاظ مالی و هم روحی و حیثیتی اما دستم به جایی بند نبود. مدر کی 
مبنی بر اینکه ان همه پول را به او داده بودم نداشتم. 

به زور هم نمی‌توانستم او را در کنار خود نگه دارم. پس بهترین راه این 
بود که بی‌دردسر خودم را از زند گی‌اش بیرون بکشم. 

اثراتی که نامردی فیروز بر روح و روانم گذاشت به مراتب بدتر از مرگ 
مهدی بود. هیچ تصور نمی کردم چنین آدم‌های زیر وزرنگی هم وجود 
داشته باشند. هر چند من هم زرنگ بازی در آوردم. 

می‌توانستم بعد از فوت مهدی اموالی را که به نامم کر ده بود بفروشم و 
بخشی از بدهی‌هایش را بدهم نه اینکه... آری, من نیز طمع کردم! ۳ 


۵۷ 
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اگ کسی: 


دار ډه ټو 


خباذت کر داہن اشتاه اوست اگ کسی دودار به تو 


خبانت کر د این اشتبا 


و نو 


دست 


@دالاى لاما 


× محسن شادی این روزها حاشیه‌های زیادی 
داشته است. حتی پس از کسب مدال نقره آسیا... 

بعد از المپیک به دلیل مشکلاتی که داشتم 
نتوانستم دو ماه در اردوها شر کت کنم. زمانی که برای 
کسب سهمیه المپیک رفتم خواهرم فوت کرد و در 
مراسم هفتم و چهلمش نتوانستم شر کت کنم. با آن 
شرایط سهمیه المپیک گرفتم. آن زمان نمی‌خواستم 
در مسابقات ش رکت کنم اما با صحبت‌هایی که 
کم »لک رفنم.پس از 
گذشت چند روز پد ر بز ر گم فوت کرد. منطقه مامنطقه 
کشاورزی است و پدر و پدربزرگم زمین داشتند. 
بنابراین دو ماه با توجه به موقعیتی 
که پدرم داشت در شهرمان ماندم 
و به او کمک کردم. دراین مدتی هم 
که در اردو نمان دم برایم جو بدی 
درست کردند. پس از باز کشت با 
فدراسیون صحبت کردم. قرار شد 
برایم مربی خارجی بیاورند. حقوقم 
راافزایش دهند وی امرابه اردوی 
غارچ ار کور رسد که رع اد 
از ان روز حاشیه‌ها ایجاد شد. فشار 
زیادی روی من آمد. حتی به جایی 
رسیدم که می‌خواستم به خاطر 
حرف و حدینها ورزش را کنار بگذارم . 

پیش از المپیک هم گفته بودی که می‌خواهی 
از ورزش کناره گیری کنی. 

ان این ت متفاوتی ات بعد از 
المپیک مشکلات زیادی از جمله مربی و فدراسیون 
برایم پیش آمد. آن زمان دنیامالسی از من حمایت 
کرد. روحیه داد و فکر می کنم حمایت به جاو به 
موقعی بود. گر او نبود شاید الان در خانه بودم و 
کار دیگری انجام می‌دادم. اما دنیامالی مرابه چین 
فرستاد تابامربی چینی تمرین کنم. حدود ۷۰ روز با 
لیو تمرین کردیم. 


این مربی در چین از من برای تعلیمی که می‌داد 
پولی نگرفت. فقط پول خوابگاه و قایق می‌دادم. او از 
همان ابتدا به من گفت من از تو پولی نمی‌خواهم و 
فقط برای خوابگاه و غذاو أن هم نصف قیمت پول 
می‌گیرم. آن موقع که در اردوی چین بودم مسابقات 
قهرم ان کشوری چین قرار بود بر گزار شود که 
ورزشکاران حدود ماه دراردو بودند. ليو تلاش 
زیادی کرد تا من هم بتوانم در مسابقات قهرمانی 
کشور شر کت کنم اما اجازه ندادند. در چین روزی 
۵ کیلومتر پارو می‌زدم. بالاخره برای دومین بار به 
این کشور رفتم و با توجه به اینکه نزدیک مسابقات 
قهرمانی اسیا بود تمرینات فشرده شد. این مدت 


ماه دوباره به ایران بر گشتم و بعد از دو هفته به چين 
رفتم. در این مدت هم تمام هزینه‌هارا دنیامالی 
پرداخت می کرد. 

در این مدتی که در چین اردوداشتی آیا 
فدراسیون حقوقت را پرداخت می کرد؟ 

کت کت آقای ابراهیمی خوبی‌ای که در حق من کرد 
این بود که هم نام من را جزونفرات اعزامی اعلام کرد 
و هم حقوقم را پرداخت می کرد. با برنامه‌های لیو در 
چین با تیم جوانان مدتی را در شسهر دیگری تمرین 
کردم. پس از پایان این اردو به تیم ملی ایران ملحق 
چین در تهران جلسه‌ای داشتیم و تصمیم بر اين شد با 


م یگفت پس از المپیک فشارهای زیادی را تحمل کرده است. در نظر داشت از دنیای قهرمانی خداحافظ ی کند.اما 
احمد دنیامالی به موقع به دادش رسید. پس از المپیک هم با حاشیه‌های ز یادی مواجه شد و بارها اردوی تیم ملی را 
ت رک کرد. باز هم با کمک رئیس سابق فد راسیون به تمر ینات با زگشت.با تمر ينات ۰ ۶روزه‌ا ی که داشت به عنوان 
نایب‌قهرمانی اسیارسید واعتقاد دار د باوجودفشارهای ی که د ر این یک سال تحم لکرده‌این‌مدالارش زیادی 
دارد.اگ رچه دوست داشت طلا باشد.صحبت از محسن شادی است. قهر مان جهان والمپیک که فکر م ی کند کسب 
مدال در المپیک برزیل سخت است. حدود ۴۰ روز است که به جمع متأهلین پیوسته است. 


هت aR‏ لااتات کل ار ۳۵۸۲ 


توجه به اينکه من حدود دو ماه با مربی چینی تمرین 
می کردم در ادامه هم دوباره با برنامه‌های او تمریناتم 
راپیگیری کنم. 

× افشین فرزام در مصاحبه‌ای که داشت اعلام 
کرده بود ما خودمان به محسن شادی جا دادیم و 
قایقش رادرست کردیم. 

۲ این دو ماهی که در چین بودم با یک قایق 
تمرین می کردم. مربی‌ام همان قایق را برای شر کت 
در مس‌ابقه برایم فرستاد. چون این قایق چندین بار 
باز و بسته شد تنظیماتش به هم خورد. در آنجا در 
شهر مسابقات یک خانم مربی چینی قایق من و سایر 
بازیکنان را تنظیم کرد. 

چه شد که این طلا به نقره تبدیل شد؟ 

× ۸ پیش از آغاز مسابقه 
نمی‌دانم چه اتفاقی افتاد که پنج 
- شش دقیقه قبل از مسابقه دچار 
حالت تهوع شدم و بدنم سرد شد. 
فشارم پابین افتاد. 

۲ به خاطر استرس بود؟ 

x‏ > بله. استرس زیادی داشتم 
چرا که کسب این مدال برایم بسیار 
مهم بود. من در مسابقات قهرمانی 
جهان و بازی‌های آسیایی مدال 
داشتم از این موقعیت می‌تر سیدم. 
رقیب هندی‌ام با مربی آمریکایی 
تمرین می کرد و حریف چینی‌ام که کاملا مشخص 
است چين چه قدرتی دارد و بازیکن و مربی به سایر 
کشورها می‌فرستد. تا ۵۰متر آخر طلارا گرفته بودم. 
از شروع مسابقه از حریفانم پیش بودم و تا آخر دو 
تانیه جلو بودم اما باد هم مخالف بود و فشار زیادی 
می‌طلبید. من و حریفانم با ریتم پاروزنی یکسان برای 
کسب مدال طلا تلاش می کردیم اما در اخر قسمت 
این بود که نقره بگیرم. 

بارهادیدم که برخی‌ها در ایران مصاحبه 
می کر دند و می گفتند شادی با مربی خارجی و در یک 
کشور خارجی تمرین می کند اما به مسابقات جهانی 


نمی‌رود. می‌خواستند برایم حاشیه درست کنند اما 
من هیچ پاسخی ندادم. 

× در گذشته مشکلاتی هم درباره شرایط مالی 
داشتی این وضعیت بهتر شد؟ 

× ۲ هنگامی که اسبقیان رفت نامه نوشت که 

۰ هزار تومان به حقوقم اضافه شود. 

× الان حقوقت چقدر است؟ 

× ۲ یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومان. 

× این درآمد فقط از تیم 
ملی است؟ 

× ک همین است.در اردو 
باشیم این پول رامی گیریم. نباشیم 
از حقوق هم خبری نیست. من این 
مقدار می گیرم. سایر ورزشکاران 
۰ هزار تومان می‌گیر ند . 

× پس این ورزشکاران 
چگونه از پس مخارج زند گی 
بر می‌آیند؟ 

۲ ) خانواده‌هایشان حمایت 
می‌کنند. اگر مدال بگیریم پاداشی هم برایمان در نظر 
می گیرند در غير این صورت همان پولی است که در 
اردوها می‌گیریم . 

مجردی با متاهل؟ 

× ۲۲ حدود ۴۰ روز است که نامزد کرده‌ام. ما با 
این یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان نمی‌توانیم از پس 
مخارجمان بر بياییم چه برسد به ورزشکارانی که 
۰ هزار تومان می‌گیر ند . 

امکان ات قایقرانی در ایران فراهم نیست. اگر 
بخواهند یک قایق به ایران بیاورند ۲۰ میلیون تومان 
هزینه دارد. در ایران هم می‌توان قایق درست کرد 
اما نمی‌توان با ان مسابقه داد. قایقی که با ان مسابقه 
می‌دهیم ۱۴ کیلو است اما قایق‌های ایرانی ۰ ۵۰-۴ 
کیلو هستند. تنظیمات آن نیز مانند خارجی‌ها نیست. 
اس کک ما کاک بخواهد دراین رشته وارد 
شود باید میلیاری تومان هزینه کند . 

× الان کدام کشورها لیگ دارند؟ 

۲ همه کشورهال یگ دارند در بعضی‌ها هم 
به این صورت است که کلوپ‌ها به صورت شهرها با 


یکدیگر رقابت می‌کنند . 
× پیشنهادی برای بازی در لیگ‌های کشورهای 
دیگر نداشتی؟ 


× ا تر کیه و آذربایجان از من خواستند برایشان 
بازی کنم. 

۲( منظورت تابعیت است؟ 

ات بله برای تابعیت پیشنهاد داشتم نه برای 
بازی در لیگ. 

× مبلغ پیشنهادی چقدر بود؟ 

۲ ۲ حدود یک میلیون دلار. 

چرانرفتی؟ 

x x‏ انها رفتند اما من نمی‌روم. به خاطر خانواده 


و وطنم. 


اینقدرها هم ارزش 
ندارد که مدتها از 
کر ۹ ۵ هرارنومان 
بگیریم ترجیح می‌دهم در همین ایران بمانم. یک 
ماه که در چین اردو داشتم سختی زیادی را تحمل 
کردم. 

غیر از شما به شسخص دیگری هم پیشنهاد 
دادند؟ 

92 نه. آذربایجان می‌داند من آذری هستم 
به خاطر همین پيشنهاد داد. اکنون آذربایجان 
ورزشکاران زیادی از کشورهای دیگر دارد. در 
روئینگ سنگین‌وزن در بخش بانوان و مردان 
ورزشکارانی از بلغارستان و او کراین برایشان رقابت 
می کنند که در المپیک به فینال رفتند. 

قایقرانی در ایران تماشاگران زیادی ندارد 
چه کار کنیم تااین رشته شناخته شود؟ 

× ۲6 فوتبال, والیبال و کشتی را هميشه تلویزیون 
پوشش میهد اما قایقرانی به این صورت نیست . 

× خودت به چه صورت به این رشته آمدی؟ 
کرد. 

× پس اگ ر معرفی نمی‌شدی شاید الان 
فوتبالیست یا حتی خبرنگار می‌شدی؟! 

کت( × (می‌خندد) معلوم نبود الان چکار 
می‌کردم . 

× در رنکینگ جهانی کجا قرار داری؟ 

× 6 در جهان هجدهم هستم و در المپیک لندن 
بیست و دوم شدم. اگر با همان شرایطی که پیش از 
کسب سهمیه المپیک داشتم و با تمریناتی که بر گزار 
می کردم به المپیک می‌رفتم شاید پنج - شش پله 
پایین‌تر از مقامی که کسب کردم قرار می‌گرفتم .برای 
کر ا قبلاسیک 
وزن بودم و بعد به سنگین وزن آمدم. آن موقع که 
سبک‌وزن بودم چون قد بلندی داشتم برای اینکه 


۳ 4 
۵ ان ٩۲‏ الاعات ی 


بتوانم ۷۰ کیلو شوم خیلی زحمت کشیدم. پنج شش 
ا فی رم تازمان مس ایفات خودم زابه 
وزن موردنظر می‌رساندم. چهار سال این کار را انجام 
دادم بدنم از بین رفت. بعد از آن هم د کتر رفتم تا 
بتوانم وزنم را بالا ببرم هر کاری انجام دادم نتوانستم 
موفق شوم. خانواده‌های پدری و مادری‌ام هر دو قوی 
هیکل و سنگین وزن هستند به جز من.زمانی که در 
سبک‌وزن پارو می‌زدم ۸۰ کیلو بودم اکنون که در 
سنگین‌وزن پارو می‌زنم وبا مکمل تلاش می کنم 
وزنم رابالا بیاورم ۸۲ کیلو هستم. 

در گوانگجو طلا گرفتی درست است؟ چه 
هدیه‌ای دادند؟ 

ک کل بله. ۰ سکه دادند. برای خانه هم که قول 
داده بودند قرار شد مسکن مهر بدهند که ندادند. به 
ما گفتند ۱۰ میلیون باید از قبل بريزید و کارشناس 
بباید برایتان قبسط بندی کند. البقه جوایز ۰۰۹ 
۰ ۱ راس ال گذشته به مادادند که ‌البته 
باقیمت قبلی به حساب فدراسیون ریختند و با کسر 
الا ان رل رابه ما دادند: 

× در مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی 
به مدال آوران پاداش داده شد. 

× ۸ رشته قایقرانی در این مسابقات نبود. اگر 
شر کت می کردم چون این کشورها ضعیف هستند 
بااختلاف ۰ ۰ متر حتمااول می‌شدم. سالهای قبل 
فیا اسا آسکه می‌گرفتيم 
نمی‌دانم این قانون هنوز هم هست یانه. برای کسب 
سهمیه المپیک ۱۰ میلیون توم آن و همچنین یک 
خودرو از فدراسیون پاداش گرفتیم. 

× رقبای دیگرت در صورت قهرمانی, به عنوان 
مثال چینی‌ها می‌دانی چه پاداشی می گر فتند ؟ 

× 6 آنهایی که در چین در مسابقات قهرمانی 
ا کر از با دادن الیک فا هم يشر 
بود. حتی وقتی به آنها می گفتند به مسابقات جهانی 


بروند زیاد تمایلی نداشتند! 

× آن وقت در ایران مسابقات قهرمانی کشور 
معنایی ندارد. 

× ۲ ماباید ۰ هزار تومان هم بدهیم تادر 
مسابقات قهرمانی کشور هم شر کت کنیم. 

" 
۳۳۰ 

اک ۱2۹ 


ال خر دو فر هنت 


CES 


ذنده‌اند 


9حکی ار دید کت 


ورزشی 


آ کادمی باشگاه استقلال درحالی به حیات خود 
ادامه می‌دهد که با مشکلات عدیده مالی روبه‌روست 
وشاید با ادامه این روند نتواند مجتبی جباری‌ها: 
آندرانیک تیموریان‌هاء وحید طالب‌لوهاء امیر حسین 
صادق‌هاو...رابه فوتبال ایران معرفی کند .از نازی 
آباد که پایین‌تر بروید. از هر کسی آدرس مرغوبکار را 
بپر سید به شمانشانش می دهد. ورزشگاهی که نزدیک 
دودهه است متعلق به باشگاه‌استقلال شده‌است.جایی 
که تاهمین اواخر محل تمرین تیم بزر گسالان استقلال 
بود. اماحالا این محل به آ کادمی باشگاه‌استقلال 
اختصاص يافته است.ورودی را که ردمی کنید با 
محوطه روبه رویی کمپ مواجه می‌شوید که تبدیل به 
پار کینگ شده بطور کلی باشگاه استقلال تمام تلاشش 
را کرده تااز مرغوبکار در آمدزایی کند. پار کینگ, 
ا دس اری و باشگاه یرد مرغویکاراز 
مکان‌هایی است که‌بانظر 
مدیریت استقلال به 
پیمانکارانی داده شده که 
به اين تیم کرایه می‌دهند 
والبته آنطور که گفته 
می‌شود. حق بهره بردای 
تیم‌های پایه استقلال از 
این مکان‌هامحفوظاست . | 
وارد کم پ که شدیم 
چهره دوست داشتنی 
عموی استقلالی‌هاء اصغر 
حاجیل و رادیدیم که منتظر ماروی صندلی نشسته 
است. عموی آبی‌هاهنوزهم به این تیم تعصب دارد و 
همین تعصبش او را در سمت رئیس | کادمی استقلال 
ماند گار کرده است.او که بعد از آن ماجراهای عجیب 
وغریب آ کادمی‌استقلال که حتی‌پای بازرسی کشور 
ودستگاه قضایی راهم به این مر غوب کار باز کرد. 
ریاست آ کادمی استقلال رابر عهده گر فته است. او 
همه‌تلاششراکرده‌تاخاطره آن‌روزهاراازاین 
تیم دور کند. آ کادمی باش‌گاه استقلال در رده‌های 
نوباوگان, نونهالان. نوجوانان. جوانان و اميد فعالیت 
دارد. آنط ور که حاجیلو گفت. آنه اباوجود بی‌پولی 
خوب کار می کنند. خودش از عملکر دش راضی است و 
اعتقاد دار د توانسته به وضعیت مر غوبکار سر وسامانی 
بدهد. البته گوشزد می کند که هیچ دلبستگی‌ای به این 
سمت ندارد و حاضر است آن رابه هر کسی که فکر 
می کند می‌تواند کار کند. تحویل دهد . 

نحوه جذب بازیکنان 

برای جذب استعدادهاء سیستم مشخصی وجود 
ندارد.عده‌ای از تیم های پایه بوده‌اند که به رده‌های 
بالاتر رسیده‌اند.عده‌ای با شناخت مربیان به تیم‌ها 
اضافه شده‌اند و سایرین هم در فراخوان عمومی صادر 
شده‌از سوی باشگاه استقلال و تست به این تیم اضافه 


۶. 


اینجا آکادمی استقلال است... 


شده‌اند. آ کادمی باشگاه استقلال در رده‌های نونهالان. 
نوجوانان, جوانان و امید کار می کند و در همه این رده‌ها 
۷ بازیکن حضور دارند. آنطور که حاجیلو می‌گوید 
به‌دلیل بر خی محدودیت‌ها, تنه ادر رده‌جوانان و 
امید می‌توان بازیکن از شهر ستان‌ها جذب کرد و البته 
این به آن معنانیست که بازیکنان استقلال, بچه‌های 
تهران هستند. آنط ور که مربی نوجوانان استقلال 
می‌گفت. از بیست وهفت بازیکنش تنهاشش نفر 
ساکن تهران هستند و سایرین از توابع استان تهران 
محسوب می‌شوند . 

هزینه‌های آکادمی 

مسئولان آ کادمی‌می گویند اکثر بازیکنان حاضر 
در مرغوبکار از بضاعت مالی خوبی بر خودار نیستند 
وباشگاه استقلال هم پول چندانی رابه این تیم‌ها 
اختصاص نداده و هزینه‌های 
جاری آکادمی اس تقلال را 
اولبای‌بر خی بازیکن_انبا 
| میل خودشان می‌دهند وبه 
جای آن فا کتوری دریافت 
می کنند که هرگاه پول به 
حساب آکادمی ریخته 
شد این فاکتورها تسویه 
ہے ا شږد.حاجیلومی گویداگر 
می‌خواستیم از بازیکنان به 
زورپول بگیریم. خیلی ا زاین 
استعدادها به دلیل بی‌پولی کشف نمی‌شدند .بودجه 
تخصیص داده شده به آ کادمی استقلال, سالیانه ۳۵۰ 
میلیون تومان است که‌از سال گذشته ۰۰ ۲میلیون 
تومان آن باقی مانده‌واز بودجه امسال هم چیزی 
الو که الو گوند اول فصل 
قلعه‌نویی پیشنهاد داده بوده که یک در صد از قرارداد 
بازیکنان استقلالبه آکادمی اختصاص اند که هنوز 
عملی نشده است. اتفاقی که اگر رخ 
دهد. | کادمی استقلال رادچار وضعیتی 
متفاوت خواهد کرد. 


آینده تیم‌های پایه استقلال 


مستولان و مربیان تیم‌های پایه 
آبی‌پوشانامید وارندنعلچگرهابیانی‌ها 
واحدی‌ه ای‌دیگری در فوتبال معرفی 
کنند. هرچند مشکل بی‌پولی به این تیم 
لطمات زیادی واردمی کند. چند بازیکن 
امید استقلال در مرغوبکار می‌خوابند و 
آنطور که محمد انصاری (سرمربی تیم 
نوجوانان استقلال) می گوید. می‌توان با 
هزینه در رده پایه» خیلی از هزینه‌های 
بعدی را از بین برد. او می گوید برخی از 


= 


محلی که درآ 


چند سال آینده‌دارند. خودش که‌سیزدهدوره‌قهرمانی 
لیگ نوجوانان رابه دست آورده‌اعتقاد دارد, با ادامه 
روند فعلی.هر کس که پول نداشته باشد. از فوتبال دور 
می‌شود وفوتبال تتهابرایپولدار هامیماندواین منجر 
به آزیین رفت یک فل پر ابشعا بش : 

اصغر حاجیلو که از عملکرد خودش در تیم های 
ا راضی ابت روزیاسخبه بن مول که چرا 
بااین مشکلات هنوز در سمتش باقی مانده می گوید: 
آکادمی بخش اصلی استقلال است و در اصل, آبروی 
این تیم به شمار می‌رود. یک پیشکسوت باغیرت 
حرف من رامی‌فهمد ومن همه تلاشم رامی کنم تا 
ینجا ترا نآیستد عزوجی‌های و ا 
هستند و من فقط شر منده کادر فنی تیم‌هایم هستم که 
هنوز حق و حقوقشان رانگر فته‌اند و تنهاایراد کار من 
همین جاست. من دو هفته به | کادمی نیامدم چون از 
روی این مربیان خجالت می کشیدم. ما در هزینه‌های 
جاریم ان‌هم مشکل‌داریم اماباغی رت همین کادر 
فتی آنقدر استوار ایستاده‌ايم که در تیم‌های ملی نقش 
مهمی داریم. ما در هر چهار رده تیم‌های پایه. تیم‌های 
پایه پرسپولیس رادر دو بازی رفت وبر گشت بردیم 
امامشکل مالی داریم. هر چند که وقتی تلاش فتح الله 
زاده و قلعه‌نویی رامی‌بینم که چطور در حال تلاش 
برای جمع کر دن تیم هستند. تر جیح می‌دهم گلایه 
نکنم و امیدوار باشم که وضعیت استقلال د گر گون 
شود. 


برداشت آزاد 


چهار ساعت در مرغوبکار بودیم و حالا دم دمای 
غووت شده عمؤی آبی‌هامازابذرقه می کند والبته 
که می دانیم وضعیت این ورزشگاه‌در شأن‌استقلال 
نیست اماباید انصاف بخرج دهیم وبا توجه به داشته‌ها 
نسبت به آنچه‌دیده‌ايم قضاوت کنیم. ‏ کادمی‌استقلال 
همچنان به حیات خود ادامه می‌ دهد والبته ماهم 
بدنبال‌قضاوت درباره ان 
نیستیم.اين گزارش شاید 
تلنگری باشد به آنانی که 
میلیاردی پول می گیرند 
و از دل مردم حرف 
می‌زنند. همان‌هایی که 
نامشان رابه قول معروف 
تریلی هم نمی کشد و 
قرارداد یکسالشان. 
بودجه یک‌سال کل 
مجموعه تیم‌ه ای پایه 
استقلال را تامین می کند: 
| دروغ است اگر نگوییم 
لحظاتی در مر غوبکار از 
دیدن برخی صحنه‌ها 


برای 
یاز یکنان شهرستانی غذا می‌پزند 


استعدادهای استقلال, توان سید ن به تیم ملی راظر ف بغضمان نگرفت اما هر چه بود گذشت. 


مد ۵ 
الاعات سس رو۳۵۸۳ 


> 


هفتم آبان‌ماهه‌همین چند روز پی ش.اتفاق 
غیرمنتظره‌ای‌رخ‌داد.ورزشگاه | زادی میزبان بازی 
استقلال-مس کرمان بود .یکی دو روز یا بهتر بگوییم 
یکی دوهفته‌قبل از شروع این بازی,به‌جای اینکه 
همه رس‌انه‌ها ریز شوند روی جدال پر ویز مظلومی 
تله ری حبر دادن د از احتمال 
زر هاد مجیدی از فوتبال. همه گفتند و 
نوشتند هفتم آبان ماه آخرین روزی است که فر هاد 
مجیدی در زمین فوتبال بازی‌می کند. کسی باور نکر د. 
کا که این خبر:شایعه‌ای است‌مثل 
اخبار قبلی که در مورد خداحافظی مجیدی منتشر 
می شد .فر هادمجیدی در دقیقه ۸۸ همه ‌راانگشت 
به دهان کرد. او وقتی تعویض شد. چهار گوشه زمین 
رابوسدد تاپایان دهد به دو دهه بازی در سطح اول 
ا ااشک رفت تاتنهایکی دو روز 
بعد از خداحافظی اش» همه تیتر بزنند برای باز گشت 
او به فوتبال. 

فرهاد خیلی زود بدل شد به تیتر یک روزنامه. 
8 ی شر کردند بامضمون حضور 
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مشکلات مالی پرسپولیس در پس صدرنشینی 
این تیم در لیگ بر تر پنهان مانده‌تا کمتر کسی از 
دغدغه این روزهای بازیکنان این تیم باخبر باشد. 
ریخت وپاش پرسپولیس درفصل گذشته و نتیجه 
نگرفتن ‌هم دلیلی نشد تامسئولان این تیم برای 
فصل جدید. دست از پیگیری بر نامه‌های فصل قبل 
بردارند. رویانیان و علی دای باز هم ستاره خریدند. 
این بار نام ستاره‌هاپیام صادقیان,قاسم دهنوی:امید 
عالیشا و محمدرضا خلعتبری بود. اینها مدند تا 
پرسپولیس جانی بگیرد.پرسپولیس جان 
گرفت ام با کوله باری از بدهی که تلنبار شد 
پشت در این باشگاه. پول بازیکنان جدید را 
چه کسی باید پرداخت کند ؟ وقتی قرارداد 
میلیاردی بسته می‌شود باید بودجه‌اش هم 
تامین شود امابه نظر می رسد در پرسپولیس: 
از این خبر ها نیست. 

محمدرضا خلعتبری و حضورش در 
پرسپولیس, هر چقدر که به موفقیت این 
تیم کمک کرد.به‌همان اندازه‌هم مشکلات مالی 
ارایش داد. قط اول رضایتنامه او 
پرداخت شد اما معلوم نیست ماجرای قسط دوم به 
ل دریساط پرسپولیس‌هست که 
به عجمان بیردازد يا نه؟ به نظر که نه» وجود ندارد. 

تاهمین چند ماه پیش.یکی د وبازیکن سرشناس 
این تیم در صدی از قراردادفصل گذشته خود را 
ر و د اين فصل هم ماجرا همان 


فنی استفاده نخواهد کرد. 


فرهاد» مربی حوانان الو صل 


کاپیتان سابق در کادر فنی استقلال. نوشتند و همچنان 
می‌نویسند قرار است مجیدی دستیار قلعه‌نویی در 
استقلال باشد. فارغ از اینکه بدانند امیر. میانه خوبی 
بافرهاد مجیدی ندارد و قطعا این فصل از او در کادر 


خبر حضور مجیدی در الوصل, خبری است که 
می‌توان د عجیب باشد وغیرمنتظره. درست مثل 
خداحافظی‌اش که البته فقط بر ای اهالی فوتبال و 
شاک آن غیرمتتظره‌بود مجیری درحال ا 
الوصل توافق کرده که تنها ۳ ۴ روز از خداحافظی‌اش 
می‌گذرد. یعنی اینکه او از مد تها پیش. تصمیم خود را 


روش پرداخت فرارداد بازیکنان پر سپولیس 


ماجرای فصل گذشته است. پولی نیست که به 
که در باره تمول پرسپولیس در اخبار شنیده می‌شود. 
بازیکنان پرسپولیس که برای پول این فصل خود. 
از مدت‌هاپیش برنامه‌ر یزی کرده‌اند ناجارند تا 
کنار بیایند.باهر روشی که مدیران پرسپولیس پیش 
رویشان قرار می‌دهند.یکی از این روش‌هاء دریافت 
ارس لبه‌های‌مبلقی ازقرارداده اناد 
هفته پیش مدیران پرسپولیس وقتی بازیکنان رابرای 


دریافت درصدی از قراردادشان مصر دیدند برای 
آنهایک شرط گذاشتند.اینکه به جای‌حدود ۱۵۰ 
میلیون از پولشان بیایند و اتومبیل خارجی (هوندا 
آ نورد ۱۳ ۰ ) بگیرند. گفته می‌شود این اتومبیل‌ها 
راسعید شیرینی وارد کرده. به همین دلیل مسئولان 
پرسپولیس به جای پول, این اتومبیل‌ها رابه بازیکنان 
داده‌ان د تا آنهابا این روش به مبلغی از قرارداد خود 
برسند. گفته می‌شود این اتومبیل در تهران. ۱۳۰ 


ن٥‎ 


اا ی 
اعلاعات کل 


برای خداحافظی از فوتبال گر فته بود واین تصمیم او 
متعلق به چند روزي اچند هفته اخیر نبود.اونزدیک 
به ۵سالبرای‌الوصل ‌بازی کرده‌وجزوبهترین 
خارجی‌های تاریخ‌این باشگاه‌محسوب می‌شود. 
ماحصل حضور مجیدی در الوصل, انجام ۸۵بازی و 
است.فرهاد مجیدی را در الوصل دوست دارند و 
قطعا شرایطی را مهیا می کنند تااو در رده جوانان, با 
این تیم به موفقیت برسد. شاید شرایط در الوصل به 
مراتب از شرایط استقلال برای آغاز راه مربیگری 
فر هاد مناسب تر باشد. 

نکته جالب اماتصمیم متفاوت مجیدی برای 
موفقیت در مربیگری است. او تیم جوانان الوصل را 
انتخاب کرده. آن‌هم برای استارت راهی طولانی به 
نام مربیگری. شاید او هم مثل خیلی از بز ر گان دیگر 
می‌توانست در همین لیگ ایران؛ روی نیمکت تیمی 
بنشیند و مربیگری کند اما ترجیح داده تا به امارات 
برودوبا تیم جوانان الوصل, پله‌های ترقی را بپیماید. 
درست مثل وحیدهاشمیان که به لیگ ۵ آلمان رفت 
و آنجاراتر جیح داد به حضور چند ماهه و ناپایدارروی 
نیمکت تیمها ایرانی . 
۰ یچای ایرانی 

ی 

میلیون ارزش دارد اما مسئولان پرسپولیس € 
یک از آنه ارادر قبال ۵۰ ۱میلیون پول.به باز یکنان 
واگذارمی کنند تابایک تیر. دونش ان رابز نند.هم 
اینکه اتومبیل‌ها فروخته شود و هم اینکه از پس طلب 
بازیکنان بر بيایند. 

این روش جدیدترین روش پرداخت پول به 
بازیکنان در فوتبال ایران است. پر سپولیسی‌هاناچارند 
شاید تامدت‌هابه پول خودنرسند. دریافت اتومبیل 
به جای پول نقد. این سود رابرای آنها دارد که‌هوندا 
آ کوردهای خود رابفروش ند وبه پولی در حدود ۱۳۰ 
میلیون برسند. گفته می‌ شود بازیکنانی نظیر محمد 
نوری. سیدمهدی سیدصالحی. محسن 
بنگر.رضانورمحمدی وغلامر ضارضایی. 
این اتومبیل را دریافت کرداند . 

اگر ۱۰ بازیکن پرسپولیس ازاین 
اتومبیل‌ه ای خارجی دریافت کنند. سود 
پرسپولیس می شود ۰۰ ۲میلیون.سودی که 
می‌تواند بدون دردسر به باشگاه پرسپولیس 
بر سد و هزینه تاسیس دانشگاه یا رستوران را 
تامین کند. گفته می‌شود این روش پر داخت 
پول.اعتراض بر خی بازیکنان رابه‌همراه‌داشته.آنها 
هر روز و در تمرین. در صحبت‌های خودمانی از این 
موضوع گلایه می کنند اما کاری نمی‌شود کرد. آنها 
هون دا کور دهارا گر فته‌اند واعتراضشان‌دردی را 
دوانمی کند. باید دید آیا در پرداخت‌های بعدی هم 
از چنین روشی استفاده می‌شود؟ آیا اتومبیل‌های 
خارجی دوباره‌در اختیار بازیکنان پر سپولیس قرار 


۶۱ 


نو آودی 


نتسه 
ian‏ 


خواست و تلاش ماست نهر خدادهای نا گمانی 


۵ حکب ارد زر کت 


تعبیر خواب 


افتادم توی سیلابیی 


خوابگزار: مصطفی گلیاری صغری برادران. ۵۵ ساله.. متاًهل. خانه‌دار. مشکین شهر 
sooshtraa@yahoo.com‏ خواب دیدم در خانه‌ای هستیم. مثل خانه‌ی خودمان نبود. خانه را تازه ساخته بودیم و خواهر شوهرم 


لوله‌های فاضلاب خود شان را از خانه‌ی ما کشیده بود. من ناراحت بودم. خواهرم آمد گفت ناراحت نباش بیا 
این نون‌ها رو بگیر واسه بابااینا ببر. نون ندارن. [پدر و مادرم مرده‌اند.] نان را گرفتم و راه‌افتادم. افتادم توی 
سیلابی. از سبلابی رفتم و رسید م به قبر ستان. به خونه‌ی مامان اینان سید م. قبر ستان مال دوازده‌امام بود. قبری 
که رفتم, بالاسرش قبر حضرت علی(ع) بود. عکس بز رگ حضرت روی قبر بود. تعجب کردم. سیدی آمد بالا 
سر قبر. گفتم دنبال عمویم آمده‌ام.[به جای اسم پدرم گفتم عمو] آن سید گفت دنبال خانم برو و حرفاتو بزن! 
گفتم خوب شد. از دور حضرت فاطمه(س) را دیدم. گفتم بروم حرف‌های دخترم را بگویم. از خواب پریدم. 
تعبیر: شما گفتید شنیده‌اید دادن چیزی به مر ده تعبیر بدی دارد. قبل از تعبیر خواب شماء توضیح 
می‌دهم که‌این‌طور نیست. خواب‌هایی که می‌بینیم. ساخته‌ی ناخود آ گاه ماست و پیش از این که آینده را 
پیش‌بینی کند.از گذشته‌ی‌مامی گوید ونشان می‌دهد دلیل نا کامی‌هاو گاهی‌ شادی‌های‌ما 
داشتند شوهرم را اعدام می کردند چیست.ضمناً از آرزوهای سر کوب شده و آرزوهای بر آورده‌نشده‌ی ما حرف می زند.امروز 
صفورااعتماد. ۲۰ ساله. متاًهل(قهر باشوهر). خانه دار طبس برداشت مااز خواب با برداشتی که قدیمی‌ها داشتند. بسیار فرق کرده زیرا کاملاً می‌دانیم کدام 
خواب دیدم‌دارند شوهرم رااعدام‌می کنند. پدرومادرش | بخش از مغز مسوول خواب دیدن است وچه وقت‌هایی وچراخواب می‌بينیم.امروز می‌دانیم 
می گفتند باید اعدام شود. در بیداری بچه ن دارم ولی در خواب || هر کس باتوجه به معیارهاونمادهاوفرهنگ ومشکلات وش رایط خودش خواب می‌بیند.ا گر 
بچه‌ای دو ساله داشتم. گفتم:اگه اعدام کنن,باباومامان وبچه و || یک خانم فرانسوی خواب جغد ببیند. خوشحال می‌شود زیرا جغد برای آنها نماد بخت واقبال 
خودمومی کشم. آن‌قدر گریه کردم تا آخرش اعدامش نکردند. | است امابرای مانماد بدبختی اسست.وشاید برای خانمی‌ایرانی که از نوجوانی فیلم‌هری پاتر 
شوهرم ۳۵ ساله است. شش ماه‌است عقد کر ده‌ایم.سه‌ماه‌است دیده جغد نماد آوردن خبرهای خوش باشد.ولی اگر به کتاب‌ه ای تعبیر خواب نگاه کنیم. 
قهریم. فامیل هستیم. فامیل‌های او و فامیل‌های پدری من به این جغد نماد خوبی نیست. دادن چیزی به میت هم همین حکم را دارد و در خواب هر کس معنی 
اختلاف دامن می‌زنند. خواهش می کنم مرا رآهنمایی کنید زیراغیر || خودش رادارد پس نگران نباشید و مطمئن باشید اگر خود تان نخواهید. اتفاق بدی نخواهد 
از اطلاعات هفتگی کسی را ندارم که حرفم رابا او بزنم. افتاد ضمن این که شسما در خواب نان را به مرحوم پدر ومادرتان ندادید وبه گورستان رفتید. 
تعبیر: این خواب می گوید مشکلات زیادی دارید که خودتان 


هم به آ نها اشاره کر دید.اعدام کر دن شوهر با خواست خانواده‌ی 
او یعنی آنها دارند پسرشان رابه سوی نابودی می کشانند. پدر و 
مادرش دراین خواب نمادهمه‌ی کسانی است که آتش‌اختلاف 
خودش از تقصیر کاران است. آن بچه وسیله‌ای است بر ای از هم 
نپاشیدن خانواده. شاید به خود تان می گویید اگر بچه‌ای‌داشتیم. 
کار به‌اینجانمی کشید. گریه‌های شسما به معنی دلسوزی است اما 
نه برای شوهر. برای خودتان که در این سن وسال و در حالی که 
نوعر وس بوده‌اید.اختلافات قبیلگی باعث شده‌چنین وضعی داشته 
باشید.حق هم دارید. سزوار دلسوزی هستید. شما پریشان هم 
شده‌اید زیرادر خواب تهد ید می کنید. مستاصل شد ن خوب نیست 
زیرانخواهید توانست تصمیم خوبی بگیرید. پیشنهاد می کنم اول 
بکوشید به آرامش برسید تابتوانید خردمندانه فکر کنید.بهترین 
کار پس از رسیدن به آرامش, حرف زدن با شوهر است. با اس.ام. 
اس‌یاتلفن یاحضوری.بااوبدون کینه حرف بز نید ودلبری کنید. 
این دلبری باید در حد کر شمه باشد که وصالی در آن‌نیست.اگر 
راهنمایی بیشتر خواستید. به روابط عمومی مجله تلفن کنید. 


دویاد آوری‌مهم:۱)همه‌اسم‌هامستعا راست وا گرمشخصاتی 
که برای بینند گان خواب می‌نویسم.مانند مشخصات فرد 
دیگری بود تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش 
چاپ نشود. حتما تأ کید کند که چاپ نشود! 

۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می‌کنند. لطفاً 
فقط پنجشنبه‌ها بین ساعت ۱۲ تا ۱۶ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ 


تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های د یگر مجله را 
اشغال نکنند. 


اما تعبی ر خواب شماء 

این خواب می گوید بااین که سال‌هااز از د واج شما گذشته.هنوز در گیر مسائل خانواد گی 
شوهر تان هستید. فاضلاب خانه‌ی خواهر شوهر نماد رفتارهایی است که خانواده‌ی همسر تان 
باشماداشته‌اند ودارند و برای شمااسترسزابوده و هست.واین بعنی شمااز انها آسیب‌ها 
دیده‌اید. خواهر می گوید ناراحت نباش و نان ببر برای بابا مامان. این هم یعنی ناراحتی شما 
سودی ندارد زیر ااگر داشت.دراین چند سال مشکلی راحل کر ده‌بود.حالا که ناراحت شدن 
حلال مشکلات شمانیست. ناراحت شب بر دن نان برای مت تفا همین معنی رامی دهد 
یعنی همان‌طور که نان رسانی به میت غیر ممکن است. مشکل شما هم حل نمی شود امااین فقط 
در ذهن شماست زیراغیر از مر گ» همه‌ی مشکلات حل شدنی هستند. علت این که خواب شما 
می گوید مشکل شما حل نخواهد شد. تصور غلطی است که از مشکل خود تان دارید. در ادامه‌ی 
خواب به گورستان دوازده امام (ع) می‌روید و این یعنی حس می کنید مشکل شما بسیار بز رگ 
است.دلیلش راقبلاً در همین تعبیر خواب نوشته‌ام به آن سید می گویید دنبال عموی خود 
هستید. واین یعنی هنوز نمی‌دانید به کدام مشکل بیر دازید. شاید به همین دلیل باشد که به 
خودتان می گویید بروم حرف‌های دخترم رابگویم. و این یعنی روی مشکلاتتان تمر کز ندارید 
ضمنا معلوم می‌شود غیر از این که خود تان مشکلاتی دارید. دختر تان هم در مشکل است. 


مشکل است. جست و جوی شما و پیدا کردن دختر تان به این معنی است که برای 


داد و پیداد کردم خودتان فعال نیستید ولی برای بچه‌ها مایه می‌گذارید. داد وبیداد هم به این اشاره 


ماندانا غفوری. ۵۷ ساله. متأهل» خانه‌دار. کازرون 
ظهر خواب ديدم د ختر م[ کوچیکه ]راشوهرم از من گرفته وداده به خواهرش. 
دخترم رابرده بودند ساختمان بلند. دنبالش گشتم. گفتم بچه‌مو پیدا کر دم. به 
پسر خواهر شوهرم گفتم محمود بچه‌مو بده! گفت نمیدم. داد زدم مردم کمک 
کنین رقیه رو بر دااز داد و بیدادم تر سید بچه راداد. بغل کر دم. دیدم‌مادرشوهر 
وخواهر شوهرم نشسته‌اند. گفتم حالا که پسر شسماظلم می کنه.ایشالاداغ پسر 
تعبیو: این خواب از مشکلات شماحرف می زند. انگار شوهر تهدید کرده 
دخترتان رااز شماخواهد گرفت.انگار خانواده‌اش هم بااوموافقند و کمکش 


0 


۶۲ الاعات یس سر و۳۵۸۳ 


می کند که اگر از حق خود دفاع کنید. به حق خود می‌رسید. این قانون است: کسی 
که زیادی صبور باشد و اعتراض نکند. دیگران به او زور بیشتری می گویند. ضمناً 
منظورم این نیست که از فردا دادو بیداد کنید. اعتراض کردن و هر کاری باید با 
زبان‌نرم وبدون خشم باشد. آ خر خواب ونفرین شم به معنی حس ناخوشایندی 
است که‌دارید.انگار زیادی رنج کشیده‌اید که‌در خواب آن‌طور نفرین می کنید. 
نفرین خوب نیست. بد خواهی حتی برای دشمن هم خوب نیست. روح آدم راسیاه 
ومکدر می کند و آرامش رامی گیرد. کسی هم که آرامش نداشته باشد. نمی‌تواند 
مشکلاتش راحل کند. پیشنهاد می کنم به جای کلید کر دن‌روی‌رفتارهای‌بدی 
که با شما شده دنبال آرامش باشید. 


پیغام‌بای‌روشنایی 


از:د کتر نوید خدادوست 


به موضوع و حکمتی شگرف می‌اندیشید. به اینکه 
نتیجه تلاش مدت‌ها قبل شما چگونه مشخص خواهد 
2 شد.به اينکه آیاطی این مسیر می توانست خیلی بهتر 
۷ ازاین‌باشدیاخیر.اماتمام‌اینتگراتی‌ه اودغدغه‌ها,هنگامی که در کتار 
لطف خداوند قرار می گیر ند. به هیچ تبدیل می‌شوند چرا که یقینا با پناهی 
که شمادارید. با دستگیری که از اين و آن می کنید و با مهربانی که در عمق وجودتان 
ریشه زده‌است. ممکن نیست به حال خود رها شوید. در مورد فردی که نسبت بهاو 
احساس مسئولیت می کنید وحالادر شرایط خاصی قرار دارد»بهتر است‌ازاین وه نید 
بیشتر دقت کنید چون گذشته با همه بود و نبودهایش گذشته است. 


می‌دانم امید زیبایی را در نهاد خود یافته‌اید 
منشاهر عشق ومهربانی و آرامش در شماشود. 
به خوبی پید است که وارد مر حله جدیدی از زند گیتان شده‌اید؛ به مرحله‌ای 


که می رود تا آینده طلایی وارزشمندی رابرای شسما رقم بزند. البته خود تان هم قبول 
دارید که همه اینهابه تنهایی ممکن نبو د ولطف حضرت حق به علاوه‌دعاونیایش 
دوستدارانتان.باعث شده تاچنین قبراق و سرحال به شکل جد ید زند گی خود سلام 
کنید. همین که توانسته‌اید تاحدودی بر انرژی‌های منفی خود غلبه کنید. بسیار مهم 
است. دوست خوبم. قدردان نگاه عاشقانه خدا باشید. 


وقتی‌دانه‌ای رادردل‌ خاک می کارید. یک 


حر کت مثبت انجام داده‌اید که می‌تواند زمینه‌ساز 
ته کارهای مثبت بیشتری شود. اما وقتی با خود خلوت می کنید و در گیر و دار 
سنجش کارهای خود قرار می گیرید. درمی یابید که نقاط ضعفی هم داشته‌اید. فراموش 
نکنید که نمی توانید در مورد موضوع‌های مهم پیر امونتان به تنهایی تصمیم بگیر ید وحداقل 
این به شما اثبات شده که دنیای اطر اف می تواند همچون دریایی متلاطم تمامی داشته‌های 
ذهنی‌تان را با خود همراه و به سمت مثبت یا منفی هدایت کند. تصمیم با شماست! 
می‌بالید وجست وخیز می کنید.البته خود تان هم 


۱ می دانید که این خوشحالی می‌تواند موقتی باشد. گر 


در تصمیم گیریتان جدی, محکم و آینده‌نگر نباشید. دوست خوبم. می‌پذیرم که عوامل 
مختلفی را باید مدیریت کنید اما شما هم بپذیرید که وقتی اولین کلید رامحکم و قاطعانه 
بزنید. کلیدهای بعدی هم روشن خواهند شد به شرط آنکه خوبی و بدی مسیر رابر ای خود و 
اطر افیان مشخص کنید وهمگی به این نتیجه بر سید کاری که می کنید. در این شرایط بهترین 
حر کت است.اگر با تامل و انديشه پیش بروید. موفق می‌شوید و عشق به بار می‌نشیند. 


خوش حالید و گاهی از این خوشحالی به خودتان 


حرفی زدید وبه آن عمل کردید ونتیجه شگرف 
آن راهنوزهم که هنوز است.می‌بینید چون در این 
مسیر بدون چشمداشت ورعایت حال این و آن قد م 
گذاشتید. البته قبول دارم که طی این مسیر برای شما تغییرات عمیقی به همراه داشت. 
حتی مجب ور شدید رنج‌هایی راهم به جان بخرید.اما در نهایت فقط لطف خدابود و 
رحمت‌او که زحمت‌های شمابه بار 


و توانستید در شرایط جدید هم یک فرد 
تعیین کننده باشید. دوست خوبم. چند سال بو د که در صدد تغییر عمیق خود واطرافیان 
بودید امانمی‌دانم چرابه خاطر رنج‌هایی که در این مسیر کشیده‌اید. اعتراض می کنید. 
چه می‌شود کر د! گاه زند گی نقشه‌های ما را اجرانمی کند. 


یک واژه.یک کلید ویایک ح ر کت موجب شگفتی 
شماشده‌است. شگفتی که مدت‌هابر ایش انرژی 
گذاشته بودید.البته‌اگر صرف انر ژی به نیت خير 


باشد. آینده‌زیبا ومثبتی رابرای شمابه همراه خواهد داشت.دوست ‌نازنینم شاید 
دیگر در تمام مسیر زند گی خود چنین درسی نگیرید؛ درسی که می گوید تنها نگذاشتن 
یعنی تنها نماندن. در مورد دل‌نگرانیتان هم یقین بدانید که ختم به خير خواهد شد. اگر 
توکلتان واقعی و سر منشا عشقتان الهی باشد. یکی از تلخ ترین و شیرین‌ترین ماجراهای 
زند گی رايشت سر گذاشتن یعنی دنیا را دوباره ساختن و این همان چیزی است که شما 
انجام می‌دهید و از عواقب آن هم هیچ ترسی به دل راه نمی‌دهید. 


استرسزادارید. چند موضوع حل نشده‌ذهنی 
هم در این بین به مشکلات شماافز وده است. از طرفی یک جنگ واقعی هم 


در ارتباط با آینده در حال به وقوع پیوستن است. حال این شما هستید که يقین می کنید از 
کدام مسیر وبا کدام هدف پیش بروید و آینده‌ای رارقم بزنید که هميشه در رژیاهایتان 
داشتید.البته قبول دارم که نمی توانید بر تمام عوامل اطر اف خود تاثیر بگذار ید امابه‌اين 
موضوع هم باید اعتراف کرد که شما تغییرات عمیق و زیبایی را برای خودتان پی‌ریزی 
کرده‌اید. دوست خوبم. با ت وکل به خدا همه کار می‌شود کرد. 


درنمای بیرونی فردی سرد به نظر می‌رسید اما 

در نمای درون انسانی متفکر رنج کشیده و متعهد 

هستید.اینها خصایل کمی نیست که نشودبه آن 

افتخار کر د. البته خصوصیاتی هم نیستند که بتوانید فقط به آنها بسنده کنید. چون یقین 

دارم شمافر دی سخت کوش تغییر پذ یر و پررمز و راز هستید, می‌توانید دههاموضوع 

جدید رابه سرانجام بر سانید.البته شماهم باید بپذیرید که در شرایطی قر ار دارید 

که نمی توانید باز هم کوتاهی کنید و فرصت‌ها رااز دست بدهید. در نهایت برای خود 
درونی‌تان آرزوی خیر می کنم. 


در مسیر شگرف زندگی قدم گذاشته و ممکن 

است بتوانید آن رادجار تغییر و تحول اساسی 

کنید. از سوی دیگر اگر صرف به داشته‌های ذهنی 

خود تکیه کنید. ممکن است دچار خطای جدی‌شوید.اماشماازجمله آن 

دسته افرادی‌هستید که‌اگر به گذ شته خود نگاهی گذ راهم بیندازید.اعتر اف می کنید 

که تاهمین جای کار راهم خداوند به شکلی خاص پیش برده و بعد از این هم می‌توانید با 

خیال | سوده به او تکیه کنید و ادامه کار راهم به او بسپارید. به شرط آن که در چارچوب 
ذهنی تان. مسائل حاشیه‌ای محلی از اعراب نداشته باشند. 


می‌بینی د کهیک تغییر کوچک تابه کجا 

می تواند تاثیر عمیق بگذارد؟ البته شماانسانی 
نیستید که به این ساد گی‌هامیدان راخالی کنید و 
از خطا چشم بپوشید.اگر بر داشته‌های فر دی خود تکیه کنید.می توانید بر 

تمام ماجراهانقطه پایان بگذارید. شرایط متغیر اطراف شماهم می‌تواند تاثیری بسیار 
مثبت وهم تاثیری بسیار منفی در جسم و روحتان بگذارد. ناگفته نماند همین که به خدا 


تو کل دارید و به داشته‌هایش تکیه می کنید. می‌توانید بسیاری از نقاط ضعف خود را 
بپوشانید. به شرط آن که به اطرافیان هم درحدی معقول اعتماد کنید. اعتماد! 


چقدر ساده و بی آلایش با کسی که به او ایمان 
دارید.ار تباط بر قرارمی کنید.چقدر عجیب زند گی 
به شمامی فهماند که پی چ و خم‌هایش جدی‌اند. 
عوامل مهم اطراف خود را چقدر ظریف بررسی می کنید تا بهترین نتیجه 
رابگیرید و چقدر جالب است که وقتی به پا کی و بی آلایشی پناه می‌برید. همه چیز در 
خدمت شماقرار می گیرد تابر زند گی پیچیده و پر زرق و برق دیگران لبخند بزنید وروی 
کاغذ سفید ذهنتان. برای خود دو بال بلندپر واز نقاشی کنید. دوست خوبم.هنوز حکمت 
ماجرا روشن نشده پس تصمیم گیری نکنید و بدانید هیچ چیز اتفاقی نیست. 


شلوغی خوبی را تجربه می کنید. خوبی از آن 
جهت که تجربه‌های خوبی رابر ایتان به ارمغان 
میآورد.البته شماهم مثل بقیه می‌ اند یشید فکر می کنید وماجرای حس 
نکرده‌ای ندارید. در حالی که بسیاری از مسائل زند گی رانمی‌شود به این 
ساد گی از نظر گذراند. در مورد موضوعی که به آن رسیده‌اید واحساس می کنید 
می توانی د ب دون خطادر آن پیش بر وید باید باچشم و گوش بازعمل کنید زیر ااگر 
خوب بیند یشید. درمی‌یابید که یقین در زند گی فعلی ماجز در ار تباط بامسائل حضرت 
دوست ممکن‌نیست.دوست خوبم نیاز نیست از کسی کمک بگیرید.همین که باروح 
خود مشورت کنید به نتیجه منطقی خواهید رسید. 
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پیام از شماچاپ ازما 


زیرنظر: کریم ملکی 


نوشتن نام فامیلیالزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۷ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


*شیلای مهربان همسر خویم, شیرین‌ترین خاطره عمرم را در ۸ آبان به دفتر 
خاطراتم نوشتم, روز ازدواجمان راء روز پیوندمان راء روز شروع زند گیمان را- 
دوستت دارم عزیزم همسرت اکبر خندق آبادی-نوشهر 
#برادر عزیزامیررضا: قدم نورسیده‌تان را به شماوزن داداش گلم تبریک 
می گویم امیدوارم قدمش خیر و بر کت و شادی خانواده محترمتان باشد 
خواهرت شیفته حسنی -گرگان 
۶ مهربانترین علی دنیاء معنی زند گی رادر کنار تویافتم. من به توپیوستم وهميشه 
دوستت دارم وبه وجود پربر کتت افتخار می کنم. ۲۲ آبان سالر وز سی و یکمین بهار 
زند گیت مبارک همسرت مریم پاییزی -شهرری 
#۶ همسر خویم محمود جان, تمام لحظه‌های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست. به 
دنبال کوچکترین فرصت بودم تا بز ر گترین تبریک رانثار قلب مهربانت کنم تولدت 
آذین زندگی بود ۱۸ آبان تولدت مبارک همسرت مریم عباسی -شیراز 
۶ تیام عزیزم. ٩‏ آبان روز تولدت مبار ک امیدوارم همیشه در پناه خدای مهربان 
شاد و تندرست و در درسهایت موفق باشی. دوستت دارم 
خاله سهیلا شیر علی -اند بشه 
ابا ومامان خوب و صبورم» طبیعت به دشت و گل به شبنم سح ر گاهان و پروانه 
وخورشید به آسمان وماه‌به ستار گان می‌نازند من هم به شما تا بدانید چقدر 
ماهشهر - مریم صالحی 
##پدر ومادر عزیزم. به قر آنی که آیش بیشماره-به آن چشمی که روز و شب 
خماره-سر از بالین مهر تان بر ندارم -که تادین محمد(ص) بر قراره 
گچساران امیرعلی بختیاری 
پد ر ومادر دوست داشتنی, گلهای بهشتی سایبانتان_ستاره‌های آسمانی تماماً 
ارمغانتان -صدها شاخه گل یاس نثارتان -من هم تا هميشه قربانتان 
آبادان حسین محمدی 
۶ معین ملااسدالهی وزهراصحبتیء با قطرات اشکهایمان روی زیباترین گلهای 
جهان می‌نویسم جشن عقد تان از صمیم قلب مبارک باد 
شاهین شهر از طرف محمد وامید فدائی -نرگس و شکوفه اسدالهی 
باباب زر گ ومامان‌بز رگ حاج اکبر قاتدی و حاجیه شیرین فداتی: به ماهو 
مهر و تک تک ستارگان آسمانی و تمامی آفریده‌های خداوند سو گند که دوستتان 
داریم کرمان و اهواز-هومن قائدی و مانیابیاتی 
*#مصطفی کوچولوی عزیز, ۱۱ آبان روز تولدت مبارک. دوستت داریم عزیزم 
خاله و دخترخاله‌هایت -فاطمه و نازنین زهرا بیگی -تهران 


دوستتان دارم 


اولین فوسسه ترهیم مو در آایران 3۳ 
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#جواد جان پسر عزیز و خوبمان, ۱۵ آبان روز تولدت مبا رک امیدواریم همیشه 
در پناه خدای مهربان شاد و تندرست و موفق باشی پائیز رابا ا مدنت همچون بهار 
کردی دوستت داریم پدر و مادرت احمد فتحی -زهره نوبهار 
همسر عزیزم محبوبه جان. گل سر سبد زند گی‌ام: تو به زند گی من و پسرم امید 
بخشیدی تولدت مبا رک حمید و آر تا طاهرنژاد-آمل 
همسر خوبم حمید جان,به ذهنم سپردهام که هميشه به تو و سلامتی‌ات فکر 
کنم به چشمانم یاد داده‌ام که هميشه تو رو خندان ببینم. عزیزم سالگرد ازدواجمان 
فر خنده و مبار ک باشد. دوستت دارم تا ابد همسرت مریم 
نوه عزیزمان باران‌جان.امیدواریم زیباترین گلها زیر پایت قشنگ ترین چشمها 
بدرقه راهت زیباترین لبخندها بر لبانت و بالاترین دست‌ها نگهبانت باشد ۱۵ آبان 
تولدت مبارک پدربزرگ و مادربزرگ احمد فتحی -زهره نوبهار -کرج 
دوست گرامی سر کار خانم معصومه حقیقی, سبزترین خاطرات از آن کسانی 
است که در ذهنمان عاشقانه دوستشان داریم. ۶ آبان سالروز تولدتان رابا تقدیم 
هزاران سبد گل یاس تبریک می گوییم جمعی از دوستان شما-اصفهان 
#مفاطمه جان فصل پاییز با تولدت همچون بهار زیباست. سیزدهم آبان ياد آور 
بهترین هدیه خداوند است. تولدت مبارک. 
پدر و مادرت ابوالفضل صادقچه -طاهره مزروعی و برادرت امیرمهدی 
*#داداش بهنام. گنج قارون, برای قارون, ما را چه به مال دنیاء گنج ما یک تارمویت 
می‌باشد نمی‌دهیم به مال دنیاء قشنگ ترین لحظه‌ه ای زند گیت رابرایت آرزو 
می کنیم تولدت مبارک خواهرانت.بتول و سمیه و برادرت بهزاد جهان‌بین -تهران 
#ملیحه‌السادات همسر عز یزم. آسمانت بی غبار سهم چشمانت بهار قلبت از 
غصه به دور بزم عشقت پرسرور, عمر شیرینت بلند. ۲۲ آبان سالروز تولدت 
مبارک همسرت محمدجواد یزدانی-تهران 
همسر مهربانم سیناجان فصل پاییز با تولدت همچون بهار برایم زیباست. 
نفسهایت تنها بهانه نفس کشیدن من است. پس شیرین‌ترین بهانه زندگی‌ام برایم 
بمان و بدان که عاشقانه دوستت دارم. تولدت مبار ک 
همسرت فریبا بد بعی -تهران 
محمد خوبم.از بودنت برایت عادتی ساختم که بی تو بودن را باور ندارم چه 
خوب شد که به دنیا امدی و چه خوبتر شد که به دنیای من شدی با من بمان و بدان 
تابیکران عشق, عاشقانه دوستت دارم. تولدت مبارک 
همسرت مطهره زبردست -تهران 
غزل عزیزم.از روزی که خانه عشقت پناه گاه زند گیم شد.برای من تنها بهانه 
زیستن شدی تولدت مبارک نامزدت جواد اردشیری -بروجن 
*حمید عزیزم همسر مهربانم.تمام لحظه‌های عمرم بدرقه نفس کشیدن توست به 
دنبال کوچکترین فرصتی بودم تابز ر گترین تبریک رانثار قلب مهربانت کنم طلوع 
زیبایت ۱۶ آبان تبریک می گویم همسرت‌طاهره و دختر نازنین زهرا کاظمی-تهران 
##نوه‌های عزیزم. آیداو آراد گلم, وجود شما دو گل زیبای‌ما هدیه گرانبهایی بود که 
خداوند به ما هدیه داد. تولدتان مبار ک 
مادربزرگ پری و پدربزرگ جمشید سعیدی -ایوانکی 
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